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مقدمه پژوهشکده 
اان هذا القرآن بهدی للتی هی اقوم...( 


قران کتاب انسان سازی و بزرگترین معجزه جاوید پیامبر اکرم صلی الله 
علیه وآله است. اگر نوع مردم در برابر معجزات فعلی چون شق القمر و 
تسبیح سنگ ریزه و شفای مریضان و زنده کردن مردگان انگشت تعجب به 
دندان گرفته و به عجز و ناتوانی خود اعتراف و اقرار میکنند, عالمان و 
فرهتکان: در برانز کزان گریم که معحزه فولی خاتم‌سامتران ضلی الا 
عیه والة انفت:به خاک افتاده و خداق انرا پرزمشش و سحدم میکنفد و اشک 
شوق از قلب و دل در برابر عظمت قرآن جاری کرده و گویای آن هستند 
که )الخواص للقولیه و العوام للفعلیه اطوع(. 


وجه اعجاز قرآن گرچه در فصاحت و بلاغت آن آشکار است اما مهمترین 
وجه اعجاز ز اين کتاب الهی نه مساله «صرفه» است و نه معجزات ۰ 
خبرهای غیبی و نه جنبههای ادبی و وماجت و بات آن, بلکه قرآن کتاب 
بد ید آورده است که در کات و سرآمد ۵ ی اولیاءالله - اعجاز 
قرآن را باید در معارف بلند آن و در خداشناسی و معرفی اسماء و صفات 
الهی جستجو نمود, هرگز و هرگز کتابی در معرفی توحید که غایت آحا 3 
کعبه آرزوهای اولیاءالله است به پایه قرآن نمیر سد 
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این همه فیلسوف و متکلم و عارف در طول تاریخ آمدهاند و همه ریزه 
وت قرآن بوده و هسند و همه در برابر آن سر تعظیم فرود 
ورد هاند 


پژوهشکده علوم و معارف قرآنی علامه طباطبائی رحمه الله با فضل و 
عنایت خداوند متعال و با استعانت از حضرت ولی عصر علیه السلام و در 
پرتو کرامات حضرت فاطمه معصومه[ که با هدف جذب محققان, مولفان و 
مترجمان و صاحب نظران در زمینههای مختلف علوم و معارف قرانی جهت 
استفاده از ظرفیتهای موجود انقلاب شکوهمند جمهوری اسلامی به منظور 
پژوهش و تحقیق در علوم 9 ترویج و تبیین معارف والای قرآن کریم , 
تدوین کتب و پژوهشهای علمی و تحقیقی و تربیت محققان و مدرسان در 
حوزههای مختلف علوم قرآنی توسط اتتاند مقدسه حضرت فاطمه 
معصومه[ در سال 1388 تأسیس گردید و پژوهشهای روز آمد را وجهه 
همت خود قرار داده است. 


پژوهشکده 
علوم و معارف قرانت علامه طباطبائی رحمه الله 
ص:6 1 


زندگینامه 
اشاره 


نوشتهای که پیش رو دارید مجموعهای مختصر از درسهای تفسیر ایات 
وسوسههای شیطانی و راههای مقابله با ار است که فرزانه گرانقدر 
مرحوم آیت الله حاج شیخ عباس ابزدی اعلی الله. مقامه آلشریق: نمانشدم 
ولی فقیه و امام جمعه نجف آباد در سالهای 1368-69 در جمع عدهای از 
سپاهیان و جوانان علاقهمند ایراد فرموده اند. که محتوی نکات سازنده و 


مرحوم آیت ا... ایزدی, در سال 1301 ه .ش در شهرستان نجف آباد 
اصفهان پا به عرصهی وجود نهاد و تا سن 18 سالگی در همان شهر به 
فراگیری ادبیات و مقدمات علوم دینی پرداخت. 


ایشان در سال 1318 برای ادامه تحصیل به مرکز علوم دینی, شهر قم, 
فخیت ره ال ۰ فرش ار سار اه بر صص در 
تدوین مشغول بود. و از دروس سطح عالی و خارج علمای بزرگ و 
سرشناس جهان تشبع بهره برد. 


آن عالم بزرگوار و متعهد در سال 189 با ارمغان ارجمندی از علم, تقوا و 
اخلاص,: به انگیزه خدمت؛ به زادگاه خود, نجف آباد باز گشت و تا 09 
به ندرپس و تعلیم و ارشاد اشتغال داشت. 
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استاد مجاهد در این ایام طولانی و پر زحمت و مخاطره با متانت و 
شجاعت و شوق خدمت. در غمها و شادیهای مردم شریک بود و همراه 
آنان:دن هیارزات. اسلامی: علیه»خکومت:جبار پهلوی شر کت داشت: وبا ها 
به زندان و تبعید به شهر زابل افتاد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در 
متن حوادث به ویژه در جریان جنگ تحمیلی رژیم بعثی عراق حضور فعال 
داشت تا جایی که بارها با لباس رزم در میادین نبرد حق علیه باطل به 
تشویق و ترغیب بان پرداخت. فرزند عزیز خود. حجت الاسلام احمد 
ایزدی را در جبهههای جنگ تقدیم اسلام و انقلاب نمود و هنگام دریافت خبر 
شهادتش فرمود: «اخلاقی را که از احمد میدیدم چنین اقبالی را برایش 
پیش بینی میکردم». 


اساتید و مقام علمی آیت الله ایزدی رحمه الله 


اخلاص و توکل, همراه با استعداد خارق العاده و حافظهی قوی و شور و 
شوق پایان ناپذیر ایشان به عسب علم و فضیلت, باعث شد از محضر 


اساتید بزرگ و والامقام بهره جوید و مورد توجه آنان قرار گیرد. 


در دروسی که طلاب علوم دینی کمتر میتوانند از اساتید مجژب استفاده 
کنند اين عالم فرزانه موقق به درک محضر اساتید بزرگی شد و مغنی و 
مطوّل را در محضر مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالرزاق قائنی از علمای 
بزرگ آن عصر فرا گرفت. دورهی سطح, از جمله شرح لمعتین را نزد 
انتتاد پزرکوار مرحوم ایت:الله العظمن. تخفی: مرفشی فرا گرفت و در 
فرصتی که به اصفهان مسافرت کرده بود. در مدرسه جدق اقامت گزید و 
بخشی از مکاسب شیخ اعظم انصاری رحمه الله را نزد آیت الله حاج آقا 
رحیم ارباب, عالم شهیر اصفهانی, تلمّذ نمود در طول تحصیل و مبارزات با 
شخصیتهایی چون آیات؛ بهشتی. مطهری, منتظری. دکتر مفتح, شبیری 
زنجانی, هم بحث و همراه بود. 

از اساتید بزرگ دیگری که در آن زمان. به دلیل سنگینی درس و مشکل 
بودن مباحث مطروحه. شاگردان خاص میتوانستند از درسشان استفاده 
کنند, 
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مرحوم آنت: | ۰ محقق داماد بود که درس کفایه و خارج فقه ایشان بسیار 
عمیق و سنگین بود و نیاز به کار فراوان داشت, بیان خاص استاد و سطح 
بالای درس برای همه قابل تحمل نبود و شاگردان پرکار و اندکی, , موفق به 
استفاده از محضر ایشان میشدند که مرحوم ایت الله ایزدی از این جمله 
بود. 


اما موفقیت او 5 مرحوم آیت الله ایزدی کسب فیض از محضر آیت الله 
استاد بینظیر حوزههای علمیه. حضرت امام خمینی رحمه الله بود. وی یک 
دوره فلسفه یعنی تمام منظومه را قد تین در جمع هم بحثهای خود به طور 
خصوصی در ,منزل حضرت امام اموخت. ضمن ان که در درسهای اخلاق 
فعطم لهفعالانه مب شر کت داست مساخت فکری و غرفان عملی‌ررا که 


گرانقدر, ۳ شهیر شرق, مرحوم علامه طباطیائی بود, مرحوم آیت 
الله ایزدی همراه تور کان معاصر خود در درسهای فلسفه و تفسیر ایشان 
شرکت میکرد. 


او با حافظهی سرشار و استعداد فراوان و نیروی فعال فکری و توفیق 
زر گ درک محضر حضرت امام خمینی رعمه الله و مرحوم علامه 
طباطبائی, فقه و تفسیر و اخلاق و فلسفه را با آمیزهای از عرفان اصیل, 
در فکر و عمل پیاده کرد. 

اظهار نظر بزرگانی که دوران تحصیل خود را با آیت الله ایزدی گذراندهاند 
و با ایشان ارتباط فکری و علمی داشتهاند میتواند ما را در شناخت ایشان 
پاری دهد قبل از نقل اقوال بزرگان, نظر استاد بزرگ و رهبر کبیر انقلاب 
اسلامی, حضرت اما خمینی رحمه اللهرا درباره ایت الله ایزدی نقل میکنیم 
که فرمودهاند: 

«شرائط فقاهت را در ایشان مجتمع میبینم. فله التصدی لما للفقیه فیه 
التصدی, پس برای ایشان است عهده داری اموری که شان فقیه است». 
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شخصیت های بزرگ در پیام تسلیتشان به مناسبت رحلت ایشان فرمودند: 
آیت ا... ایزدی مردی بزرگ و جامع بود بیش از یک فاضل و مدژس تدریس 
و مطالعه داشت. مردی خوش فکر و با استعداد بود. در فقه, اصول. 
فلسفه و مسائل عقلی مخصوصا در تفسیر, مجتهد و اهل نظر بود. در 
۱ ی 


تخطص داشت. 


آیت ا... ایزدی عمر شریف خویش را در خدمت به اسلام و مسلمین سیری 
کرد و از سابقون در مبارزه و مشتاقان خدمت به مردم و پر مغز و کم 
اف ای سا او ما تاش نز 
خلستفی د روش یه اشان ور سیر کزان کرنم و احیاع فلسته اغلن در 
حوزههای علمیه بر کسی پوشیده نیست. 


مبارزات سیاسی و اجتماعی 


مرحوم ایت ا. . ایزدی همگام با حضرت امام خمینی و علمای بزرگ مبارزه 

جدی و سرسخت با رژیم دو هزار پانصد سالهی شاهنشاهی داشت و از 

هیچ فرصتی فرو؟ گذار نمیکرد بعد از قیام امام خمینی رحمه الله در سالهای 

اختناق. شهادت آیت ا... سعیدی را زیر شکنجه توسط رژیم منحوس پهلوی 

در مسجد جامع نجف اباد در حضور انبوه نماز گزاران و اثمه جماعات. 

محکوم کرد و بعد از چندین نوبت زندانی شدن عاقبت به مدت شش ماه 
به اتفاق شهید آیت ا... محلاتی و ...به زابل تبعید گردید. 


آیت ا... ایزدی قبل و بعد از انقلاب در سنگر نماز جمعه قرار داشت و با 
ایراد خن های پربار و آموزنده 3 روشنگر, مردم را ارتقای علمی و فکری 
میبخشید و میفرمود!«من انصافا برای نماز جمعه نجف آباد خیلی زحمت 
کشیدم» ایشان از چهره های سرشناس و محبوب استان اصفهان بود و در 
دروه اول مجلس خبرگان تفن از یدج نماینده مردم استان اصفهان بود و 
طرح ترور ایشان توسط منافقان کوردل با امدن درب منزل با اسلحه 
مخفی و نبودن ایشان در آن روز 
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ناکام ماند و سرانجام پس از هفتاد سال زندگی شرافتمندانه با کوله باری 
از فضل و دانش در تاریخ 8/3/1371 بر اثر عارضه سکته قلبی دعوت 
خاش یه و مات مدا ره نله مم لیا هه وه ترارح 

محمد علی خزائلی 

1+9 

برابر با 23 رجب 1431 
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شیطان از دیدگاه قرآن 


قفاوید سیحان خر سورخ متا رکه بفروتضمن تال زشربوط به تخر و انعاق 
و اداب و فضیلت ان ِِِ فرماید: 


)الیَیطان یعدم اقفر ارم بالقکشاء وال بذک عففره وله وقطلا 
وال اس علیط((2)؛ 
شیطان به شما وعده ی تهیدستی می دهد (از فقر می ترساند) و شما را 


به زشتی (بخل) وا می دارد و خداوند (برای رغبت به خیر و انفاق) از نزد 
خو, به تما نفید آمزوش وه فر وت مین دهد و آوست رشن دفندمی دنا 


گرا ص وی ابات هر رنه ات نی فر دار 


«خداوند انفاق و بخشش را هفتصد برابر می کند و انفاق کنندگان از هیج 
پیش آمدی بیم و هراس ندارند و بدون مت برای تثبیت جایگاه معنوی خود 
انفاق می کنند و شایسته است از بهترین دست آورد خود انفاق کنند که 
خداوند به آن عالم است و به پاداش آ ن؛ 
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داشته باشند برای خودشان است و انان را باداش نیکو و کامل نزد 
پروردگار است»(1). 


وسوسه رز شیطان و هشدار خداوند 


دهد و می فرماید: 


«مواظب فریب و وسوسه شیطان باشید که شما را از تهیدستی بیم می 
دهد و به بخل و امساک وا می دارد و از انفاق و احسان»(2) و کار خیر باز 
می دارد مواظب باشید شیطان منع خود را از انفاق انسان توجیه می کند 
و با ترساندن از فقر به شما می گوید خودت احتیاج داری, در آینده هزار 
روز سیاه داری چرا مال خود را اين گونه به دیگران می بخشی؟ ولی 
خداوند هر چه را شیطان از ان بیم می دهد عکس ان را نوید می دهد و 
می فرماید: خداوند وعده مغفرت و افزایش می دهد و بدانید که پزورزد حاز 
عالم, واسع و علیم است., دانای به نیاز شما و گسترش دهنده نعمت های 


[۱ 


بعد از اين که از آیات کریمه قرآن استفاده شد. شأن و کار شیطان 
وسوسه و جلوگیری از کارهای خیر و انفاقات و صدقات است و از راه 
ترساندن از تهیدستی و امر به فحشاء وارد می شود و از طرفی شان 
خداوند این است که همواره وعده ی 
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از ۲ و رستگاری می دهد, جا دارد به این مناسبت هفت بحت 


. شیوه و چگونگی اغواء شیطان. 
ارات او اساسا 


بر رل 


رابطه وجود ما با وجود شیطان. 

طرز الهامات و افکار مَلکی. 

ااظ اهاز مایا افاه اساسا 

وی ان ای فان دی ات ان 


سا ج ما و ب 


از آیات کریمه و روایات وارده از معصومین ۳ استفاده می شود, همان طور 
که کارهای زرشت و نایسند به اعوز و فریب شیطان صورت می گیرد, 


کارهای قوب وخیر هی جة الهامات مَلکی و الهی است. 


علمای اخلاق تاتمخ در اخلاق گشوده اند به نام وساوس شیطانی و در مقابل 
غاب الا اب اک تا فرح کریم اند که الا افکاد ییا تایه 
ات و سا زوس ای اس اقا ماه هایس 
با القائات ملکی و الهامات الهی, وجود دارد؟ 


بعد از این شش بحت, این سوّال مطرح می شود که ما چگونه می توانیم 
از شر شیطان در امان باشیم که در ضمن آن بحث تحریک شیطان و 
استعاذه و توکل بر خداوند عنوان می شود. ۱ 

توجه دارید که ما این مباحث را به عنوان بحجث های تفسیری عنوان می 
کنیم و فعلا از جنبه های عقلی و فلسفی آن صرف نظر می کنیم و به 
مقداری که بحث تفسیری اقتضاء دارد وارد بررسی عناوین مذکور می 
سویم. 
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اشاره 
استفاده می کنیم که وقتی از درگاه خداوند رانده شد صحت هایی کرد ۲ 
نقشه و طرح خود را همان روز برای اغوای انسان هاء ی 


ام یآ وا مس و 
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یکی از شیوه های موثر شیطان برای اغوای انسان هاء, تزیین است که از 
زبان خود شیطان و پا از کلام خداوند استفاده می شود. تزیین به اصطلاح 
از باب تفعیل است یعنی زینت و زیور دادن به چیزی تا دیگران به ان میل 
مرت ار ارات را رای 
قرار دهیم که وقتی با ان جهات و خصوصیات مورد ادراک واقع شد؛ جلب 


مثال اول برای تزیین 


از باب مثال. وقتی می خواهند زنی را ژینت کنند ۳ بدهند برای 
داماد, این زن یک خصوصیات و صفاتی را به طور طبیعی دارد مثل شکل و 
قيافه و اندام و غیره و یک خصوصیات و چیزهای دیگر را به او ضمیمه می 
کنند و او را رنگ و روغن و لعاب می زنند به طوری که در نظر حس باصره 
ی داماد خوش و پسندیده 
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ی ند 


مثال دوم برای تزیین 


گاهی یک ساختمانی را زینت کاری می کنند تا جلب توجه کند, در و دیوار و 
سقف آن را تزیین می کنند که اگر اين تزیینات هم نبود می شد در آن 
ساختمان زندگی کرد. زیرا چیزی که ساختمان نیاز دارد تا انسان را از 
سرما و گرما حفظ کند و او را پناه بدهد و حاجتش را برآورده کند, بدون 
ار بای ایا و ی ای را 
نیز اغنا کند از اين رو ساختمان را نقاشی و رنگ آمیزی و تزیین می کند و 
اه ی ار 
پسند واقع شود و او را به خود جلب کند. این را در اصطلاح می گویند 
زینت که چیزی اضافه و خارج از حقیقت شی و ضمیمه به آن است و باعث 
گرایش و میل می شود. 


نقش ادراک در زینت 


ی مثال وقتی در 
مزین وود قآ نع هی نا اما موکت را ی نس ۱ 
اگر ادراک و حس در کا ر نباشد اصلا زینت و خلاف زینت معنی ندارد. شی ۶ 
وقتی مورد ادراک واقع می شود پسندیده يا ناپسند واقع می شود. 


ادراکات و زینت های حشی و معنوی 


تزیینات محسوس و مازی با حس ظاهری مثل بینایی ادراک می شوند و 
ارایش و زینت های ظاهری مثل زینت ساختمان و فرش را حس باصره 
درک می کند اما بعضی زینت ها باطنی و غیرمحسوس هستند و با ادراک 
باطنی و حس 
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باطن مثل عقل درک می شوند و مورد علاقه و پسند قرار می گیرند از اين 
ها تعبیر می کنیم به زینت های معنوی و باطنی. 


در قرآن کریم از کارهای خوب و عقاید پسندیده به زینت تعبیر شده است 


در سوره حجرات می فرماید: 


اولكنّ اه ی کم الییمان ورین فی فلْویکُمْ وکرّه کم الْکفر 
والفَسوق والعضیان اوانی هم الاشدذون((1)؛ 


«و لکن خداوند ایمان را خوش آیند شما قرار داد و آن را در دل های شما 
بیاراست و کفر و فسوق و نافرمانی را برای شما نایسند قرار داد و آنانند 
(مومنان) راه یافتگان». 


خداوند متعال در صدر این آیه می فرماید: انتظار نداشته باشید رسول خدا 
به حرف شما گوش بدهد. اگر او در بسیاری از کارها از شما پیروی می 
کرد به زحمت و مشقت می افتادید. بعد از این می فرماید و لکن خداوند 
ایمان زا منوتب دل.های.شا فر از داد وان را در قلب هاسان زست داد.و 
انکار اصول دین و خروح از اسلام و نافرمانی را برای شما نامطبوع و 
ناپسند قرار داد و این معنی را ابلاغ و الهام نمود. 


کلمه ی «الی» در «الیکم الایمان و الیکم الکفر», تقریباً اشاره دارد به 
ابلاغ یعنی محبوب بودن ایمان و ناپسند بودن کفر و معصیت را از راه وحی 
یا الهام به شما ابلاغ نمود در فطرت و اصل سرشت شما این حالت را 
قرار داد و یا در مسیر زندگی شما را به ایمان هدایت کرد. 
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تا ات۳ 7 


در آیه بعد می فرماید: 
)اقلا من اللّه وَنعْمة واللَة عَلیم حکیمُ((1)؛ 


«فضل و نعمتی است از خداوند و خدا (به احوال بندگان) دانا و به صلاح 
نظام افرینش آگاه است». 


مزیّن و محبوب قرار دادن ایمان در دل مومنان و از آن طرف مبغوض 
قرار دادن کفر و فسوق و عصیان. بک تفصّل و نعمتی است از پروردگار 
دانای حکیم و این چنین اشخاصی که ایمان و کارهای خوب به نظرشان 
محبوب و مزیْن است و کفر و فسوق و فجور در نظرشان نامطلوب می 
باشد, در حقیقت این ها راه رشد را یافته اند و راه نجات را پیدا کرده اند. 


اين دو آیه شریفه درباره طرز کار خداوند است در محبوب و مبغوض قرار 
دادن ایمان و کفر, به این گونه که قلب را براساس فطرت طوری قرار 
داده است که می توانیم حقیقت و خوب و بد و امور پسندیده و نایسند را 
درک کنیم و با قوّه ی فکر و تمپز راه حق را پیدا کنیم. و از طرفی انبیا و 
اولیا را فرستاده و شواهد و ادله ای برای ما اقامه کرده اند برای روشن 
شدن حق و تشخیص ان از باطل. 


در واقع خداوند از ناحیه ظاهر و باطن درباره ایمان و کارهای خوب تبلیغ 
کرده و وجودمان را از لحاظ هستی و تکوینی طوری افریده که با عقل. 
استعداد قبول حق را داریم و از راه وحی و فرستادن انبیا و ائمه, ما را به 
اعمال صالحه و ایمان فرا خوانده است و با هدایت تشریعی خوبی ها را 
محبوب و بدی ها را نایسند اعلام فرموده که این خود یک نوع زینت دادن 
است نسبت به خوبی ها و نامطلوب قرار دادن زشتی ها. 


ص :32 


1- []. حجرات / 9. 


خداوند هشدارهایی داده است و انذارهایی نموده نسبت به عواقب وخیم 
کارهای بد و عصیان و فسق. و آن ها را نامطلوب قرار داده قندن فان 
نامش را گذاشته «تکریه» یعنی نامطلوب و ناپسند قرار دادن چیزی که 
طیع از. آن: اشمتز از و: تفر داود. بناتر ای زین خصوصیتی در آن است که 
وقتی مورد ادراک واقع می شود در نظر جالب می آید و وقتی این تزیین را 
تعمیم دهیم شامل تزیین مادی و معنوی هر دو می شود و ادرای متعلق به 
این دوء می شود حشی و عة 


تزیین شیطان از زبان هدهد 


در سوره مبارکه نحل خداوند سرگذشت هدهد و ملکه سبا را نقل می کند 
و هدهد در گفت و گو با حضرت سلیمان, عامل سجده ی ملکه و 
قومش برای خورشید را تزیین شیطان ذکر می کند, 


می فرماید: 
2 لَ ۳ 3 9 3 بت 9 
اوَتقَقَدّ الطیْرَ ققال ما لِی لا آزی الهَدِهَد أمْ کان من القائبین( 


«حضرت سلیمان از میان سپاه خود جویای حال مرغان شد و گفت چیست 
برای من که هدهد (یرنده ی شانه به سر) را نمی بینم, ایا از غایبان 
است؟» 


بر ۱ یج ۳ 0 وور - 
اقَمکت عَیر بَعید َقال أَطث يقا لَمْ تحط به وجنک من ستا یتبا تَقین(؛ 


«هدهد بعد از مکث اندکی گفت: به چیزی که تو به آن احاطه نیافته ای 
دست یافتم و برایت از سرزمین سبا خبر یقینی را». 


ص :33 


ِ لسییل و بندور جدو 
السْماواتِ والاض ویعلمْ ما تخمون وما تعلئون | 
العظیم((2) 


«هدهد می گوید: به راستی در آن سرزمین زنی را یافتم که بر آن قوم 
پادشاهی می کند و هر چیزی (از امکانات دنیا) به او داده شده بود و دارای 
خورشید به جای خدا سجده می کنند و شیطان کارهای (زشتشان) را 
برایشان زینت داده و انان را از راه خدا باز داشته پس هدایت نمی یابند». 


شیطان اعمال بدشان را برایشان خوب جلوه داده در نتیجه آن ها را از راه 
خدا| باز داشته تا اين که به آن ها گفت سجده نکنید برای خدایی که هر امر 
پنهانی را در اسمان ها و زمین اشکار می سازد و می داند آن چه را مخفی 
و اشکار می سازید. خدایی که معبودی جز او نیست و پروردگار عرش 


اس ارت 


هدهد در اين آیات می گوید قوم سباً و پادشاه آن ها به جای این که خدا را 
عبادت کنند بر خورشید سجده می کنند و عابد خدا نیستند و عامل اساسی 
برای این انحراف شیطان است که این عمل زشت را برای ان ها زیبا و 


پسندیده جلوه 
ص :34 


2 [ این شام هر حفتی اللنیپ.می کویه کازبرو کلمه ق «دون» ند حاه: 
کلمه غیر برای اين است که بفهماند صحیح این بود که خدا را عبادت کنند 
نه خورشید را.کلمه دون می فهماند که باید مضاف الیه آن را بگیرند اما 
آن را رها می کنند و دیگری را می گیرند و قاعده اش این بود به جای 
خورشید., خدا را عبادت کنند. 

2 . نمل / 44-20. 


داده و آن را آن طور زینت و زیور نموده که آنان را از راه و عبادت خدا باز 
داشته است. 


حرف «فا» در فضذهم در اصطلاح ادباء سببیت است و ترتیب بدون مهلت 
را افاده می کند یعنی تزیین شیطان سبب شد که فریب خوردگان را از 
عبادت و راه خدا باز دارد و اين اثری بود که بر اين کار مترتب شد که این 
اثری قهری و جدایی نایذیر از اغواء و تزیین شیطان است و گاهی از این 
«فا» به فاء تفریع يا نتیجه نیز تعبیر می شود. 


«فهم / بهتدون» ان ها در نتیجه ی تزیین و اغواء شیطان و دوری از راه 
خود بر نمی ایند و هدایت شونده نیستند. 


این لهُمْ السْیْطَانْ أعمالهم( 


هدهد که پرنده ای هوشیار است به زیرکی پیبرد(1) علت خورشیدپرستی 
قوم فا تزیین و آرایش شیطان است که امر باطلی را آن چنان جلوه و 
آن را و حق بیندارد و فریب بخورد. هدهد خیلی 
عاقل تر ی 
۰« تزیین و تسویل شیطان است که خداوند در قرآن آن. را 
صحّه می گذارد و از زبان هدهد نقل می کند. 


ص:35 


1- . در تفسیر عیاشی روایت شده ابوحنیفه از امام صادق علیه السلام 
پرسید چگونه حضرت سلیمان هدهد را از بین مرغان از حالش جویا شد؟ 
حضرت فرمود: او اب را در شکم زمین چنان می بیند که شما اب را در 
ابگینه. ابوحنیفه چون این را شنید خندید. حضرت فرمود: چرا می خندی؟ 
گفت: اگر هدهد آب را در شکم زمین می بیند چرا دام را بر روی خاک نمی 
بیند تا گرفتار نشود؟ حضرت فرمود: ای نعمان مگر ندانستی که اذا جاء 


القدر اغشی النضر: وفتی تقذیر المی اد ديد کور و ناسا شبود. 


به نقل قرآن کریم بزرگ مورچگان وقتی جلال و عظمت سلیمان و سپاه او 
را مشاهده کرد به سایر مورچه ها گفت: ای مورچگان همه به لانه های 
خود روید که سلیمان و سپاهش شما را پایمال نکنند و حضرت سلیمان از 
سخن او خنده اش گرفت. هدهد نیز با سلیمان سخن گفت و خبر از قوم 
ستبا آوزد .وهآ نها امه شاه 

این طور نقل ها سرگذشت های واقعی است که اتفاق افتاده است و 
ضرفا داسان: کتراین اهر ال تست که فعض امت. کمن ای زا 
تخیلات است و برای 1 حقایق قرآنی قصّه بافی عیبی ندارد در جواب 
باند. کفت ایشتن. کونه تمونه ها توعا اس کی ات کب رات ع رز 
جاهای مختلف نقل می کند. 


نمونه ای دیگر از تزیین شیطان 


شیطان در سوره حجر رمز کار خودش را که زیبا جلوه دادن و زینت دادن 


قرآن کریم در اين باره می فرماید: 


«وفتی پروردگار به ملائکه فرمود برای آدم سجده احترام به جاأ آورید 
همگی فرمان بردند جز ابلیس. خداوند به او فرمود: از بهشت خارج شو که 

نو از رانده تفا کاتین و تا قیامت دوری از رحمت الهی برای نوست. در 
ات پروردگارا! تا روز قیامت مرا مهلت ده خداوند به او مهلت داد 
و فرمود تا روز وقت معلوم مهلت داری»(2). 


ص :36 


1- . نمل/ آیات 28-18. 
2 . حجر / مضمون ایات 38-28. 


)قال تب یما أعُوَتیی لأرَینّ لَهُمْ فی الارْض ولأعُويَهُم 


الفخاصين. قال دا صراط علنَ مُستييم. ان عتادی لسن لک علنم2 
ی ۳ له _ س- ۳ مر لوا ۲ و ه‌ِ زر 0 
سل الا من اثبعک من القاوین. و ان جَهَنمّ لمَوَعذهم اجمعین. لها سبعة 


و 
ب کل باب مَِهْمْ جُرْء مَفَسْومٌ((1)؛ 
«شیطان گفت: خدابا چنان چه مرا گمراه کردی من نیز در زمین (همه 
چیز) را در نظر فرزندان آذم دبتت و جلوم هی دهم و همه آن ها را گمراه 
خواهم کرد به جز بندگان پاک و خالص تو را. خداوند فرمود همین اخلاص و 
پاکي, راه مستقیم به درگاه رضای من است و هرگز تو را بر بندگان خالص 
تناها و غلبه ای نیست لکن اقتدار و سلطنت تو بر پیروان گمراه توست و 


به راستی جهنم وعده گاه همه آن هاست که برای آن هفت در است که هر 
دری برای ورود دسته ای از گمراهان معیْن شده است». 


نظر فخر رازی در مذهب ابلیس 


) قال رب با َغویتیی(, «ما» در اين قسمت از آیه مصدریه است که ما 

بعد خود را به تاویل مصدر می برد و می شود: «قال رب باغوائی ایای» 

یعنی ای پروردگار من در مقابل گمراه کردن تو مراء من نیز تا قیامت همه 

بندگانت غیير از مخلصان را کمراه می سازم. البته خداوند شیطان را گمراه 

نساخت و تنها در مقابل نافرمانی و کبرش وی را به مجازات عملش رساند 

ی ی این گمراه ساختن به 
ب امد. 


ص: 37 


- . حجر/ آیات 37 تا 45. 


فخر رازی می گوید: ابلیس جبری مذهب بوده است زیرا گمراهی خودش 
را به خدا| نسبت داده ولی دیگران در جواب می گویند ابلیس از نظر توحید 
اتتدلالی ی هم صحتد عنم ات و اسدلال ور این که به خداوند 
مرا ماما و تا اش مه ان وت 
با فدم فان و تفت نبودی است همم کر آمشته کسی:عالم هم ات۱۷۱ 
معل یلیس اشتران کید 


تاکیذایت شیطان در تزیین و گمراه سازی 


رف لرْض ولاعَويَهُم َجْمَعین( (1)؛ حتما و حتما کارهای زشت 
و حرام را برای بنی آدم تزیین می کنم و همه را گمراه می سازم. 

رمز پیروزی شیطان تزیین و آراستن عمل ناپسند و گمراهی است که در 
این ایه با دو تاکید از زبان شیطان بیان شده است. «لازینن» متکلم وحده 
است و لام در آن ابتدائّیت است که افاده تأکید می کند و نون تأکیده ثقیله 
مر تلالت بو تایه دارد شمچتیی امه < اغویبمت و کلمه. <ا خفن هامید 
سوم است. 


) اای متم الب اضیو( اقا مر بندکان ما نو 


سر این که شیطان نمی تواند بندگان خالص را فریب دهد استعاذه ی بالله 
است. آن ها که در پناه خدا هستند شیطان از آن ها مأیوس است لذا 
خداوند نیز در جواب شیطان می گوید: 


) ان عبادی یس لک لیم سلطا( (3)؛ تو بر بندگان من سلطنت نداری. 
ص :38 
1- . حجر / 29. 


2 . همان / 40. 
3- . همان / 42. 


بندگی خالص برای خدا و خودداری از پیروی هوی و هوس مانع تسلط 
شیطان بر انسان می شود و اخلاص در عبادت و عمل و پناه بردن به خدا, 
سدذی است نفوذناپذیر در مقابل مکر و حیله شیطان. 


اقال قیما أعُوَبْتیی لَفْعْدَنّ له صراطک الفشتفيی نع ایهم ین تن ندیه 
وَمن حَلْفهِمْ وَعَن أیْمَانهم وعن شُمَایئلهم ولا تج أکترهم شاکرین((1 


«شیطان گفت: چون مرا گمراه ساختی من نیز تما سر راه مستقیم 
بندگانت (که شرع و آیین توست) می نشینم و از پیش روی و طرف راست 
وخب آتان وارد هی شوم و بیش تر آن ها را سیاسکزار تعمت هایت تفی 
یابی». 


شیطان شیوه ی کار خود را در فریب و انحراف بندگان اين گونه بیان می 
کند که از هر دری وارد می شود و هر طور بتواند با اصرار از هر راهی 
نقاط ضعف بندگان استفاده می کند و با تزیین و توجیه گناه, آن ها را به 
دام می اندازد و چون انسان ها برخوردار از ققه شهوت و غضب هستند و 
مانند ملائکه خالی از این دو قوّه نیستند, شیطان با سوءاستفاده از چنین 
ای ی اه 
کار روند, در انسان نفوذ می کند و او را به انحراف و گمراهی می کشاند 
و هر کسی را به شکلی به دام می اندازد. و سلطه اش تنها بر دوستان 
خود و غیرمومنان است.(2) 


ص :39 


1-. اعراف / 16 و 17. 


نمونه تزیین و توجیه شیطان 


خداوند به ادم و همسرش فرمود در بهشت ساکن شوید و از هر چه 
خواستید بخورید و به درخت ممنوعه نزدیک نشوید که از ظالمان خواهید 
بود پس شیطان برایشان وسوسه کرد و به دروغ گفت: 


)ما تَاکْمَا ریما عَن قذه السَجَرو الا أن توت کین َو تکُوتا مين الحالدین. 


2 


و قاسَتَعٌا ای لَکُمَا من التّاصچین. قدلاهقا بغژور...((1)؛ 


«خدا شما را از این درخت نهی نکرد جز این که مبادا دو فرشته شوید و یا 
جاوید در بهشت باشید و آنان را سوگند داد که من خیرخواه شما هستم 
پس آن ها را به دروغ و فریب سرنگون ساخت». 


ابلیس که پدر شیاطین است وقتی دید آدم و حوّا از بهشت و نعمت های 
ان بهره مند شدند. درصدد فریب ان ها برامد و با وعده های کاذب این 
گونه نزدیک شدن به درخت ممنوعه را توجیه کرد و زیبا جلوه داد که چون 
خداوند خواسته است شما دو فرشته همیشه مقرژب و جاوید در بهشت 
نباید, شما را از نزدیک شدن به این درخت منع کرده است و با قسم دروغ 
از در خیرخواهی بواضد و آ ها را از مقام و مر نبه بلندی که داشتند 
سرنگون ساخت. 

قرآن کریم می فرماید: 

یمهم وَيْمَنيهمْ وما یدهم السْیّطانْ الا غُرّوّا((2)؛ 


ک 


ص :40 


- . اعراف / 22-20. 
2 . نساء ‏ 120. 


«شیطا] ن به بد ازین عده و نوید می دهد 1 ن ها را به [ زو می اندازد 
‌ پیر وال و و و و ! لا ‌ رزو ‌ 
در حالی که این وعده جز فریب چیزی نیست». 


حضرت علی علیه السلام در خطبه قاصعه طرز اغواء شیطان و ایجاد افکار 
شیطانی را ان مان ایلیسن بیان فیت ند هن بان.عتا زا ار آن سر خر من 
دارد و می فرماید: 


«فاحذر وا عبادالله, عدوالله ان یعد کم بدائه و ان یستف کم بندائه و ان 
یجلب بخیله و رجله فلعمری لقد فوّق لکم سهم الوعید و اغرق لکم بالئزع 
الشدید و رماکم من مکان قریب و قال: لازیْنن لهم فی الارض و لاغویثهم 
اجمعین(1)؛ پس ای بندگان خدا! از دشمن خدا (ابلیس) ۰ از این که 
مبادا شما را به درد خود یعنی کبر و سرکشی گرفتار کند و از اين که با 
کریاه و فرا جوا جود تیف را از راه راست اراد مسیارکان و راگن 

گرش را دور شما گرد آورد. پس به جان خودم سوگند که ابلیس تیر شر 
نغنی مر آهی وا براق. شما به. دم کمان گذاشته ود انوا به طرف شم 
سخت کشیده است و از نزدیک , به شما تیر انداخته (تا تیرش به خطا نرود) 
چنان چه خداوند در قرآن کریم از زبان ابلیس می فرماید شیطان گفت: 
ای پروردگار من براي این که مرا گمراه ساختی (به مجازات ترک سجده 
نز آذم رساندی) هر آینه گناهان زا ترای فروندان ادم در مین ارایسن:فی 
دهم و همه ی آن ها را گمراه خواهم ساخت». 


ص:41 


تهع آلبلاغهر خطیه 238 


بنابراین طرز عمل شیطان زینت دادن عمل زشت و خوب جلوه دادن ان 
است تا شخص راغب به انجام ان شود, زینت دادن یعنی روی عمل تبلیغ 
می کند و آن را زر و زیور و ارایش نیکو می کند و وجه خسن برای آن 
کر ات اس مرا مات زرا | 


نقل کنم. 


یکی از منبری های معروف و زبردست قم. مرحوم اشراقی پدر اقای 
اشراقی داماد امام خمینیرحمه الله, روی منبر در قم از کسی نقل می کرد 
آن شخص گفته بود من زنی گرفتم و آن زمانی بود که برق نبود یک شب 
دیر رفتم خانه دیدم فتیله چراغ را پایین کشیده اند و سر زنم را بریده اند و 
سرش افتاده است آن طرف بالش. اول ترسیدم, وحشت کردم و به عقب 
رفتم. کم کم به خودم دل و جرأت دادم رفتم جلو دیدم این کلاه گیسی 
اش اه سم رنه اضانی هد خویی که پرساحه یرف ضطر ام کلف کح 
اوست که مثل چفندر قرمز است. این کلاه گیسی به اصطلاح زینت است 
جلب نظر شود حالا این شیطان هم سر کله کچل ها کلاه گیسی می گذارد 
و کارهای نادرستشان را توت می: گنفت تن یب آق ها عم دهد 
رسما می گوید اين کار بد است و تو بجا بیاور و کاری نداشته باش بلکه 
جنبه نیکو , نب آن ی دهد و اسان را : به انجامش تشویق می کند از باب 
مثال: 


ترادران خضرت. بوسف: علبه. السلام. مجلسن تشکیل داوند وبا هم ضحیت 
کردند و نتیجه آن مجلس بعد از مشورت این شد که یوسف باید از بین 
برود و این بدترین تصمیمی بود که درباره برادرشان گرفتند اما و و وه 
این کارشان ؟ 
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«عصبه» یعنی جماعت همبسته و نیرومند. «طرح» به معنی دور انداختن 


است و یل کم جهْ آبیکم و غایت و هدف کشتن پا دور انداختن 


ترجمه: هر اینه یوسف و برادرش (بنيامین) از ما پیش پدرمان محبوب ترند 
در حالی که ما جماعتی همبسته و نیرومند هستیم. به راستی پدر ما در 
گمراهی آشکار است. یوسف را بکشید یا در سرزمینی بیندازید تا توجّه پدر 
تنها برای شما باشد و باشید بعد از اين عمل از شایستگان. 


طرز فکر را ببینید اولاً می گفتند پدر ما یوسف و بنيامین را بیش تر دوست 
می دارد و ثانیا گفتند ما جمعیتی هستیم همبسته و نیرومند. در اين جا این 
ملاک اشتباه کردند و فکر کردند فضیلت به قوّت و نیروست در صورتی که 
میزان در دوستی و فضیلت., تقواست. نمی دانستند که دوستی بیش تر پدر 
نسبت به یوسف به جهت شایستگی ها و تقواست و جمعیت قوی بودن 
ملاک ارزش و علاقه نیست و درباره پدرشان قضاوت کردند و گفتند در این 
که یوسف و برادرش را بیش تر از ما دوست می دارد در گمراهی و اشتباه 


است. 


او را برای خود توجیه کردند و گفتند اگر هم نمی خواهید یوسف را بکشید 
او را به مکانی دوردست بیندازید که در حقیقت این یک نحو توهینی بود به 
حضرت 
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1- . یوسف / 8 و 9. 


وتف چون «طرح» در ِِِ دور انداختن و برت کردن چیزی از قبیل 
مکانی و انداخته می 0 ۳ موجه جلوه دادن عمل زشتشان که 
ناشی از روحهیه شیطانی و حسادت بود 7 خاصیت این کار این است 
که «یخل لکم وجه 0 توجه قلبی پدرتان برای شما فارغ می شود. در 
این جا گویا یکی از برادران می گوید با اين کار جواب خدا را چه بدهیم؟ در 
«تم تکونوا من بعده قوما صالحین». برادران درصدد برطرف کردن عیوب 
کار و تصمیم ناپسند خود و رهایی از کیفر آخرتی قتل و طرد برادر خود 
پوسیت علیة السلاق هستند .هی توبند بعد ای ان وید می. کنیم و قوم 
صالح خواهیم بود. 


در این جا این فکر شیطانی است که بدترین عمل را توجیه می کند و چهره 
ی زیبا و صورت حق به جانبی به آن می دهد. اين همان چیزی است که 
نامش را تزیین و زینت دادن گناه می گذاریم و یک نوع تزیین باطنی و 
غیرحشی است که بر حسب ظاهر باعث می شود عمل نیکو قرار داده 
شود و عنوان حسّن بر آن منطبق شود و از قبح و زشتی خارج شود. 


برادران یوسف تحت تاثیر فکر شیطانی خواستند از طریق دور کردن 
یوسف از کنار پدر, محبت پدر را متوجه خود کنند و عاقبت عمل سوءشان 
را با توبه جبران کنند. 


نزیین و توجیه شیطان در تمام کارهایی که ما می خواهیم اختیار کنیم راه 
دارد و.دز مرجله ای. که. انسان ستجشن. و بزرنسنی.می کند. که آیا.مثلا خون 
امروز قدری هوا سرد و بارانی است و در خانه بمانم و يا به کلاس درس 
حاضر شوم وقتی محاسبه و سنجش می کنیم با وجدان خود درمی یابیم که 
شرکت در درس بهتر است این انتخاب علامت اختیار است و در همین جا 
ممکن است شیطان دخالت کند و ما را از انتخاب خیر منصرف کند و چهره 
ی قبیح به آن بدهد. 
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رابطه تزیین شیطان و جبر و اختیار 


جبر و اختیار بحث های مفصْلی دارد و فعلاً به تناسب بحث, خلاصه ای از 
آن را ذکر می کنیم. 


دخالت شیطان در کارها و افکار انسان در مرحله ای است که می خواهد 
سنجش و انتخاب کند و شیطان هر فعر و نقشه ای در این جا پیاده می 
کند. 


اين که شما آن جا بنشینید گوش بدهید و من این جا بنشینم صحبت کنم 
توا را ای را ار سا ار ان رن 
ایم واضح است که بعضی کارها مثل ضربان قلب و هضم معده و جهاز 
فا و بط یا ار سس اه آ سا تسه 
صرف کرده ایم فعلاً هاضمه مشغول فعالیت برای هضم آن است و منوط 
به اختیار ما نیست و مسئولیتی در مقابل کار معده نداریم هر چند این که 


برای فعل اختیاری در کتاب های فلسفی و کلامی مثال می زنند به این که 
ما مثلا دست خود را دراز می کنیم کتاب را برمی داریم و مطالعه می کنیم 
و فعل غیراختیاری را مثال می زنند به حرکت دست مرتعش یعنی ان 
کسی که ضعف اعصاب دارد و دستش می لرزد. می گویند لرزش اعضا در 
اثر ضعف اعصاب است. این که دست انسان می لرزد یک جور حرکت 
غیر اختیاری است. 


روشن است که مابین دست دراز کردن و کتاب را برداشتن با حرکت 
دست مرتعش که رعشه دارد فرق واضح است در جایی که دست دراز می 
کنیم و کتاب را برمی داریم از روی اختیار و مبادی اختیاری است یعنی اول 
در فعل تصور فایده می کنیم و بعد از آن با سنجش و فکر : به فایده ی کار 
تصدیق می کنیم با در نظر گرفتن ضررها و نفع های آن و ترجیح دادن فعل 
و در مرحله سوم مشوق موّکّد پیدا می کنیم و بعد از آن عزم و جزم 
برایمان پیدا می شود و در پایان تحریک عضلات صورت می گیرد به سوی 
انجام فعل که این پنچ چیز را می گویند مبادی 
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و مقدمات اختیار: 1 تصور فوائد و ضررهای کار و کسر و انکسار آن ها و 
سنجش نمودن آن ها و در نظر گرفتن مصلحت 2. تصدیق به فایده 3. 
شوق شدید به انجام کار 4. عزم و تصمیم به انجام کار د. تحریک عضلات 
برای انجام عمل. این ها مبادی پنج گانه ی اراده است. 


حکیه سبزواری می گوید: 
شوقا موکدأً اراده سمال(1) 


در بیقر ک شت 8 یمسا یع که همان آنکنه قعلن استت ,توق صوکد: ۱ 
اراده نام بگذار. 


بالوجدان می فهمیم که وقتی استکان و نعلبکی را برمی داریم و در اثر 
حرکت دست ما چایی داغ روی کسی می ریزد اگر این حرکت_دست بی 
اختار قدز از زعشت پا در نی کار ور انا ای مدا دس 
حرکت دهیم و چایی را روی کسی بريزیم بسوزد وجدانا معذور نیستیم و 
مبادی اختیاری دخالت داشته اند و با اين کار اسباب اذیّت دیگران را فراهم 


اه 
در افعال غیراختیاری مثل حرکت دست مرتعش و يا حرکت قلب هر چند 
مبادی فعل دخالت دارند ولی مشاهده نمی شوند به خلاف مبادی افعال 
تاه مات ایا سل راهان ورن من ی 

مذهب جبر و تفویض 

مولوی: 

مذهب جبر از قدّر رسواتر است 

زان که جبری حس خود را منکر است 
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1- . منظومه ی حکمت ؛ مقصد ثالت. ص 184. 


مذهب قدّر همان مذهب تفویض(1) است. قدری ها هما معتزله هستند که 
قائل به تفویض بودند و اشاعره جبر را اعتقاد داشتند و شیعیان معتقد به 
«امرّ بین الامرین»(2) هتفند: ملاش رومی در مثنوی می گوید عقیده جبربه 
از عقیده ی قدریه بدتر است. زیرا معتقد به جبر, حس خود را انکار می 
اه 
داغ روی دست کسی می ریزد این امر غیراختیاری است و مبادی اختیار را 
در آن احساس نمی کنیم اما جایی که با اراده خود چای را می ریزیم مبادی 
و مقدمات این فعل را احساس می کنیم و اگر گفتیم خیر این جبری است 
و ما اختیار نداریم در این جا حس و درک خود را منکر شده آیم. 


شواهد و نشانه های اختیار انسان 


ملای رومی می گوید: 

این که گویی این کنم یا آن کنم 

این دلیل اختیار است ای صنم 

این همان است که ما از آن تعبیر به سنجش کردیم و گفتیم مثلا امروز 
شاید قدری تردید داشتیم به جهت وضعیت هوای بارانی و درامدن و 
نیامدن به جلسه درس و سنجیدیم دیدیم طوری نمی شود به درس برویم 
هر چند مقداری برق و باران بیاید همین که سنجش برقرار کردیم و گفتیم 
این کنم یا ان کتم خودش دلیل بر اختیار داشتن انسان در اختیار و انتخات 
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واگذار کرده و خودش دخالتی ندارد. 
00 7 تفوبض که یعنی موثر واقعی خداست و انسان با 
اختیار خدادادی افعال را انجام می دهد. 


این نه جبر این معنی جباری است 
ذکر جباری برای زاری است 
زاری ما شد دلیل اضطرار 
خجلت ما شد دلیل ختیار 


گر نبودی اختیار. این شرم چیست 

اين دریغ و خجلت و آزرم چیست(1) 

مولوی می گوید: اگر اختیار در کار نبود چرا اگر یک وقتی حرف بدی زدیم 
بعد پشیمان می شویم و می گوییم ای کاش این حرف را نزده بودم. معلوم 
می شود با وجدان خود درمی یابیم که در مقابل گفته ی خود مسئولیم و 
لازم نیست شخص درس خوانده باشد بلکه درس نخوانده هم وجدانیات 1 
کار قبیحی انجام داد بعد خود را ملامت می کند و سرزنش می نماید. 


از باب مثال: فرضاً بنده قدم مثل شما رشید نیست اما از اين جهت 
خجالت نمی کشم چون به اختیار خودم نیست اما گر سخن نسنجیده بگویم 
وحرف نايخته بزنم باید خجالت بکشم و به قول مولوی دربغ و تاشف 
بخورم چرا که احساس می کنم مسئول کار خود هستم اين است که 
مولوی می گوید: 

گر نبودی اختیار, این شرم چیست 

اين دریغ و خجلت و آزرم چیست 

زجر استادان به شاگردان چراست 

خاطر از تدبیرها گردان چراست(2) 


ص :48 


1- . مثنوی مولوی, دفتر اول, ص 15, چاپ کلاله خاور. 


. همان. 


مطلب خوبی را مولوی از کار مردم و عمق افکار 1 ها برداشت کرده 
است. می گوید دلیل بر مختار بودن انسان در مقابل افکار و اندیشه هایش 
این است که استاد با مثلاً شاگردش را به خاطر دیر | هدن با سستن در 
کار تنبیه می کند و يا آموزگار دانش آموز را توبیخ می کند و وقتی می 
خواهم فکر و تدبیر کنم اين کار را انجام بدهم يا انجام ندهم مدت ها خاطر 
ها اسودم نیتست و متحیر ه.سز گردانيم که این کار را بکتيم باه 


این ها همه نشانه های اختیار است و غرض از طرح این بحث این است که 
بگوییم شیطان نقشه ای را که می کشد و آن را طرح می کند برای تزیین 
و آراستن فعل انسان چه تزیین مادی چه معنوی, آن کار بد را در نظر عقل 
و ادراک انسان, چهره ی حق به جانب به ان می دهد و آن را موجه می کند 
و در این مرحله است که نمی شود گفت انسان مجبور به پذیرفتن کار و 
انجام آن است و باید با بکارگیری بصیرت و بیش خود فریب شیطان را 
نخورد و تحت تأثیر وجهه ی حق به جانب عمل واقع نشود. 


تصور و تصدیق مرحله تزیین و دخالت شیطان 


همان طور که قبلا گفته شد یکی از فبادی اختبار تضور است و دیگری 
تصدیق به فایدهی کار و تا کاری را تصور نکنیم که نفع دارد يا ضرر به آن 
و ام ۵ و ۱ ۱ ۰ ۱ 
تصور دنبال فوائد وا ور کاواس رن اما مثلاً صبح درس ی تصور 
کردیم هر چند بر حسب عادتی که قبلاً شرکت می کردیم و بعد از تصور 
یک ی 
بعد از سبک و سنگین کردن گفتیم هر چند کمی سرما بخوریم ارزش دارد و 
تفر اتتتادم. قی کم دم ان کل میم مهد آمدن را تا 


کردیم. 
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تزیینی که شیطان می کند در همین مرحله تصور و تصدیق است که چهره 
کار را در نظر ما خوب جلوه می دهد و برایش فوائدی را تبلیغ می کند و 
چنین وانمود می کند که این کار فایده های خوبی دارد و ممکن است تبلیغ 
منفی داشته باشد و برای کار مورد نظر مفسده هایی را گوشزد کند همه 
این ها در قرآن نمونه دارد از باب مثال در باب انفاق و صدقه شیطان 
انسان را از ابتلا به فقر و نداری بیم می دهد و در کشتن برادر, قابیل و 
برادران یوسف را تشویق می کند و برای ان فوائدی را ذکر می کند. 


دثِ-۳ ِ. سم 0 9 
اقَطوّعت له تفه قثل آخیه فَتلَة قاضبح من الخاسرین((1)؛ 


گردید از زیانکاران». دشت 


این نمونه ای است از تزیین و خوب جلوه دادن نفس اشاره بالشوء که از 
مظاهر شیطان است. وقتی قربانی هابیل پذیرفته شد و قربانی قابیل 
مردود واقع شد حسادت باعت شد برادر بی گناهش را برای خاموش کردن 
انش حسد بکشد. 


در مورد داستان حضرت یوسف علیه السلام دقت کنید برادران یوسف اول 
مسئله برخورد پدرشان یعقوب نسبت به یوسف و توجه خاص او به 
فکرشان آمد و گفتند در نظر پدر, یوسف از ما محبوب تر است بعد فکر 
کردند او را با کشتن يا دور انداختن, از پدر دور کنند و به نظرشان فایده 
اش این بود که توجه و عنایت پدر مخصوص ان ها می شود و به اين کار 
یک وجهه خوب دادند و از ان طرف نسبت 
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1- . مائده / 30. 


به گناه بودن این عمل و عاقبنش که دچار عذاب می شوند هن این هم 
عیبی ندارد. 


اتکوئوا من بَعده قَوْمّا صالحین ((1) بعد از آن با توبه صالح خواهید بود و با 
تزیین و ترغیب شیطان فکر کردند این عمل مصلحتش بر مفسده اش 
رجحان دارد. غافل از این که این تصمیم از اول تا اخر امری شیطانی است 
و توبه اش هم مانند توبه یزید است وقتی می بیند نقشه اش از کار بد 
درآمد پشیمان می شود و يا مانند گربه ای که وقتی به دام صاحب خانه 
افتاد از تکرار عمل خود تفته ی کند اما مشددا کارشن را انامه ی ده و 
از روخبة کربین. داشت بزتفی دار 


توبه برادران یوسف تتقّه نقشه شیطانی آن ها بود که به صورت توبه جلوه 
کرد. نفس امّاره خیلی حریف است به قول معروف: نفس کار است 
مکری بایدت. بنابراین برادران یوسف که می خواهند اين مبادی را اختیار 
کنند نتیجه اش این می شود که این کشتن برادر. بدی ندارد و نفع خالص 
است. این همان تزیینی است که عرض شد. تزیین شیطان در مرحله 
انتخاب است که بد را خوب جلوه می دهد و خصوصیتی بر عمل منطبق 
می کند که در نظر عقل و ادراک مورد پسند واقع می شود و تطبیق ان با 
اختیار انسان به این صورت است که در مراحل تصور فایده و تصدیق به ان 
و انتخاب فعل يا ترک با دخالت فکر شیطانی یک جنبه زینت داده می شود 
و وجهه خسن پیدا تفن 30 


اختیار انسان در پذیرش فکر و تزیین شیطان 


خداوند در سوره ابراهیم در مورد اختیار انسان نسبت به وعده شیطان و 
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اوقال السَبّطَانْ لقا قضي الاأمژ انّ اللّ دم وغد الحود وَوعََتْكُم 

نکم وما ان لی لیم من شلطلان لا آن دعَوَلكم قَاسْتجمٌ ی قلا 

نی وَلوّوا فسکم ما آتا بمْضرِكم وما أَمْ بفضریی ی کفَرّث بقا 
شرتصوزی من بل ان الطالفن یم عدرات لیم ۱۱ 


«و چون حکم حتمی قیامت به پایان سید شیطان گفت خداوند به شماأ 
وعده درست داد و من وعده دادم و تخلف نمودم و من بر شما فرمانروایی 
را سرزنش کنید من فریادرس شما نیستم و شما هم به فریاد من نمی 
رسید من از پیش به این که مرا شریک خدا| قرار دادید معتقد نبودم, به 
راستی برای ستم کاران عذاب دردناک است». 


از قضایایی که واقع شدن آن حتمی است در قرآن با فعل ماضی تعبیر می 
را 
«قال الشیطان» به جای «یقول الشیطان» که فعل مضارع است و در 
اینده واقع می شود. 


«قضی الامر» یعنی کار تمام و یک سره شد, بهشتی ها و جهنمی ها معلوم 
شدند آن وقت شیطان برای پیروان خود این سخنان را می کوید عقل, شما 
می توانست بفهمد وعده های خداوند راست و وعده های من نادرست 
افشت-شسن بر تما خساطظ با سای ولیل فان کندم اه توافتم هیر اس 
که شما را فرا خواندم و شما هم اجابت کردید. 


ص:52 


این فراخوان و دعوت شیطان همان تزیینات و فریب کاری ها و خوب جلوه 
دادن های کارهاست. که باعث می شود عده ای فریب خورده از او پیروی 


وقتی ظالمان در پیشگاه عدل الهی قرار می گیرند بعضی با بعضی سخن 


می گویند و آن ها که ناتوان شمرده شدند به برتری جویان می گویند: گر 
شما نبودید ما اهل ایمان بودیم. 


مستکبران (برتری جویان) در جواب می گویند: 

خن صَدوتاکُمْ عن الَهُدی بَعْد اد جَاءَکُم بل کم مُجْرمین((1)؛ 

«آیا ما شما را از راه هدایت باز داشتیم بعد از آن که سراغتان آمد. بلکه 
شما خودتان مجرم بودید». 


جهنم بد جایگاهی است هر دسته ای مي آید دستم دیگر را لعنت می کند 
که خر | باعت کمر اه آن.ها تشد اند: )حما لت امد لعتث اختهَا((2). 


)نی کقَرّت بما سر کمون( شیطان به پیروانش می گوید من از پیش یعنی 
قبل از برپایی قیامت.: در دنیاء به این که شما مرا شریک خدا| قرار می 
دادید کافر بودم. 

از این اب شعاد می‌:دشید اطاعت از شیطان رک استت .و یات او 
محسوب می شود همان طور که خداوند در سوره پس صریحا می فرماید: 


) آلم أغْهو لَیْکمْ با بیی آدم أن لاتعبذوا السَبّْطَان اه لک عَدو مبیخ((3)؛ 
ص:3 5 
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2 . اعراف / 38. 
3- . یس / 00. 


«ای فرزندان آدم آیا با شما پیمان نبستم شیطان را عبادت نکنید چرا که او 
دشمنی اشکار است». 


خداوند متعال پیروی از شیطان را در حد عبادت دانسته است و این همان 
شرک در عبادت است که از آن نهی شده است. 

)وأن اعْبُدُونی دا صراط مُستقیم((1)؛ 

«و این که مرا عبادت کنید, راه مستقیم این است». 

عهد و پیمان خداوند با بندگان این است که تنها او را پرستش کنند و راه 


راست جز این نیست و کسانی که غیر از این را انتخاب کنند در حق 
خودشان ستم کرده اند و برایشان عذاب دردنای است. 


الظالمین هم داب ألیم((2). 

گویا شیطان صغری و کبری تشکیل می دهد و در قالب قیاس شکل اول در 
جواب بیروانش می کفید: شما عودتان. ظاآمید 

او ان الطالیین له عَدَاب ألیجْ(؛ 

و براق.ظالمان. عذاب وراک است: شن. برات تقتما که ظاآمید عقافب 


دردناک می باشد». 


از مباحث قبل نتیجه می گیریم کار شیطان تزیین و تسویل و مکر و حیله و 
ارایش دادن است و کسی را اجبار بر پیروی از خود نمی کند و انسان های 
بینا و با بینش فریب او را نمی خورند و تنها کسانی او را اطاعت می کنند 
که زمینه انحراف در ان ها وجود دارد و ولایت شیطان را بر خود می 
پدیر ند. 


ص :54 


1- . همان / 6۵1. 


ق ون کتفجه به کنر یر یا آن 


ان قوّه دعوت کننده به شر و بدی نامش ابلیس (پدر شیاطین جن و انس) 
است که در عالم وجود دارد مقابل قوه دعوت کننده ی به خیرات و خوبی 
فعل و ترک, شیطان هر جنبه ای را بخواهد با تزیین و توجیه خود تقویت می 
کند و باعث ترجیح انسان می شود و به حکم عقل و دین و وجدان توجهی 
نصن. کند. 


ویب های شیطانی در واقع سر از طبیعت خود انسان درمی اون تا 
زمینه گناه و انحراف و منشا ان مثل شهوت و غعضب در وجود انسان 
نباشتنه. شیطان.ظمع تفی. کنو فلا یی بخه دوسزینه: زا اه را که هنوز حس 
ی ی اه 
در او نیست او شهوت ندارد مثلاً از آن جایی که بچه شیرینی را دوست 
دارد وقتی یک تکه نمی را عوض حبّه قند دستش بدهیم فورا می گذارد در 
دهانش چون از یک طرف حس ذائقه دارد که قبلاً با شیرینی برخورد کرده 
و الان قند به کامش خوش می آید و چون ذائقه اش مکیّف به کیفیت 
شیرینی شده از آن لزذت می برد و این کیفیت در قوه خبااش محفو ظ 
است هر چند قوه خیال او که مخزن صورت های تصور شده و کیفیت های 

نیه است, ضعیف می باشد و کم کم قوّه خیالش مثل سایر قوای 
نقسانی او رشد می کند و فعلاً چون صورت شیرینی و لت مخصوص آن 
در ذائقه اش وجود دارد, غیر شیرینی را به جای شیرینی تصور می کند و 
چون صورت حسنه ی شیرینی در ذائقه اش هست ما او را فریب می دهیم 
و به جای قند نمک دست او می دهیم و وقتی چشید متوجه اشتباه خود می 
شود. 


پس فریب و خدعه این است که معنای بد و ناپسند را زینت داده و توجیه 
نموده به طوری که انسان در مقام عمل و اختیار فریب آن را خورده و 
چون از گناه و معصیت معصوم نیست تحت تأثیر القائات شیطانی قرار می 
گیرد. همان طور که ملائکه مصون از گناه هستند و معصوم اند چون مبدا 


معصیت در آن ها نیست و 
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طوری آفریده شده اند که بر حسب فطرت و سرشتشان نمی توانند گناه 
کنند و از امر خدا سرپیچی نمایند: 


) لا به بعضون ال م 51 مرهم 0 ما یو مَرون ((1)؛ 
«خدا را عصیان نمی کنند و بدان چه تا صو ند عمل می کنند». 


انسان نفس اماره هست و طبیعت و سرشت او طوری است که می تواند 
اک ان ره الا و و اسست ی که تیار که 
معصیت نکند و در مقام انتخاب عمل تحت تاثیر توجیهات و تزیینات شیطان 
و نفس اماره واقع نشود نه این که نمی تواند گناه کند و این مصونیت از 
عصیان و انجراف در فرشتگان چندان هنر به حساب نمی اید زیرا ترک گناه 
در ان ها جبلی و فطری است و بر حسب خلقتشان نمی توانند معصیت 


آن ها موجودات مجردی هستند که مزاج و طبیعت جسمی ندارد در نتیجه 
منشا و مبدا عصیان در وجودشان نیست. و سرشت و خمیرمایه ان ها 
شاتشی یا تاج ندارد و تنها انسان است که خداوند قدرت اختیار و انتخاب 

به او عطا فرموده تا بتواند بعد از تصور فایده در کارها هر چه را به صلاح 
بدان تصدیق کند و انجام دهد و در همین مرحله حصانن که سح 
سنجش نفع و ضرر و خوب و بد کار و گزینش یک طرف است. شیطان 
وسوسه و مداخله می کند و از راه هایی از جمله تزیین و آراستن عمل و 
توجیه و تلبیس وارد می شود و انسان را می فریبد. و اگر طبیعت و مزاج 
خود ما نبود و عواطف و احساسات وجود نمی داشت شیطان 
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نمی توانست ما را اغوا کند و همان طور که قبلاً بیان شد شیطان در گفت 
وگوی با پیروانش می گوید: 


وم قاسْتجَئمٌ ی قلا تلْومونی((2)؛ 


«من شما را خواندم پس شما مرا اجابت کردید بنابراین مرا سرزنش 
نکنید». 


شیطان خوب فهمیده که انسان خودش مقصر است و اگر ایمان و تقوا 


اغوای شیطان و سرمایه های وجودی انسان 


از بحث هایی که تاکنون مطرح کردیم به اين نتیجه رسیدیم که یکی از راه 
های تاثیر شیطان فریب انسان از راه تزیین است به طوری که بدی ها را 
توجیه ق کند و خوب جلوه می د هد و این کار, گاهی از راه عواطف و 
احساساتی است که در وجود خودمان وجود دارد مانند مبدا و قوّه شهوت 
که باعث فکرهای شهوانی در ما می باشد و مثل قوّه غضب که زمینه ظلم 
و آزار دیگران را فراهم می سازد. 


بنابراین در حقیقت اغواء شیطان یک سرمایه ای در وجود انسان ها دارد از 
باب نمونه بچه دو ساله را نمی شود فریب داد که زنا کند چون مبدا این 
کار در وجودش نیست و تمام قوا و مبادی که خداوند متعال در نهاد انسان 
قرار داده است براساس حکمت و مصلحت است تا به زندگی بگرایند و 
17 ناسین شود ول انشان بقا بیظا کید از بافمال میل و اشتهای به 
غذا در وجود ما قرار داده شده است و قوّه ذائقه لت آن را احساس می 
کند و این خود باعث می شود فراف حقط. سل مکی و تایه نیازهای بدن از 
غذا استفاده کنیم و بدل آن چه را تحلیل می رود فراهم کنیم. 
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هم چنین برای بقای نسل. شهوت جنسی و میل به ازدواج در انسان و 
حیوانات قرار داده شده است و یف شریفه سوره آل عمران به این معلی 
تصریح دارد که می فرماید: 


این للّاس جْنْ السَهواتب من الشتاء والَنین والْقتاطیر الْعَْنطَرّهٍ من 
اقب وَالفِصّه والْحَیّل المَسَو مه و وَالأْعَام والحات ((1)؛ 


«زینت داده شده برای مردم دوستی شهوات از زن ها و فرزندان و اموال 
هنگفت از طلا و نقره و اسب های ممتاز و چهارپایان و زراعت. در نظر 
مردم جلوه داده شده است». 


فلسفه محبت به امکانات زندگی 
افرینش در ان دخالت داشته است. حَت زن و فرزند و اموال و امکانات 
دنیا بدین منظور در نهاد انسان تعبیه شده که دنیا تعمیر و اباد شود و 


مسیری باشد برای رسیدن به اخرت همان طور که تا نشثه رحم را طی 
نکنیم به دنیا نمی رسیم. 


کم ماس ساسا خا ان یه 


«الذنیا مزرعه الاأخره؛ دنیا کشتزار آخرت است». 


دست یافتن به مرحله آخرت باید در سایه ی زندگی دنیا باشد و این تزیین 
الهی است که عامل چنین گرایش هایی می شود و احساسات و عواطف 
خدادادی بر پایه حکمت و مصلحت است و عیب ان جاست که به انحراف 
کشیده شوند. اصل شهوت و غضب از لوازم زندگی انسان است و برای 
ادامه حیات و بقاء نسل و دفاع از خود, باید باشند ولی متاسفانه شیطان از 
راه همین سرمایه ها که در وجود 
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- . آل عمران / 14. 


ماست انحراف و افکا ر شیطانی ایجاد می کند و انديشه زنا و فحشاء را به 

دل انسان می اندازد و او را به ظلم و ستم و دزدی وامی دارد. 

به فرموده علامه طباطبایی میدان عمل شیطان: افکار انسان است که 

هنگام سنجش و محاسبه انجام و ترک اعمال و اين که اين را انجام بدهم یا 
نه, شیطان مداخله می کند و با تزیین جنبه های منفي کار, به هدف خود 

می رسد. (1) ابلیس از همان حربه ها و قوایی که در هستی ماست بهره 

تردارخ فی کند و آن ها را علیه ما به کار می کیرد 
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1- . المیزان. سوره انعام ذیل آیة 43 و انفال ذیل آیة 48. 


ص60 


ص61۰ 


ص62۰ 


تخت وومة رابطظه افکار شتطان با افکار انسان 
اشاره 


در بحث اغل این کته مسام شید کفیطان در افکار.خ آنخیتنه ها انسان 
فاص رو سفن دس ات کارها اه ضیف کر ار دامبه اشرای 
کشاندن خواهش های طبیعی و سرمایه های خدادادی, مثل قوه شهوت و 
غضب و عواطف و احساسات انسان را فریب می دهد و بدی ها را زیبا و 
شایسته نشان می دهد. حالا در این بحت دوم باید ترزننی. کتنم_ آبا در این 
زمینه انسان چه نقشی دارد؟ آیا صرفاً مثل یک ضبط صوت است که از 
وش ای و تام خر و انرنشه آمواین آا وا ارو کی 
نسبت به این انديشه های غلط و افکار شیطانی مانند یک صفحه کاغذ 
هستند که در ایجاد کلمات هیچ نقشی ندارند؟ يا خیر؟ 


آیا قوای ادراکی ما در رابطه با اين افکار نادرست و توجیهات غلط فقط 
نفش پذیرندگی دارند و هیچ فعالیتی در قبال کارهای نایسند ندارند و فقط 
جنبه انفعالی دارند؟ آیا شیطان که اين فکرها را القاء می کند فعالیت فقط 
از ناحیه ی اوست؟ و با نظیر مشورت است که وقتی می خواهیم کاری را 
انجام دهیم و به فکرمان نمی رسد که چقدر به صلاح ماست آز-خیحدان 
نظرخواهی می کنیم و از رأی او استفاده می کنیم و نظرش را می پذیریم 
که این ور حقیفت: فعالیت است: هشال 


نیستند. کار قوای ادراکی درک مطالب است و قوه فکر آن ها را تنظیم می 
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خوب است و باید انجام داد و چه کاری بد است و باید ترک شود. 


همان طور که در منطق خوانده ایم علوم و ادراکات دو قسم اند. ضروری 
و بدیهی و کسبی و نظری. بعضی علوم احتیاج به فکر و نظر ندارند مثل 
اين که می گوییم آنتن: رم است اما بخشی از علوم درکشان احتیاج به 
نظر و فکر دارد و باید دانستنی ها را تنظیم کنیم تا به مجهولات برسیم. 
علمای منطق در تعریف فکر می گویند: 


«التکر یت امد مقاممته ات هم الی آمر محفول 11 فکر ریت دادن 
امور معلوم است برای رسیدن به امر نامعلوم». 


فکر و انديشه یک نعمت خدادادی است که در عرف و عادت مردم هم از 
آن زیاد استفاده می شود مثلاً یک کاسب فکر می کند چه چیزی را بخرد 
بیاورد برای فروش. با خود می گوید این جنس فصلش الان است و 
مشتری زیاد دارد و هر چیزی مشتری داشت استفاده دارد پس خوب است 
فلان جنس را برای فروش تهیه کنم. 


حالا که فکر عبارت شد از تنظیم دانستنی ها در دستگاه ادراک برای 
رسیدن به مجهولات به آن دانستنی ها و اندوخته های ذهنی مبادی فکری 
می گویند و در اصطلاح منطق, مواد تشکیل دهندهی صغری و کبری هستند 
و یا در باب شناخت ماهیت اشیاء از آن ها به جنس و فصل نام برده می 
شود لذا قوای ادراکی ما فعالیت می کنند و چیزی را معلوم می سازند و 
نظری را اتخاذ می کنند و اين ها همه از راه مبادی و تنظیم آن هاست و 
این مبادی و اه آورده ایم مثل 
تصدیق به این که قند شیرین است که در اين مطلب هیچ احتیاجی به فکر 
و مشورت نیست و یا می گوییم آتش می سوزاند. 
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اختیار و انتخاب انسان در مقابل القائات شیطان 


گاهی مبادی و سرمایه های فکری خود را از دیگری می گیریم و وقتی به 
ما القاء کرد درباره اش فکر می کنیم و در نهایت خودمان انتخاب می کنیم 
و این طور نیست که قوه دژاکه ما هیچ فعالیتی نداشته باشد و تنها نقش او 
پذیرش باشد مانند نواری که ضبط می کند و کاغذی که نقوش و خطوط را 
می پذیرد و خودش هیچ تن ندارد. بلکه ممکن است مبادی فکری 7 
دیگری به ما القاء کند مثل جایی که با کسی مشورت می کنیم و او یک 

نظری می دهد که ما درباره اش فکر می کنیم هر چند دیگری در ادراک ما 
واسطه شد اما در نهایت انتخاب با خود ماست و با استفاده از فکر دیگران 
خودمان مصلحت يا مفسده کار را ادراک می کنیم و تصمیم می گيریم. 


تزیین شیطان و انتخاب ما 


ابا ماه فان هن ایور ات که ات متو رت در ختو ها ات آه 
نظر نخواستیم و خودش یک رای داد و دیدیم مورد پسندمان است از این 
صورت گرفت و به طمع ملی ری حاضر به جنگ با سیدالشهداء علیه 


عمر سعد که شیطان او را فریب داد در کار خود اختیار داشت با خود می 
گفت این کنم یا آن کنم که این خود دلیل اختیار است حسین علیه السلام را 
۱ ۹۹ ۳۳ ۱0۰ 
در کنش فقط. یه اتفعالی می دانتیت و متل توار ضبط صوت. فی,: نود و 
این فکر از ناحیه شیطان به او القاء شد که کشتن حسین علیه السلام ملک 
ری را دارد و اگر از آخرتش هم قدری می ترسید شیطان به او می گفت 
در توبه باز است و از طرفی با خود می گفت چطور دست 


ص65۰ 


خود را به خون حسین علیه السلام آغشته کنم که این فکر الهی است در 
مقابل فکر شیطانی که به تعبیر قران کریم: 


)ایوَسْوس فی صَذور النّاس((1)؛ در سینه های مردم وسوسه می کند. 


اصل بحت این جاست که این موجود مرموزی که در سینه ها وسوسه و 
القاء می کند کجا و کیست و ایا در پذیرش تحریکات و فریب های شیطان. 
خود ما چه نقشی داریم و چه ارتباطی بین افکار شیطانی و نفس ما وجود 
دارد؟ 

فتشاً قریت شیطان در خود ماست 


اد ایات فريفه. فرآن نید استفاده می, شود منشاً و یذ فریب شیطان در 


و و . و ۹8 و [- 8 1۲ ِ" 1 و و ۶ ی | ۲ 
توشت دآخوة آب الی آیتا ما وتفن غطنه نا له طلال فیس 
افلوا تسف اه اطر کوخ ارضا بل لکم که ابیکم وتکونوا مق جفده: 23 
ضالجین ((2)؛ 


«برادران یوسف گفتند: هر آینه یوسف و برادرش (بنيامین) نزد پدرمان از 
ما محبوب تر است در حالی که ما جماعتی هم بسته و نیرومندیم. به 
راستی پدر ما در گمراهی آشکار (از اين کار) است یوسف را بکشید یا در 
سرزمین دوردستی بیندازید تا محبت و توجّه پدر تنها برای شما شود و بعد 
از ان (با توبه) قومی صالح خواهید بود». 
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- . الناس / <د. 
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این طرز تفکر برادران یوسف تحت تأثیر تحریک شیطان با استفاده از 
حسد درونی آن ها بود که با بهره گیری از اين نقطه ضعف برادران را به 
آزار بوسف واداشت و برادران پوسف توجیه کار زشت خود را توجه پذر به 
یوسف علیه السلام و برادرش دانستند و با تلقین شیطان عاقب کار زشت 
خود را با توبه قابل جبران دانستند. 


حضرت یوسف علیه السلام هم در پایان به پدرش حضرت یعقوب علیه 
التدااه عرس کرو 


و ب ]هم برع || هه عه. وم 9 , 
امن بعد آن ترغ الشَیطان بییی وبین اخوتی((1)؛ 
«بعد از این که شیطان بین من و برادرانم تحریک ایجاد کرد». 


حضرت یوسف علیه السلام این جنایت را به تحریک شیطان اسناد می دهد 
و حضرت یعقوب علیه السلام وقتی برادران یوسف او را رد به ِ 
انداختند و برگشتند و گفتند گرگ او را خورده است, فرمود: ال سا 

کم انخت کر 2 مرّا((2)؛: این هایی که شما و ۳ کر از ۱ 5۱ 219 خورد. 
درست نیست., بلکه کاری را نفس (امّاره به سوء شما) برایتان تسویل و 
تزیین کرد. 


از جواب حضرت پعقوب علیه السلام به پسرانش که به دروغ گفتند یوسف 
علیه السلام را گرگ خورد. استفاده می شود برادران با | تحریک ,و تزیین 
تقیظان این جانت را هریکب قوند و از فبین اسولت لکم انفسئم امرا 
کر ات تفه رف آید ای ‌ظور نود کف ها الماات,شان عانکار اه 
دخالت در تصمیم برادران یوسف داشت بلکه آن ها خودشان بودند که 
نت ار قخریی شیطان قرار گرفتند همان طور که حضرت یوسف علیه 
السلام بعد از ملاقات با پدرش طبق آیه 100 سوره یوسف فرمود: . بین من 
و برادرانم شیطان تحریک و اشوب ایجاد کرد. 
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1- . همان / 100. 
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استفاده شیطان از زمینه های منفی 


در نتیجه رابطه افکار شیطان و انسان تا این اندازه است که شیطان از 
زمینه های منفی و روحیات نایسند در وجود انسان استفاده قع کت و او را 
به زشتی دعوت می کند و انسان خودش است که با اراده و اختیار از او 
پیروی می کند. خداوند در سوره ابراهیم از قول شیطان می فرماید: 

الا آن ونم قاستجَبئم لی قلا تلومونی وَلْوموا لفُسَكَم ما آتا یمْضرِكَم 
ومَا نتم یمضرخمت...((1)؛ 

خواندم پس اجابت کردید پس مرا سرزنش نکنید و خود را ملامت کنید, 
امروز من فریادرس شما نیستم شما هم فریادرس من نمی باشید». 

واست اقا اس تیان 


از قرآن کریم به خوبی استفاده می شود این فکرهای باطل و انديشه های 

غلط و گمراه کننده در عپن اين که از راه تحریک و تزیین شیطان و جلوه و 
زینت دادن گناه و توجیه آن است, از خود انسان هی کیره و زمینه و 
سرمایه اش در وجود او است پس رابطه افکار ابلیسی و انسان فقط 
انفعالی نیست که تنها القائات ابلیس نقش در انحراف انسان داشته باشد 
و بسان ضبط صوتی فقط گیرنده افکار .۵ تاتیر یره داشته باشد چرا که 
مندا فکر غلط در نهاد انسان ها آننت. 


تاکنون این مسئله در بحت دوم روشن شد که رابطه فکرهای خودمان با 
اس ای سم اس نان کار ای خاط 


صضعف 
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انسان ها از قبیل حسد, انحراف در شهوت و غضب و خواسته های نفسانی 
و میل به گناه است و با وجود چنین زمینه هایی تسلط شیطان و راه یابی 
افکار انحرافی او آسان می شود و این خود انسان است که تصمیم می 
کرد خفن اند با وتا شاب وافتار خوو انتعال موی دروم حور 
کاملا" تفن دق راز هم ۵ 0 آن چه را نامش را گناه, خطا و 


به ان رسیده است. 
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تخت سوق ر انطه اصالن, وحم اسان با افکار شتظان 
اشاره 


در این بحث به این مطلب می پردازيم که رابطه اصل وجود خودمان با 


شیطان چگونه است و منظور از وجود ما یعنی آن چیزی که از آن به عنوان 
نفس امّاره در قرآن از زبان حضرت یوسف علیه السلام تعبیر شده است: 


امس لامَارهْ یالسُوء الا ما رَجم بُی((1)؛ 


«به تحقیق نفس بسیار به بدی فرمان می دهد. مگر آن که را خداوند رحم 
کرده است». 


نفس همان چیزی است که در فارسی به آن خود یا خودم گفته می شود و 
یا درباره اش میم ضمیر مثل خوردم, گفتم, , ی | 
اناء نحن (من؛ ما) اه اباد مت تنبود. 


قرآن کریم از اين من و خود, تعبیر به ) اس لأمَارَ یالسُوء ( می کند که 
شانش این است که به بدی وا می دارد و علتش این است که این خود. 
و ۰( ۱ اه ۱ ۱ ۱ پس 
هه از امسشات ی ری 
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نفس اماره مرتبه نازله شیطان 

به زبان فلسفی, این خود ما با شیطان دو چیز نیست و مرتبه نازله ی 
ان همان عم تسه اس ی دا ارس رد ان 
ابلیس (شیطان) است. به قول مرحوم ملاهادی سبزواری: 


فباعتبار خلقه الانسان 
هام اد 9 


یا حیوان زبان بسته اعم از درنده و سبع و چهارپایان است. نفس تربیت 
تمه سای تسخن با شاه که سس های فااتی نو اه هس اا 
می شود و او را فرمان و جهت می دهد و تحت فرمان او قرار می گیرد و 
ی او شیطان است. 


در روایت می خوانیم: 


«الشیطان یجری من آبن آدم مجری الدم :(2) شیطان در رگ و پوست بنی 
ادم جاری است همانند جریان خون در رگ ها». 


قوّه ی واهمه 


ابلیس یک گونه وجودی است که تنژلش در وجود ما به صورت همان قوای 
شیطانی و قوه واهمه است همان قواه ای که پیونستته در درون خودمان 
احساس می کنیم با قوّه عاقله در حال مبارزه و درگیری است. و این قوه 
واهمه رهزن عقل و خیلی جاها غلط انداز است و خیلی چیزها را به وهم 
انسان می اندازد که واقعیت ندارند. مثلا ما از اين که شب تا صبح بالای 
سر مرده بنشینیم واهمه و ترس 
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1- . منظومه حکمت, مقصد ششم, ص 332. 
2 . عوالی اللثالی, 4/113حدیث 175. 


داریم با این که عقل قو: وید" این همان پیرمرد عصاأ به دستی بود که 
زنده اش هیچ قدرت و توان و هنری نداشت حالا چه رسد به مرده اش. این 
حکم عقل خالی از اوهام است اما در عین حال قوّه واهمه به وهم ما می 
اندازد که نکند این مرده شب پا شود و مرا خفه کند. اين حکم قوّه واهمه 
است که با حکم عقل مبارزه می کند. هر چند قوّه واهمه وجودش حکمت 
دارد و خیلی جاها مفید است. 


قوه واهمه و حقیقت کی دنیا 


قرآن کریم در ترسیم زندگی دنیا و بیان حقیقت آن به دور از وهم و خیال 


ااعْلَمُوا آنمَا لاه انیا لیب وله وزیتة وتَقاحرٌ بَیْتکم وَتکائژ فی الأمَوّال 
والألاد کمتل غَیّتِ اغْجّب الکفار تبائة نم بهیخ قتراة مُصقَرّا تم یِکونْ 
خطامَّا...((1)؛ 


«بدانید کت دنیا بازی و هوس رانی و خودآرايي و فخر کردن بین شما 
در اموال و اولاد است مانند بار ان که به شکفتی آورد روییدنی آن باران و 
هیجان و حرکتش کشاورزان را سپس خشک شود پس آن را زرد می بینی 
سپس (زیر پا) کوبیده شود». 


ققّه واهمه با هزاران خواب و خیال و امید و آرزو انسان را به زندگی و 
اموال و فرزند دلبسته می سازد که در واقع برای استمرار زندگی و بقاء 
نسل و کار و تلاش انسان ها خوب است اما در روی کردی دیگری قرآن 
کریم از حقیقت زندگی دنیا با دید عاقلانه پرده بر می دارد و می گوید بدان 
که دنیا و زندگانی آن چیزی جز فزون طلبی و بازی و بازیچه و سرابی بیش 
نیست که ظاهرش دلربا و فریبنده است آن گونه که کشاورزان از ثمره 
کار خود و روییدنی های بستانشان لذت 
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1- . حدید / 20. 


می برند و به شگفتی می نشیند ولی در پایان می بینی همه زر و زیورها و 
وهم و خیال و مایه غرور است. 


)وا الحَیَامُ الا الا متاغ الْغْرُور((1)؛ «و زندگی دنیا جز کالای غرور و 
فریب چیزی نیست». 


و ان چه محبوب و مطلوب خداوند از دنیاست: آمرزش و خشنودی او 
است: )ومَغفره من اللّه رصَوَان ( (2)؛ ۰ «و در آخرت امرزش خداوند و 
خشنودی اوست». 


قوه واهمه و قوه عاقله 


قوه واهمه پیوسته درگیر با قوه عاقله است و با او مبارزه مي کند و نمی 

گذارد حقایق را آن گونه که هستند ارائه کند. قوه عاقله شأنی از شین 
موجود ملکی (فرشته ای) است که تنژلاش در وجود ما به صورت قوه 
عاقله جلوه می کند. مقام عالی قوه عاقله به اصطلاح فلاسفه همان عقل 
(فرشته ی مجرد) است که تنزل یافته اش در وجود ماست لذا ما به اعتبار 
ما و رم ادا 
ای واه اس ره ای ی ی ار 


با نو ما تیه 


اگر از مقام بشریت یک مقداری برویم بالاتر قبل از اين که ابلیس از مقام 
عالی خود که در صف ملائکه بود, تنزل کند متوجه می شویم ابلیس چه 
مقام بلندی در عبادت خدا داشت و خلقت | دم سبب شد امتحان زو 
پیش اید وقتی خداوند به ملائکه که ابلیس در صف و زمره ی ان ها بود, 
فرمود: 
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)اسَجْدُوا لدم فَسَجذوا الا لتلیسن آبی واشتکتر وگان من الکافرین((1)؛ 


«برای آدم علیه السلام سجده کنید پس (همه) سجده کردند جز ابلیس که 
خودداری کرد و بزرگی ورزید و از کافران بود». 


این تمژد و سرپیچی و کبرورزی ابلیس را از صف ملائکه تنژل داد و بعد از 


بعضی اصل وجود ابلیس و م1 ملک را تاویل می کنند هر چند سخن از خدا می 
گویند اما به فرمایش علامة طباطبایی رحمه الله اصاله المادی هستند و 
می گویند شیطان همین میکروب و مفاسد طبیعی است در حالی تحقیق 
نشان می دهد ابلیس و ذریه او موجودات نامرثی هستند که باعث گمراهی 
و انحراف انسان ها می شوند که باید در جای خودش بحث کافی شود و 
اه رس بت ات اسآ بت که ور تس 
گویند مرتبه ی نازله ی عالم هستی قائم به مرتبه عالیه اش می باشد آن 
وقت نفس اماره بالسوء به اعتبار این که قوه ی واهمه دارد این یک شان و 
موقعیت ابلیسی است که ابلیس با به کارگیری قوّه واهمه ی انسان به 
اهداف خود می رسد و دائما با قّه ی عاقله در حال درگیری و مبارزه 
است و می شود گفت این وهم دارای توسعه وجودی است و شعبه اش در 
هر انسانی وجود دارد لذا شیطان هر کسی با دیگری فرق دارد و حتی 
پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله هم دارای شیطان است آن طور که خود 
حضرتش فرمود: 


«شیطانی اسلم بیدی(2)؛ شیطان من به دستم تسلیم شده است». 


وجود دارد منتهی انبیاء الهی چون دارای نفس مطمئئه هستند القائات 
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1- . بقره 4د. 
2-. محچه البیضاء, جظء ص 49, صحیح مسلم, ج8, ص 39 1. 


کارساز بیست و قوه عاقله شان بر قوه واهمه غلبه دارد و نفسشان از 


قرآن می فرماید: 


3 بت ۰ ۰ ۳۳ ت ۳۳ ۳ 
)یا ها الَفُسّْ المَطمیتَه. ازجهی الی زب رَاضية مَرّضيّة. قارخْلی فی 
عبادی. وَارخلی جنتی((1)؛ 


«ای روان آسوده (ای نفس آرمیده) در حالی که خشنود و خشنود شده ای 
به سنوی پر ورد کارت باز کرد بنن درای در بندکانم و داخل شو در بهشتم»*. 


این شیطان حریف در وجود انبیاء معصوم هم هست ولی با ایمان و تقوای 
کامل و اراده قوی ای که دارند بر او غالب می ایند لذا عصمت انبیا و ائمه 
۴ با عصمت ملائکه خیلی فرق دارد. ملائکه در وجودشان یک چنین قوّه 
دعوت کننده به شزژ وجود ندارد و نمی توانند گناه کنند اما انسان به اعتبار 
این که جامع همه مراتب هستی است این نیروهایی که مبدا شرز هستند در 
وجودشان تعبیه شده است منتهی در بعضی از نفوس کامله این نیروی 
داعی به ش به طور کلی تحت سلطه عقل است اما در ما انسان های 
معمولی خیر. اين است که گاهی عقلمان مغلوب قوه داعیه ی به شر می 
باشد و این قوّه دعوت کننده به شر و بدی رشحه و پرتوی از رشحات 
ابلیس است که در وجود و نفس انسان از او به نفس آمّاره بالشوء تعبیر 
می شود. 


ابلیس از آن مقام تنژل می کند و در مقام نفس اقاره قرار می گیرد و این 
تنژل, تنژل وجودی است و مکانی نیست که از یک جای بالا مثلا از روی بام 
بیاید پایین بلکه این تنژل در مراتب هستی است و در وجود همه ی ما 
رشحه و نمونه ای از ان وهم کلی است که به نام قوّه ی واهمه فعالیت 
می کند که در حقیقت 


ص :78 


1-. فجر / 30-27. 


قعالیت قتم شطاتی است,ه اطظیی افکار علکی انشان وا به ارف شید 
ی کت ند و کویی رات انش ترسن سین کته برسفایل فعل آ لسن و باق 
را تزیین می کند و همان طور که وجود انسان مجمع افکار شیطانی است 
مجمع افکار ملکی و الهی نیز هست برای این که هميشه نزاع درون در 
وجود ما هست و قوای دعوت کننده به خیر با قوای دعوت کننده ی به شر 
در فد ها سا تدم کید بفنق عمت فخسه ظون فک شیطانی. ه 
رحمانی در ما وجود دارد. 


خلاضه صیاحت طذشعه 


در مبحجت اول درباره کیفیّت دخالت شیطان در کارهاي ما و چگونگی فریب 
او ضخبت شد و.عرض شد از واه بین طاه.ه توخيه آن واردعی شود 


بحث دوم مربوط بود به ارتباط افکار خودمان با افکار شیطانی که بیان 
شد شیطان از نقاط ضعف درونی انسان استفاده می کند و بدون این که 
از انسان سلب اختیار کند او را به گناه دعوت می کند و انسان نه تنها جنبه 
انفعالی دارد بلکه خودش در ارتکاب گناه نقش دارد و مثل نوار ضبط صوت 
نیست که صدا را بدون اراده بپذیرد و در خود حفظ کند. و بحث سوم 
مربوط بود به رابطه اصول وجود انسان با وجود شیطان. 


در مقابل. بحتی هم از افکار مّلکی و الهامات الهی , به میان میامد و در 
مورد رابطه افکار خودمان با الهامات معنوی صحبت میشود با استفاده از 
آیه کریمه ی مقَألَهَمَهَا فْجْورَها وَتمُوّاها((1)؛ «خداوند فجور و تقوا را به 
نفس انسان الهام فرمود». که این الهام هم جنبه ی فطری دارد و هم جنبه 
ی غیر فطری به شکل عنایات و توجهات خداوند در طول زد کون 
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و بحث آخر دربارهی این مطلب است که چگونه می توانیم و باید چگونه 
باشیم تا از شر شیطان در امان باشیم و در حقیقت معنای استعاذه ی بالله 
و «اعوذ بالله من الشیطان الرّجیم» چیست؟ که عرض شد یکی از راه های 
استعاذه و مصونیت از فریب شیطان علم و اطلاع و بصیرت کافی نسبت 
به جنیه های: ضوبق بد اعمال اسنت: و‌ناید کفت خطاها و اشتاهاتی که از 
انسان در مقام عمل سر می زند یک قسم آن بدین علت است که انسان 
علم و اطلاعش از خوبی و بدی کارها و مصالح و مفاسد آن ها کم است 
را ای ی 
ات رده ات تک ی وت ک یی را که آسام موه هد ازرفتر 
اسلام و بزرگان دین درست نیست در صورتی که اگر شخص بزرگی که 
و و ی را و۱ و ای یآ دای اس ف 
از بچه به اعتبار این که فکرش نمی رسد فلان کار زشت است. مورد 
مذمت قرار نمی گیرد و وقتی مثلا شثون لباس پوشیدن را حفظ نکرد از او 
خورده نمی گيرند و به اصطلاح کارش قبح فاعلی ندارد هر چند نفس فعل 
نایسند است و قبح فعلی دارد. 


قبح فعلی و فاعلی 


مثالی می زنیم برای روشن شدن فرق بین قبح فاعلی و فعلی. می گویند 
شخصی با رفیقش به مسافرت می رفتند هر کدام یک انبان آرد داشتند. 
سر یک چشمه ای پیاده شدند برای استراحت. یکی از رفیق ها خوابید و 
دیگری بیدار بود, به فکرش افتاد از آردهای رفیقش بدزدد و بریزد روی 
آردهای خودش ولی اشتباه ِ و از آردهای خودش می دزدید می ریخت, 
روی آردهای رفیقش. حالا این کا ر از نظر اصل فعل حسن فعلی دارد و ذاتاً 
کار خویی. اسشت که اسان از ارد خودش ری ارد رفیفش پریزد وه کمی به 
اوست و لیکن از نظر فاعلی چون به قصد 
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دزدیدن است .هه ینش این نود که ار ارد. و فیقش بر دار هر جند اشتباه: کرد 
ولی کارش قبح فاعلی دارد. 


این همان بحثی است که در علم اصول به نام تجزژی مطرح شده است که 
شخص با قطع به این که فلان عمل معصیت است مرتکب می شود و بعد 
روشن می شود معصیت نبوده است مانند این که مایعی را به قصد شراب 
می خورد و بعدا معلوم می شود آب بوده است. که رم تس اتضا ره 
رحمه الله در کتاب رسائل. می فرماید قبح فاعلی دارد اما قبح فعلی ندارد 
چون در واقع فعل حرام و معصیت نیست. 


مثالی که زده شد برای فرق گذاری بین جنبه فاعلی کار و جنبه فعلی آن 
که انسان از مال خودش روی مالی دیگری بریزد خوب است اما چون 
نیتش اين بوده که از مال دیگری روی مال خود بریزد و در اثر اشتباه روی 
مال دیگری ریخته این کارش قبح فاعلی دارد اما اصل کار حسن و 
نیکوست اما در مثال بچه که از روی نادانی کار زشتی را انجام می دهد 
اصل کارش هر چند بد است و اگر شخص بالغ یا ممیّزی این کار را بکند 
می گویند بد کاری انجام داد اما نسبت به بچه قیح فاعلی ندارد و او را 
مذمت نمی کنند هر چند حسن فاعلی هم ندارد. 


بچه ای که عقلاش نمی رسد و يا دیوانه ای که ادراکاتش ناقص است یک 
قسمت کارهای بد را که مرتکب می شود این بدی از نظر اصل فعل است 
ولی از نظر فاعلی چون عقلش نارس است به او گرفته گیری نمی کنند. 


قانون صحیح معلول دید صحیح 


بنابراین یک سری خطاها وا شتباهات معلول این است که علم و اطلاع 
انسان از جنبه های کار و خوبی و بدی آن, ناقص است. 


از مطالب گذشته نتیجه می گیریم هر عمل و قانون صحیح زیر سر دید 
صحیح است و در واقع جهان بینی صحیح است که به انسان مکتب و عمل 
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صحیح می دهد و اشنایی با رمز و رموز کار باعث قانون درست می شود 
از باب مثال اگر بخواهیم قانون کشاورزی بنویسیم, , قانون کشاورزی در 
حقیقت ان روابطی است که بین زمین و آفتاب و دانه و گیاه وجود دارد. 
روابطی که اگر به خوبی کشف و رعایت شوند سبب می شوند هسته, 
میت بت و نمو کند. روابط را که شناختیم به صورت قانون کشاورزی 
درمی اآید. 


زوانظ تکویتن و علی و سعاواین 


یک روابطی در نظام آفرینش هست ما باشیم يا نباشیم, درک بکنیم یا 
نکنیم, این روابط و پیوستگی ها وجود دارد اين ها روابط و رابطه علّی و 
معلولی است که هسته زیر زمین قرار بگیرد, زمین روی آن اثر بگذارد, 
حرارت آفتاب آن را گرم کند, آبیاری شود, زمین قابل باشد همه این ها 
روابطی است که منجر می شوند به شکافته شدن هسته و رویش و سبز 
شدن و میوه دادن ان. 


وقتی این روابط و پیوستگی ها کشف شد که مرحله بودن ها است نوبت 
می رسد به مرحله بایدها که وقتی مدوّن شد نامش را قانون و 
دستورالعمل می گذاریم و می گوییم: هلسنه ی گیاه پا نبات باید فاسد 
نباشد. زمین برای کشت مناسب باشد فلان مقدار زمین برای کاشتن 
هسته گود شود و غیره که این باید بایدها می شوند قانون کشاورزی وقتی 
مهندس يا کشاورز باتجربه, روابط و رموز کشاورزی را خوب شناخت و به 
ریزه کاری ها پی برد با اين دید صحیح قانون کامل و جامعی را تدوین می 
کند که به خوبی ثمربخش است. نوع قانون هایی که ناکام و ناموفق در کار 
من اند مفل ل ند افص واطاعات تاصواب ار اخضا و روا ا تماق 


است. 


اضل عاییت و ریخات 


دتو ی قافن ضتنم ان آا که کهزاساشی رخا کی وخ علی و معلولی 
باشد چون ما معتقدیم نظام عالم یک نظام حساب شده و طبق علیت و 


معلولیت 
ص: 02 


است و هر چیزی علت خاص و هم سنخ خودش را دارد و الا هر چیزی از هر 
چیزی صادر می شد و قانون علیت است که به جهان نظم و نظام می دهد. 


جهان چون خط و خال و چشم و ابروست 
که هر چیزی به جای خویش نیکوست 
کم وا دا سای 

خلل گیرد همه عالم سر و پای 


«اصل علیت» نفس ارتباط و پیوستگی موجودات و حوادث جهان را تبیین 
ی اه را ی 
اما علاوه بر آن اصل دیگری نیز بین موجودات و حوادث هستی وجود دارد 
به نام «اصل سنخیت» بین علل و معلول در اشیاء که نوع ارتباط موجودات 
و نظام خاص حاکم بر اشیاء را بیان می دارد و این که هر معلولی علت 
خاص و هم نوع و مناسب با خودش را دارد. 


ازتقاب گناه با غلم و اطلاغ خاقض 


برگردیم به اصل بحث که عبارت بود از اين که علم و اطلاع ناقص باعت 
اشتباه و نادرستی کار می شود. 


یک سری اشتباهات و نادرستی ها را می بینیم که با این که می دانسته ایم 
نادرست است با این حال انجام داده ایم و دانسته, کار بد را مرتکب شده 
انم .۵ اند فیه این دو اب ونم قابل.خمع: اسنت که.از طرقی.:فیار بیان 
شد شیطان انسان را فریب می دهد و فکرهای نادرستی به ذهن او می 
آورد و در اين جا می کوییم انسان دانسته کار بد می کند پس اگر قرار شد 
ام خطا مار اطام وه داخن صحیح اد حور عی شود 
خیلی وقت. ها اشتخاض, با 
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داشتن اطلاعات کافی از زشتی و بدی اعمال و عواقب سوء۶ آن؛ معذلک 
آن ها را مرتکب شوند؟ آیا نقش شیطان در اين جا چیست؟ 


غلبت اخساسات سذه اک معلو ما 


ذر زندکین براق طلبه: اعسا سات بر فلاه عاقله و تانیر داتفتی. تال 
های زیادی داریم, گاهی اوقات یک احساس مخصوص پیدا می کنیم و در 
اثر این احساس یک فکری به ذهنمان می آید و بر طبق آن فکر, عمل می 
کنیم بعد این احساس تمام می شود و فکرمان هم عوض می شود. 


وقتی انسان عصبانی می شود از دست کسی ناراحت است و غضب ما 
تحزیک می, شود و مق گوییم این شخص به ما توهین کرده است ما نباید 
تحمل کنیم و باید تلافی کنیم و با خود می گوییم اين آقا ما را کوچک کرده 
اه سا ی ان 
ام ور اس ای ات کم سا را ور 
ماست انتقام و برخورد با مخاطب را تزیین می کند و غضب ما را تشدید 
می کند برای انتقام. این جاست که می گوییم چه چیز ما کم تر است و 
شروع به ناسزاگویی و گاهی زد و خورد می کنیم بعد از مدتی که 


احساسات ما فروکش کرد و آب ها از آشنانت افتاد و پرده های نفسانی 
کنار رفت و حواسمان جا آمد معلومات ما از باطن طلوع می کند و 
دانستنی هایی که زیر پرده احساسات مخفی شده بودند بروز می کنند و 
پشیمان می شویم و با خود فکر می کنیم عجب حالا او با ما بد کرد ما نباید 
بد کنیم بدی از هر کسی بد است از او باشد بد است از من هم باشد 
همین طور و با خود می گوییم: در عفو لذتی است که در انتقام نیست. حالا 
اين طور فکر می کنیم و در حال عصبانیت فکر انتقام داشتیم. 

و استاد و 
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یا مطالعه کتاب و نشستن پای منبرها فرا گرفته ایم. بنابراین مایه اش را 
داریم ولی در حال شدت ناراحتی و عغضب, احساس انتقام و تلافی جویی 
پرده ای بو خانید جعاو‌مات و دانستنی های ما افکند و شیطان با استفاده از 
نو موی و اتفام نع عصست کرو ما -ملط می, شود کا هی هه ده 
عکس می شود مثلا کسانی که خوب تربیت شدند وقتی صحنه ای پیش 
قی اید که اقراد فعهولا غصت: نا ینمی شوند و از میدان در می روند. این 
ها حلم دارند و غضب خود را کنترل می کنند کنند و آن الهامات الهی بر آنها 
وارد می شود و از دانستنی های خود استفاده می کنند و با خود می گویند 
اه نف کرد ما شابدند کنیم وا عافل کید کایی کضبار آزد پشیمانی: 


0 


می گویند: 


منزل دل نیست جای صحبت اغیار 


دیو چو بیرون رود فرشته دراید 
علمای اخلاق می گویند: 


این قلب انسان هميشه محل تاخت و تاز دو نیروی مختلف است. هم جای 
تاخت و تاز نیروهای غیبی و ملائکه و هم جای جولان شیاطین. گاهی 
ار 
مقابل یک تربیت های صحیح و ملکات خوبی باعث فکرهای مثبت می شوند 
و بستگی دارد انسان کدام یک از افکار شیطانی و الهی را غلبه دهد. 


ام امن 

ات ی تس ی ایب و ارت تا سا اس یه 
مانند شجاعت, سخاوت و غیره که در مقابل این ها ترس و بخل قرار 
دارند. ملکات 
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خوب يا بد سنخ و نوعشان همان سنخ علم است زرا این ها از حالات 
روانی و صفات روحی است همان طور که صفاتی داریم جسمانی مانند 
شکل و قیافه. کوتاهی و بلندی قد. شجاعت و سخاوت و ترس و بخل از 
ضفات روخند و جهل هم مقابل غلم یک ضفت اسشت که از آن به عدم ملکه 


در هر صورت صفات روحی از سنخ علم اند منتهی علم ثابت و راسخ در 
نفس. مثل کسانی که ملکه رانندگی و ملکه نچاری و طبابت دارند و به 
راحتی از این نوع ملکات که همان علم ثابت و راسخ هستند استفاده می 


انا کسن: ان ی واه اند نی نها کی گنای خست وی 
نشیند و او را کمک و راهنمایی می کند چون هنوز دانش و فن رانندگی 
تدای اه علم تایت:ه داتعم و ملکه بشدم است؛» اخلاق نیز کم از مادم حای 
است از سنخ همین علوم راسخه است که فلاسفه نامش را مت. کدارند 
عقل بسیط. می گویند ما یک عقل جمالی داریم و یک عقل تفصیلی. 


تاکنون این نکته ثابت شد که ملکات از سنخ علم راسخ اند و شخص دارای 
ملکه به راحتی و بدون احتیاج به تشویق و تذکر از ملکات خود که همان 
علوم و دانستنی های راسخ و ثابت است. استفاده می کند. 


اما کسی که برخوردار از اين ملکات مثبت نیست مثل انسان بخیل که 
فرضاً به مسجد می رود در نماز شرکت می کند دعا می کند مردم پول 
بدهند برای فلان امر خیر این شخص موقتا تحت تاثیر واقع می شود و علم 
و ادراکی گذرا برایش پیدا می شود برای کمک کردن و کمک می کند اما 
وفتی: از مننجد آمد. تیر ون بشیمان مین شود و با خود هی گوید جرا من این 
قدر کمک کردم. 


اما شخصی که سخاوت دارد اين علم ها در روحش مثل پارچه ای است که 
رنگ ثابت دارد و علم در روحش مستقر است و به شکل ملکه سخاوت با 
شجاعت درآمده است که به قول علمای اخلاق: «تصدر عنها الافعال 
هه رها اش سای هدن از ار ملکه ادرف 
شود. 
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اگر کسی چنین علم هایی که به حد رسوخ و ثبات و ملکه رسیده است؛ 
داشت می گویند علمش به سر حد ملکه رسیده و به زودی قابل زوال 


اخلاق حوب و بد نیز از سنخ ادراکات ثابت است آن وقت همان طور که 
گفتیم گاهی کار بد می کنیم بواسطه یک فکر خطائی که داریم و اپن حالت 
که رفع شد حالت بعدی با ادراکات جدید می آید در این صورت اگر ملکه 
ما فرضا ملکه ترس باشد و ما انسان ترسویی باشیم با خود می گوییم 
سرت درد می کند در اين کارها پرزجمت وارد نشو مگر سرت درد می کند 
چرا در شلوغی ها وارد می شوی؟ 


این فکرهای این جوری در انسان ترسو رسوخ کرده است و تا یک فرد 
شجاعی بشود خیلی کار دارد اما کسی که ملکه شجاعت دارد هميشه علم 
ها و ادراکات راسخ و ثابت او سبب اقدام به کارهای مهم می شود و نیز 
ی و ی ور ی و 
شده ۰« 0 اه شندج است معموملا از گناه و معصیت دوری 
می کند اما باز در اثر غلبه ی هوای نفس ممکن است مرتکب گناهی بشود 
اما تریغ تادم.می شنود و توبه می کند. 


در این جا به این نتیجه می رسیم که عصمت نیز یک ملکه ای است از سنخ 
علم راسخ و پابرجا که ريشه در اعماق وود و نوم تن دی دارد 
موه ری ور که عام و اترای و معرفتش کامل است و به سرحدی 
از تقوا و اراده قوی رسیده است که با چنین علم راسخی دیگر معقول 
نیست گناه و معصیت کند و مقتضیات شهوت و غضب نمی توانند عنان 
اختیار را از دستش بگيرند. ۳۳ و که نم و از 
گناه باشد بلکه با علم و یقین و اراده و تقوای خودش بر هوای نفس و 
شهوت و غضب غالب می شود. 
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حلم و غضب 


حلم معنایش این است که انسان این طور است که به زودی عصبانی و 
ناراحت نمی شود و دریادل است اما کظم غیظ این است که شخص اگر از 
کسی ناراحت بشود و از کاری دل پری داشته باشد که اگر جلوی خودش را 
نگیرد شروع می کند به ناسزا گفتن و فحش دادن. اما خشم خود را فرو 
تلخی فرو می برد و همان طور که انسان مریض دوای تلخ را می خورد تا 
ارحص سالم ات تسس ات کسام امین که 


در نتیجه فرد حلیم اصلاً عصبانی نمی شود و يا کم عصبانی می شود اما 
کسی که کظم غیظ دارد عصبانیت خود را کنترل می کند و اختیارش را به 
غضب نمی دهد. شخصی که به اصطلاح موی المزاج است یعنی مزاجش 
خونی است زود از یک چیزی ناراحت و عصبانی می شود و چه بسا زود هم 
به حالت عادی برمی گردد و از کرده ی خود پشیمان می شود و 
«استغفروالله ربی و اتوب الیه و لا اله الا الله» می گوید و صحنه درگیری 
1 این معنی کظم غیظ است که قرآن می 
فرماید: 


)والْکّاطمین العْظ والْعافین عَن التّاس((1)؛ 


«اهل تقوا کسانی اند که خشم خود را فرو می برند و از (خطای مردم) 
می گذرند». 


ملکات اخلاقی, عقل بسیط 

ملکات خوب و بد اخلاقی نیز سنخ و نوعشان از سنخ علم راسخ یعنی علم 
ثابت است که عرض شد فلاسفه نامش را می گذارند عقل بسیط در 
مقابل عقل تفصیلی و چه بسیار می شود انسان با داشتن ملکه اخلاق 
خوب کنترل از دست او 
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1- . آل عمران / 134. 


خارج شود و وقتی شهوت يا غضب به اوج خود رسید عنان از دست عقل 
فته می شود. 


اما برخوردار از مقام عصمت , درست است او هم شهوت و غعضب دارد اما 
هیچ وقت قوه تقوا و ایمانش مغلوب شهوت و غعضب واقع نمی شود. 


ی ای ات سای اد ان ناه 
خداوند متعال درباره عصمت رسول ۳ 9۶و ۱2۹ 


اوق ال اللّه لک ورَخمثه لهقّث مَانقة 0 تاو وم وزج 
لا فْسَهْمْ وا روتنک من شیء وأَنرل ال علک الکتات والْحكَمَة 
وک مالغ تک تلم وکا فطل الم لک عظیجا((1)؛ 


«اگر فضل و عنایت و رحمت پروردگار بر تو نبود هر آینه دسته ای از کقار 
شخ سا و را کم ان که ور سای که رای ترتع وان 
هیچ ضرری بر تو وارد نمی کنند و خداوند کتاب و حکمت را بر تو فرو 
فرستاد و آن چه را نی دا تست تعلیم داد و (ییوسته) فضل خداوند بر تو 
بزرگ بوده است». 


ده وی اه ام امس ایآ ی اند سرا 
گمراه کنند و سبش این است که: 


و لا سم ره .0 
) آلزل ال یک الَیِتابِ والْکُمَه (؛ 
«خداوند بر تو قرآن و حکمت نازل فرمود». 
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- . نساء / 113. 


اد 


بآ .ظرفی. اعلمی تفا له کف عل آن خه زا خودت طورع قوف که 
نخامه امد سيم داح که این علص کر از سم ند کنات و کف 
است. همان علمی است که عالم در مقام عمل باید داشته باشد که 
بصیرت و هوشیاری و بینایی است که در عمل کارساز است و آن را به کار 
قی کیرد 

نتواند بر انسان غالب شود و اين همان ملکه عصمت است که قران در 
بیان آن می فرماید: 

اوعَلَمک ما لَمْ تک تعلَمُ((1)؛ «خداوند به تو یاد داد آن چه را خودت خود 
به خود نمی دانستی». 

نمی شود بدون تعلیم خداوند پیامبر چیزی را بداند بله پیامبر علم لدئی 
معلم بشری ندارد. 

اگر خداوند پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله را به حال خودش وا می 
گذاشت می فرماید: این طور نبود الم تکن تعلمٌُ( که خودت دنه این 
همان ملکه عصمت است و همان چیزی است که حضرت رسول صلی الله 
علیه وله فرمود: «شیطانی اسلم بیدی» ؛ شیطان من به دستم تسلیم شده 


است. 

برتری عصمت انبیاء و اولیاء بر ملائکه 

الته: همان. طور که:.قیلا دک دادن شن عضمت ایا .داعبا .عصمت 
اما انبیا و اولیا 
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1-. همان. 


شهوت و غعضب دارند ولی بر ان پیروز می شوند و ارزش و مقام 
ار ۱ کب 


معصومین غعضب و غیرت دینلی شان در راه دین مضراف می. شود و آکر 
تایه منکر ات عضتای چم شود کدر اف این موته آی.از کته الم 


اساسا لاه حفات مد کار گیری تاخشضصی چا 


تیجه مطالب گذشته اين شد که خطاها و گناهانی که از انسان صادر می 
۸ ۱ ۱ 7 
انتخاب راه درست تأثیر بگذارند و آن طور که از آیات قرآن بر می آید یکی 
از راه های رهایی از احساسات بی مورد و نجات از پوشیدگی حقایق و 
معارف باطنی و دانستنی ها, یاد و توجّه به خداست که مانع از غلبه 
ان ۰ الذیت الما لا مَسَهْمْ طایْفٌ من السْیّطان تدکرژوا قلدّا هم 
مَبَصرّ ون ((1)؛ 

«همانا اهل تقوا وقتی فکری از شیطان اطرافشان می چرخد متذکّر می 
شوند و ناگهان بینا می گردند». 

اگر تمایلات نفسانی صورت ملکه ای به خود گرفت و به صورت حال و 
زودگذر نبود, چه بسا ملکات خوب, مغلوتب آن.ها قرار می کبرند کها, این 
که گاهی ملکات زشت و نایسند مغلوب ملکات خوب واقع می شوند و 
کسانی که به مقام عصمت رسیده باشند از انحراف و خطا و شر تمایلات 
نفسانی در امان اند و هیچ وقت عنان اختیار از دست عقلشان گرفته نمی 
شود. 
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پیروی از هوای نفس و ارزوی طولانی 


حضرت علی علیه السلام می فرماید: 


«انْ اخوف ما اخاف علیکم اثنان اثباع الهوی و طول الامل؛ به تحقیق 
ترسناک ترین چیزی که بر شما از ان می ترسم دو چیز است. پیروی از 
هوای نفس و ارزوی طولانی». 

حضرت دو صفت پیروی از خواسته دل و آرزوی دور و دراز را از ترسناک 
ترین صفات امت خود می داند و بعد از ان می فرماید: 

«ايّا اثباع الهوی فیصدٌ عن الحق و اما طول الامل فیْنسی ااخره(1)؛ اما 
پیروی از هوای نفس پس انسان را از حق باز می دارد و ارزوی طولانی 
اخرتسرا از اد اسان می رده 


پرده پوشی هوای نفس از پیروی حق و فراموشی آخرت به واسطه 
ارزوهای طولانی دنا به خوبی در کلام حضرت تال علیه السلام به ان 
تصریح شده است و در حقیقت دو عامل مهم از عوامل پرده پوشی 
تماپلات نفسانی از حقایق و تاثیر دانستنی هاء نادیده گرفتن حق و پیروی از 
خواسته دل و در سر پروراندن آرزوهای طولانی و خیالی است. 


بلعم باعورا و هوای نفس 


در رابطه پیروی از تمایلات نفسانی و نا دیده گرفتن حق به دو آیه از آیات 
قرانی که متضمن داستان بلعم باعورا است اشاره می کنیم. 
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/وائل علیهم ند اه اتیتاه آیاتتا ۳ تسلح معا قأعد ال لَانْ 3 


العاوین * ولو شِنتا لرقغتاه بقا وَلَکیَه احلد الي الَرْض نس هواه له 
کول لقلب ان تقمل عله باه او ک له دک عتل القَوّم دی 


و بخوان و آن را که دادیمش آیت های خود را پس 
از آن ها بیرون شد و شیطان پیرو او شد پس از گمراهان گردید. ه رز فت 
خواستیم هر آینه بالا می بردیمش بدان آیات و لکن او به سوی زمین 
گرایید و 4 هوس خود پیروی کرد پس مثل او مانند سگ است ار او را 
طرد کنی کش بر او حمله کنی) زبان از دهان برون آورد و اگر او را به حال 
خود 0 شز ویان آن ده سردن امد این است مل. کروهی که نکذت 
نمودند آیات ما را پس بخوان داستان ها را باشد که مردم انديشه کنند». 


خداونه پنآمفوش را انز می کته قصه ای از اخبار نی اسراقل, زا بر مردم 
قرائت کند. گفته شده است این شخص به روایت ت آبوحمزه ثمالی عالمی از 
بنی اسرائیل به نام بلعم باعورا(2) بود که خداوند آیات خود یعنی حجت ها 
و بینات (ادله_روشن) خود را به وی عطا فرمود و او به این نشانه های 
معرفت که با ان می توانست راه حق را تشخیص دهد خارج شد و در واقع 
یک سری علوم حقیقی بود که باعث نجات و هدایت انسان می شود ولی 
این فرد نالایق به آن ها اعتنا نکرد و دانستنی ها را رها کرد مانند گوسفندی 
که قضَاب او را ذیح می کند و او را از داخل پوست بیرون می آورد که اين 
ای 1 
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2 . کسان دیگری هم احتمال داده شده اند. به تفسیر مجمع البیان, ج 2 
ص‌ 109 مراجعه شود. 


دارد معارف و نشانه های معرفت بر بلعم با عورا احاطه داشت اما خود را 
از آن ها سلخ کرد و بیرون کشید و وقتی خود را از داخل پوست آیات الهی 
بیرون کشید شیطان پیرو او شد و بر وی مسلط گردید و نتیجه به کار 
نگرفتن دانستنی ها این شد که شیطان او را تعقیب کرد ) قکان من 
القاوین( ؛ پس از گمراهان گردید و با اين که بر دین موسی علیه السلام بود 
و اسم اعظم را می دانست و مستجاب الدعوه بود و علم کافی داشت 
7 را از آن جدا کرد و با دانستنی های خود فاصله گرفت و اگر 
خداوند عشیت: آو تعلق .می. کزرفت: من خوانتست.: با ان آیات و تشانه های 
معرفت که می دانست مقامش را بالا ببرد ولی او خلود در زمین پیدا کرد 
و به زمین چسبید که مفسران می گویند کنایه از توجّه به هواهای نفسانی 
و تمایلات دنیایی است و چون این سوئی شد و دنیا را گرفت آیات الهی و 
می. کرد آما مشیت. خداه‌ند در این مورد یک شرطی دازد و آن این اسشت که 
شخص خلود به زمین نداشته باشد بعنی به ماده و مادیات نچسبیده باشد. 


در آنة شریفه. جمله )اب هواف(؛ از خواسته نفسش پیروی کرد, تفسیر 
ایا رک او 
آن است یعنی پیروی از هوای نفس علت می شود که انسان به دنیا و مال 
ها ار ی رای رو 
و آیات و معجزات الهی برایش سودی نبخشد. 

)دک متل الْقَوْم الذین کذدبُوا بایانتا((1)؛ خداوند می فرماید اين مثل 
ی ی مثال , نم لس من زان که آ کر 
0 
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حالت لهت یعنی له له کردن دارد و زبانش را از دهان بیرون می اورد و 
باعث آزار و اذیت می شود و اگر هم او را رها کنی باز اين حالت را دارد و 
در هیچ حال مردم از دست او آسوده نیستند. گفته شده است این مثل 
کسانی انشت که قزان وا تلاوت فی. کنتم وه آزن عم تحی تمانین: 


و نیز گفته شده این ضرب المتلی است برای هر کس که هدایت بر او 
عرضه شد پس از پذیرش ان خودداری کرد و امام باقر علیه السلام 
فرمود: 


«اصل در این مطلب بلعم باعورا است سیس خداوند 1 را ضرب المثل 
قرار داد برای هر کس از اهل قبله که هوای نفس خود را بر هدایت الهی 
برگزیند»(1). 


این نمونه ای است از کسانی که دانستنی ها و آگاهی های خود را نادیده 
می گیرند و نور عقل را با حجاب هوای نفس می پوشانند. که خداوند در 
این آیه 176 و ی و ی و 
حالشان را برای مردم بازگو کن باشد که تفکر کنند ) لْعَلهْم یِتَقَکرُون (و از 
احوال گذشتگان پند بگیرند. 


امیه بن ابی الصَلت 


المیزان از قول ابوحمزه ثمالی نقل شده است که می فرماید: به ما 
رده است,) والله اعلم ( این شتخض بیرق هوای تفن دو این دو آبه [175 
ای میم تن اف نات سا ایک اه هه بو 
و کتب قدیمه را مطالعه می کرد و خبر داشت خداوند رسولی را در 
آخزالزهان می فرشند: پس امید داشت آن رسول خودش باشد و پیش 
خودش فکر می کرد من به اصطلاح سیاه و سفید خوانده ام و کتاب 
مطالعه کرده ام. شاید ان رسول موعود من باشم. 
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این شخص مسافرت کرد به بحرین و آن وقتی بود که پیامبر اکرم صلی 
الله علیه وآله اظهار نبوت کرده بود پس در آن جا هشت سال ماند و بعد 
اف نم مکه وه با حصرت»-رشول صلی الله علیه واله-دز ضمن جماعتی :از 
اصحایتش ملافات کرو تیامیر صلی الله علیه واله اور به اسلا دعوت کرد 
ی هر مرا باه صوانی تا سا کم یت اه قوا نون وتو 
فاوخ وتو اه بخ ایی التبا جا راجت از جانباند ید دز حالی کنده 
پای خود را روی زمین می کشید و می رفت قریش او را دنبال کردند و 
کفتند ای آمیه.جه می کعبیءسظرت حیست دراه اطما رات این شخ که 
ادعای نبوت کرد؟ 


صلی الله علیه واله به مدینه هجرت کرد امیه از شام آمد به مدینه برای 
این که اسلام بیاورد و این موقعی بود که جنگ ت اتفاق افتاده بود. وقتی 

به او از جنگ بدر خبر دادند اسلام را ترک کرد (گفت من مسلمان نمی 
| 
بکشد. پس به طائف رفت و در ان جا مرد. خواهرش به نام قارعه امد 
پیش رسول اکرم صلی الله علیه واله حضرت درباره وفات او پرسید. این 
خاهر کت اه فیگام مر این اشعان راعران: 


فصو تا یی انسیا با ای انشا لب سرا میتسه 
در اثر حسد اسلام پیامبر را نپذیرفت و نبّت حضرت را تصدیق نکرد و با 
حالت کفر از دنیا رفت. این در واقع نمونه دیگری از حجاب و پرده های 
نفسانی مثل حسد و غرور و غیره است که نورانیت عقل را می پوشاند و 
اد تانند داستتی ها له بری می کرو 


شیخ بهائی: 
اقا کف سم ا ها سرا نی ان یه وان ات 


نفس پوشیده شده است. 
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و عقل عاصی الهوی یزداد تنویرا(1) و عقل نافرمان از هوای نفس به 
نورافشانیش می افزاید. 


ار آمرهیت بالات ی است: 
کل ین و آن: ۶ تطاول دهر[ 
ضاتر اش ال ات یر ولا 


هر عیش و خوشی هر چند روزگاری طول بکشد عاقبت امرش به زوال و 
نبیستی می رود. 


لیتنی کنت قبل ما قد بدا لی 
فی طلال الجبال ارعی الوعولا 


کار هی هرایم اه وی ور رای کم ها سر 
چراندم 


ان یوم الحساب یوم عظیم 
شاب فیه الصغیر یوم ثقیل 


همان روز حساب ژر بر که است که بچه در آن روز پیر می شود روز 
است 


اشاره دارد به احوالات سخت و هولناک قیامت همان طور که قرآن هم می 
فرماید: 


۵ 0۵ 
)یوم یَجعَل الولدان شیبا((2)؛ «روزی که بچه ها را پیر می کند». 
9 ی تس ۳ یر ّ س_ 
رَلرَله السَاعه ی عظيم. یوم تروتها تذل کل مَژضقه عقا 


رز 
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2- . مزمل / 17. 
3 حج 2-1 


«همأنا زلزله ساعت قیامت جیزی بزار :| ست روزی که هر زن بجه 
از شدت و خسنت: آن. زود. .هر ون نجه شیردهی از بچه اش غافل می شود, 
البته آن روز بچه شیر دادن در کار نیست. اما منظور خداوند نر سیم ترس 


شدید قیامت است که به سر حدی است که فرض کنیم اگر زن بچه 
شیردهی وجود داشته باشد از وحشت احوالات قیامت از او غفلت می کند. 


و تصع تَضَغ رکل ات حَمل حَملها وتری التّاسَ سکازی وم هم بسٌکازی وَلکتَ 
ِ ۳ شدید((1)؛ 


«هر زن بارداری از ترس سقط جنین می کند و مردم را سا تست 
می بینی در حالی که مست نیستند و لکن عذاب پروردگار, بزرگ است». 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله به خواهر امیه گفت از شعرهای برادرت 
چیز دیگری بلد هستی بگو. آن زن گفت: بله برادرم می گفت: 


لک الخمم و العماءه تال ۲ 
و تین اعلی سس | ه امد 


ای خداوند حمد و نعمت و فضل از ان توست. چیزی برتر از تو نیست و تو 
دادی مجد و عظمت هستی 


ملیک علی عرش السّماء مهیمنْ 
لعژته تعنوا الوجوه و تسجَذ 
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تو مقتدر و مسلط بر عرش آسمانی کسی که همه چهره ها در مقابل 
عزتش سر تسلیم فرو می آورند و برایش سجده می کنند 


لت ی لب ی 4 
قشعفی معدب و سعید 


همه مردم برای حساب (در موقف قیا ت‌( ون ند دم اه شنقو" و 
معذب و عده آی سعادتمندند 


عند ذی العرش تعرَضون علیه 
یعلم الجهر و السْر و الخفیا 
یوم یآتی الرحمن و هو رحیمٌ 
ائه کان وعده مأتباً 


صی: دنه 


راستی او وعده اش آمدنی است 


ان تفع فالما اقا 

او تعاقب فلم تعاقب بر 

پروردگار من اگر عفو کنی گذشت (از تو) گمان من است یا عذاب کنی 
کی ان نا ات موی کنو 

اقتباس شعرا از قرآن و حدیث 


اين ها اشعار توحیدی اشننت: و.به: قظر .فی. ای از قران کریم اقتباس شده 
باشد اگر چه امیه اسلام و نبوت رسول اکرم را به جهت غرور و حسادت 
نیذیرفت اما اشعارش رنگ توحیدی دارد و معلوم می شود حقایق و 


گرفتنشان بوده است. 
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چه بسیار مشاهده می شود که در ادبیات و اشعار انتقال ادبی صورت می 
گیرد و شاعری مطالب حدیثی را یا قرانی را در قالب شعر می ریزد از 
باب مثال پیامبر اکرم می فرماید: 


سمل الموفتین اقی بارهم هه تراحنیم کل لخد ادا اتکی شضیم 
تداعی له سائر الاعضاء بالحمی و السهر(1)؛ مثل مقمنان در دوستی و 
ترخمشان مانند جسد واحدی است که وقتی بعضی از اجزاء ان از دردی 
شکایت کند بقیه اعضا با او در درد (تب) و بیدار خوابی, همراهی می 
کنند». 

سعدی مضمون این حدیت را به صورت شعر درآورده می گوید: 

بلنی آدم اعضای یکدیگرند 

که در آفرینش ز یک گوهرند 

چوعضوی به درد آورد روزگار 

دگر عضوها را نماند قرار 

تو کز محنت دیگران تلف تین 

نشاید که نامت نهند آوهفت 


«نعم المال الظالح تخل الصالح؟ عمت است ال شايسته. برای مرد 
صالح».(2) 


مولوی این حدیث را به این صورت بیان می کند: 
نعم مال صالح گفت آنرسول 


یکی از تحولات مهمّی که اسلام و قرآن در عالم ایجاد کرد تحوّل در حوزه 
احمات مه خرهی وه هیوست اه بو ای اسلت ییاز دران ید 


گوشش 
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رسیده بااشد و با نوجچه به ذوق شعری این اشعار پرمحتوا و توحیدی را 
سروده است اما در عین حال به تعبیر قرآن )قائسَلح منهّا قائبعة 
ای ار ایات هداهن ام کون سا روف فده ِ ۳ 
را تعقیب کرد و خوار و ذلیلش نمود. 


تمایلات نفسانی نمی گذارند علم و دانستنی های انسان نقش داشته 
باشتد. این بان مطلبی اس که‌سی: تیم بل وف ها خطاها و 
اشتباهات مانع از تاثیر علم می شوند نه این که از نظر علم ناقص باشیم 
عبر بل بصتر ها آتوازه کافین لور ۵ اه اس اما ایا تاج 
اختيار را از دست نفس می گیرد و همان تزیینات شیطانی در اين موقع 
هی ان مرآ ها کات بر ایض وا 0 
راهش این است که توجّه به خدا داشته باشیم که آن وقت همه ی این 
نقشه های شیطانی را باطل می کند. 

و غضب و امیال شیطانی شویم و حجاب هایی بر دانستنی های ما زده شود 
اگر بخواهیم شیطان پیروز نشود راهش توجه به خداست تا یان تمایلات 
نفسانی کنار روند. 
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دستورات اخلاقی و پناه بردن به خدا از تحریک شیطان 
قران کریم در این زمینه می فرماید: 


اخذٍ ب وف ارف ف واقرمن نِ الجاجلین. وا بنرَعتک من السْیّطان 


«عفو را و بده و از نادانان رو بگردان و اگر از 
شنوا و داناست». 


می فرماید: عفو را بگیر. چیزی را که انسان می گرد از دستش نمی افتد 
گویا می خواهد بفرماید این عفو و بخشش از بدی های مردم را هميشه با 
خود داشته باش و آن را نگهدار )ام ر بالعرژف( ؛ و مردم را به کارهای خوب 
و معروف و پسندیده امر کن, یعنی به آن ها دستور و قرمان بده نه تنها 
دعوت کن. امر ظاهرش وجوب است که می فهماند ما باید به کارهای 
خوب امر کنیم و دستور بدهیم و از این جمله واجب بودن امر به معروف 
استفاده می شود. 
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)وآغرٍض غن الجاهلین( می فرماید از نادانان روی بگردان و با آن ها مدارا 
کنو نه بذر فناری آن ها اعتنا نکن. [ وَامّا ینرَعْنک من الشیّطان ترغْ( و اگر 
می خواهد از طرف شیطان برای تو افسادی پیش آید و تو را تکریی تما ید 
که مثلا عصبانی شوی و یا با خشونت يا غیره برخورد کنی و بزنی و چه کنی 


۳ 31 3 ۳ ِ ِ وی 2 لا 0 
ال الذی اقا دا حَسَهْم طایْفٌ من السّیّطَان تدکیُوا قلدا هه 
مُبْصرّ ون ((1)؛ 


«به راستی کسانی که تقوا پیشه کردند هنگامی که فکر باطلی از شیطان 
با آن ها تماس می گیرد متذکر می شوند و ناگهان بینا می گردند». 


می فرماید کسانی که با اجتناب از معاصی از خداوند پروا می کنند وقتی 
وسوسه و يا تحریک و تشویقی از شیطان نسبت به معصیت برایشان پیش 
تا اه یی ها ای دص ال ی 
معصیت اجتناب می کنند. مانند شخصی که غضب می کند و غضب خود را 
قرو می برد و یا قصد گناه می کند و با یاد خدا و عذاب الهی آن را ترک 
می 


اطایْفٌُ من الشَیّطَانْ( منظور فکر شیطانی است که دور قلبشان می 
چرخد و در آن وسوسه می کند. و طائف اسم فاعل از طیف است به 
معنی فکر پریشان و خطور و خیالات شیطانی. 


بعضی از روشنفکران طائف را به معنی گروهک گرفته اند و خواسته اند 
آیات:فزان راربه نظر خودشان انقلایی نی کتفد دی سایی. که این..طوز. 
معنی کردن 
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همان تأویل و تفسیر به رآأی می باشد که با قرآن هیچ مناسبتی ندارد و 
نمی شود گفت ما از اين کلمه این طور می فهمیم هر استفاده و برداشتی 
از فران بدون اطلاعات و معلومات کافی درست نیست مثل آن طلبه ای 
که به جای شرح لمعه کتاب هوشمندان را سر درس آورده بود و تازه آن را 
وارونه گرفته بود و هو شمعدان می خواند وقتی استاد به او اعتراض کرد و 
کتابش را دیدند نوشته بود هوشمندان گفت من خیلی با استعدادم از این 
کتاب شرح لمعه می فهمم. 


راه علاج 


اتدَکرُوا ِا هُمْ مُبْصرُونَ((1)؛ انسان هایی که ملکه تقوا دارند در مقابل 


هجوم افکاً ر شیطانی فوری متوجه عظمت و حضور پروردگار می شوند و 
را و 


کلمه )فد هم مَبصرّون ( یعنی ناگهان برای راهم رشد بصیرت ی باتذ: 
«|ذ|» به اصطلاح آزیا. فجائیه است یعنی بلادرنگ و ناکهان مستبصر می 


شوند. 


انسان به يا د خدا و روز قیامت که افتاد هر نقشه شیطانی باطل می شود 
و تمام تزیین هایی که با مهارت خاص انجام داده بود برای فریب انسان ها, 
نقش بر آب می شوند و مانند یک سحر و جادوئی است که توجه به خدا آن 
انطال من کنو‌فش قگر دا بهسنرمان آمدشام آن. انار شضاتی 


نتیجه این که: همان طور که راه فریب شیطان تزیین و توجیه گناه است, 
ملکات بد و تمایلات شیطانی نیز کارهای زشت را در نظر ما خوب جلوه 
می دهند و دانستنی ها و علومی را که داشتیم تحت الشعاع و زیر پرده 
خدا و قیامت است که انسان را 
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ماذیت است و نیز کارهای خوب توجه به خداست که باعث رانده شدن 
شیطان می شود زیرا همین انانت و توجه به نفس بود که شیطان را از 


است که در مقام اختیار انسان کارهای بد را به صورت خوب جلوه می دهد 
و در حقیقت از راه تمایلاتی که در خود ما هست چیزهای زشت و بد را 
خوب جلوه می دهد. آيا راه رهایی از اين گونه مکر شیطانی چیست؟ 


عرض شد استعاذه به خدا راه نجات است چون در حقیقت سرجشمه 
ان یر وا وا سار مه اس رانا 
مستقیم برویم و فریب نخوریم, توجه به خداست و این مطلب را به این 
ای ی که ای تا یر ی ای تا 


عرفا می گویند: 


شیطان به منزله ی سگ در خانه خداست. سگ را برای این نکگه می دارند 
که دوه خابه فان ند و تن اه عفاظت: آز. ضاحب: خانه و افوال 
آخشست: این شی این نش را داد که هن کشت عی.آید اکرسا صاعت هازه 
آشنا باشد یی با او کاری ندارد و اگر ناآشنا باشد و مراوده ای نداشته 
دای کت 
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در خانه خدا هم اگر کسی با خداوند انس داشته باشد و با خداوند اهل 
مراوده باشد شیطان با او کاری ندارد یعنی نیرنگش به او کارساز نیست و 
الا به اه خمله می. کنو ۵ انن مان حطلیی اسنت که‌خوه ابایشن مت 


الاعْوتَهمْ أَجْمَین الا عبادک مهم الَمْحْلَصینَ((1)؛ 

«خدایا من همه بندگان تو را گمراه می کنم مگر بندگان مخلص تو را». 
خداوند هم در جواب فرمود: 

)ان عتادی لیس تک عَلَیْهمْ شْلَطَانْ لا من اتّبعک من العاوین((2)؛ 

«به تحقیق تو بر ند کات من سلطه ای نداری مگر گمراهانی که از تو 
پیروی کنند». 

ادراکات نظری و عملی 


ادراکات و علوم نظری مطالبی هستند که فقط دانستنش مورد نظر است 
و بر حسب ظاهر واسطه بین ما و عملمان نیستند مثلا" در جغرافی می 
خوانيم اشفاق فله آهوشت اه سطم ترا 9000 مت ات ننک ظر و 
ادراکی است که داریم و فقط دانستنش مطلوب است به اصطلاح «ما 
یِنبِغی آن یعلم» است و يا می دانیم فاصله خورشید تا زمین 8 دقیقه راه 
رت اس ای ات مس ها ا ما سین اف سر 
عمل ما واسطه نیستند. 


عقل نظری و عقل عملی 

به خود این علوم می گویند علوم نظری و به استعداد و قوّه ی درک چنین 
اموری می گویند عقل نظری. و یک قسم از علوم علومی هستند که 
دا اه 
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1- . حجر / 40. 
۰2 . همان / 42. 


می شوند بین ما و عملمان. مثلاً ما چون متشرعیم و به دین اسلام اعتقاد 
داریم می گوییم با نماز خواند. روزه گرفت. شراب نباید خورد, دزدی 
نباید کرد. این بایدها نها لد ند اه فراز هی رد 
ما و عمل ما وقتی می دانیم نماز واجب است می خوانیم و وقتی می 
دانیم شراب حرام است نمی خوریم. 


یک کسی هم که معتقد به دین دیگری است و یا مرام و مسلک دیگری دارد 
بایدها و نبایدهایش با ما فرق دارد که به آن ها علوم عملیه می گویند و به 
قوّه و نیرو و استعدادی که این امور را درک می کند می گوییم عقل عملی 
بنابراین علم يا نظری است و یا عملی و استعداد و نیروی درک این علوم یا 
نظری است و یا عملی و ممکن است کسی بگوید در واقع دو قوّه و نیروی 
درک علوم, یک قوه است با دو شان مختلف. 


در انتخاب کار اول باید فکر کرد و سپس به کار پرداخت. منطقیون می 


ترتیب دادن امور معلوم است برای رسیدن به امر مجهول. 


شک تتظیم کردن فطلیی: است کفرمی دایعه این داشتتی ها ترا تتظیم مق 
مت کل هی جات فالعالم جاوی: آنق که هی داتس عالی نی دنر است 
و هر تغییرپدذیری حادث است یعنی مسبوق به عدم بوده پس از این ِ 
دانستنی که ترتیب دادیم به صورت صغری وکبری, نتیجه می گیریم 
عالم حادت است نه قدیم. 


و یا اين که عالم احتیاح به عأتی دارد که واجب الوجود باشد ابتدا برای ما 
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این عالم. عالم امکان است یعنی می شود باشد و می شود نباشد و حالا 
که هست پس نیاز به علت دارد و آن علت باید واجب الوجود باشد تا 
خووش قباز بععلیی تداشته باشد من این.عالم را علتی اشست به جام واحب 
الوجود, که خداوند متعال است. 


اين دو مثال مربوط به فکر است در علوم نظری و نیز این که ما الهیون 
ی ما مضه ماس ات ات ها اه سا ساب 


کتاب داریم. 
فکر در علوم عملی 


پا اد ۲ 
دارد و باید فکر کنیم تا بفهمیم تا منتهی به امر بدیهی شود. مثلا فکر می 
کنیم برای اداره درست شهر چه برنامه ای را باید پیاده کرد و یا برای 
تهذیب نفس که از شعب علوم عملی است چه روشی خوب است؟ 


برگردیم به اصل مطلب که آن هم فکر در علوم عملیه است آن جایی که 
فکرهای شیطانی پیش می اید که در حقیقت یک جور افعاری در ذهن ما 
تنظیم می شود مثل همان کاری که برادران یوسف کردند که از اول فکر 
شیطانی داشتند و گفتند: یوسف و برادرش بنيامین پیش پدر ما بیشتر 
محبوب است و پدر ما در این مورد اشتباه می کند. ما بزرگ تریم و نان 
( باید پدر ما را ی بدارد پس باید 
مود کی در اس و ۳ را نامهم تاد 
نفد اعد ان ترشیت کنیی: می بینید برادران یوسف چگونه برای خود صغری 
و کبری چیدند و با | فکا ر شیطانی قتل یوسف را موجه دانستند و با 
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ترتیب علوم معلومه در نظر خودشان به نتیجه قطعی رسیدند این فکر در 
و برادران یوسف یک فکری هم وقتی کردند که پشیمان شدند و یا 


توبه کردند. وقتی حضرت یوسف را بعد از سال ها جدایی شناختند و وقتی 
با او مواجه شدند گفتند: 


تک لت یوشف قالّ آنا ُویشف وعذا خی قَذ مَّ ال علبتا له من یلق 
ود ر قَاِنّ ال لایَضیع أجْر المخسنین. قالوا تالله لقَدٌ آترک اللهٌ عَلیتا وان 
کنا لَحَاطِیَین((1)؛ 


«آپا تو یوسف هستی؟ گفت بله من بوسفم و این برادرم است به حقیقت 
خداوند بر ما مثت گذاشت به راستی هر کس تقوا و صبر داشته باشد 
ابا آباتا استغژ نا ذنوبتا تا کنا خاطئین ((2)؛ 

«ای پدر ؛ برایمان استغفار کن ما خطاکار بودیم». 

این فکر فعلی برادران یوسف با فکر قبلی شان کاملاً مختلف است و این 
طور فکر کردند که این یوسف برادر ما بود. گناهی نداشت., بدی هم که در 
حق ما نکرده بود, باید توبه کنیم و از پدر بخواهیم برایمان استغفار کن و 
قضاوت کردند که کارشان اشتباه بوده است. 
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1- . یوسف / 91-90 
2 . همان / 97. 


می بینید که این فکر صحیح براساس تنظیم یک سری امور معلومه صورت 
گرفت و ريشه اش توجه به خدا بود که کاملا به قبح کارشان پی بردند و 


گفتند بد کاری کردیم و نباید چنین می کردیم این فکر عملی است. 


توجه به خداست ولی ان وقت که می خواستند یوسف علیه السلام را 
ی ای 


سر کارهای خوب و بد 


از طرف دیگر اگر افکار شیطانی روی آورد نتیجه اش غفلت از خدا و 
خلاف «ضایت اوست این است که غلماه اخلا میک 


«سرژ همه گناهان غفلت از حق یعنی توجه به خود و خود را مستقل دانستن 
است و سر همه کارهای خوب توجه به حق و خود را در مقابل خدا 
غیر مستقل دانستن است و انانیت و من گفتن را کنار گذاشتن». 

ملائکه در فکرشان الهیت و اطاعت از خداست و توجه شان سراسر به 
خداوند است. این توجه به مادیت و طبع و طبیعت و به تعبیر قران نزدیکی 
به شجره ملعونه است که باعث شهوت و فساد و اعراض از حق می شود 
و کم کم انسان را به ظلم و تعذی وا می دارد. شیطان من گفت و کاری 
که اه ره 
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ملعونه که- تفا گرایش به مادیت بود نزدیک شوند و این خود باعث سقوط 
ان ها از مقامات عالیه شد. 


معیار تشخیص فکر رحمانی از فکر شیطانی 


معیار این که فکری شیطانی پا رحمانیر است رضایت و عدم رضایت 
خداوند است, اگر کاری مورد ِ پروردگار بود معلوم می شود براساس 
فکر خدایی است و برای این که این معیار دستمان بياید خطبه ای را از 
نهج البلاغه حضرت علی_علیه السلام یادآور می شوم که به نظر شارحین 
نهج البلاغه حضرت تقریبا تمام صفاتی را که خودش دارا است بیان فرموده 
و محبوب ترین بندگان نزد خدا را معژفی می کند و معیاری را دست می 
دهد که می تواند برای تشخیص افکار شیطانی از افکار رحمانی موّثر باشد 
و همان طور که قرآن کریم در وصف مثقیان می فرماید: وقتی فکری 
شیطانی به ذهنشان خطور می کند ناگهان متذکر مقام و عظمت خداوند 
می شوند و بصیرت می یابند, حضرت علی علیه السلام نیز در این خطبه 
شریفه می فرماید اهل بصیرت یقینشان مانند نور خورشید متجلی است. 


صفات دوستان خدا و اهل بصیرت 
قال علی علیه السلام : 


«عبادالله. ان من احت عبادالله الیه عبدا اعانه الله علی نفسه, فاستشعر 
الحزن و تجلبب الخوف فزهر مصباح الهدی فی قلبه, و اعذ القری لیومه 
النازل به, فقرژب علی نفسه البعید و هون الشدید؛ بندگان خدا! دوست 
ترین بندگان نزد خدا (که نظر رحمت حق تعالی شامل حال او شده) بنده 
ای است که خداوند او را , بو تساط هه من که ار اوه 
است (عقل او را 
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تقویت نموده و در مواقع حساس در مقابل شهوات ت آو را کمک قف. کند) 
بنن. آن بنده خزن و آنذوه از خداوند را شعار (منل. لباس. جنبان) خودشن 
قرار داده است (که هیچ وقت از او جدا نمی شود و ملازمش می باشد) و 
خوف و ترس از عذاب الهی و انتقام او را مثل لباس سراسری خود قرار 
داده به طوری که گویا سراسر وجودش ترس از خداست. در نتيجه چراغ 
هدایت در قلبش روشن شد (معرفت الهی در قلبش چنان شد که با آن از 
تاریکی نادانی و گمراهی رهایی یافت) و سفره ضیافت را برای روزی که 
در آن وارد می شود فراهم ساخت (توشه آخرت را فراهم ساخت تا در آن 
روز تهی دست نباشد) و دور را برای خود نزدیک ساخت (مرگ را که عده 
ای دور می پندارند برای خودش زود دانست و پیش روی خود قرار داد) و 
شدت و سختی مرگ و قبر و قیامت را با ایمان و اعمال صالح برای خودش 
آسان کرد»(1). 


«نظر فابصر و ذکر فاستکثر_ وارتوی من عذب فرات ه شهلت له موارده 
فشرب لهلاً و سلک سبیلا جددا ۱ 1 
است اندیشه نمود پس بینا شد (در کارها فکر کرد تا بصیرت یافت و فهمید 
چگونه عمل کند خداوند را زیاد یاد کرد و در پي آن اعمال صالح را زیاد 
نمود و از آب گوارا که راه های ورودش برایش آسان شده بود سیراب شد 
و از سرچشمه, آب نوشید (کنایه است از دست یافتن به حقایق و معارف 


و 
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مهللا خی 8۵ 


زلال حیات طیبه) و در راه راست و هموار رفت (راه بندگان خدا 
ای اس ۱ 


قرآن کریم: 
)اسثريهم آنانتا فی الا قاق وفی آلفسهخ عّی تین هم آه الحو((1)؛ 


«ما آیات و نشانه های خود را در اطراف جهان و آن چه در نفس خودشان 
است به ان ها نشان می دهیم تا برایشان روشن شود که خداوند حق 


است». 


دقت و تفکر در نظام آفرتتن و آفاق جهان و وجود پیجیده ی انسان, 
اکافیه رت روا با عی روص ون سورد ار مزا عاوم می 
شود. 


«قد خلع سرابیل الشهوات؛ جامه های شهوت را از تن خود بیرون ساخت 
(کنایه از این که شهوت مال و مقام و شهوات مادی و جنسی مانند لباس 
انسان آلوده را و 


نمی شوند)». 


«و تخلی من الهموم الا همّاً واحداٌ انفرد به؛ و از تمام هم و غم ها رهایی 
یافت جز یک غم و آن غم تحصیل رضایت و خشنودی خداست». 


«فخرج من صفه العمی و مشار که اهل الهوی و صار من مفاتیح ابواب 
الفنی مصالی اهات اوه ند ای اوه و شا له ه خرف تایه 
و قطع غماره؛ ی ی سظ صل ن رف امه گنفت یله 
کوری و مشارکت با هواپرستان و 
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1-. فصلت / 3. 


معاشرت و دوستی با آن ها خارج شد و خودش از کلیدهای درهای هدایت و 
قفل های درهای هلاکت. گردید راهش زینو ان را مود و متاره ی 
هدایت را شناخت و فرو ر فتن در گمراهی و ظلمت را از خود برید». 


هو ای هه تور نامها ممم الصا ساسات مه اریخا 
ی قد نصب نفسه لله سبحانه فی ارفع الامور من اصدار 
کل واردٍ علیه و تصییر کل فرع الی اصله؛ به محکم ترین بندها و 
استوارترین کوه ها چنگ زد یعنی قرآن و عترت نبوی 7». 


پس یقین او همانند نور خورشید و روشنی افتاب است. به راستی چنین 
است و به درجه یقین رسیده است, خود را در برترین امور برای خدا قرار 
داده که هر چه را به او وا رد شود و هر چه از او پرسیده شود پاسخ می 
دهد نهر حرف را اد زان اسعاط و اجتهاد به اصلش برمی گرداند. 


ی ظلمات. کشاف ۳ ِِ مهمات. دقاع معصاع: دلیل 
مشتبه کید مات و دفع ند او پیچیده و راهنمای بیابان های 
کر دوه نمتاون است وه موف سکن نمی وید وحفیفت زا فی, فقماند. د 
در جای خاموشی سکوت 
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می کند (و از سخن نسنجیده و فتوای بی اساس خودداری می کند) در 
نتیجه از افات مصون می ماند». 


وقد اخاض لله فاتخلصهر فهو من معادن دیته و« آوتاد ارضه قد آلزم تسه 
العدل فکان اوّل عدله نفی الهوی عن نفسه یصف الحق و یعمل به ؛ خود را 
برای خدا خالص قرار داد خداوند هم او را خالص برای خود برگزید (و انواع 
فیوضات و عنایت را شامل حال او ساخت) پس او از معادن و گنجینه های 
دین خدا و ستون های زمین او است. به راستی عدالت را ملازم خوبش 
ساخته و اولین مرحله عدالت او این است که هوی و هوس را از خود دور 
ساخته, حق را برای دیگران توصیف می کند و خود عامل , بة ان است»: 


او می داند که بزرگ ترین ۶ غضب و دشمنی نزد خدا و دوری از رحمتش این 


اکیْر مَقَت عند اللّه آن تفولوا ما لا تفْعلون((1). 


«لا یدع للخیر غاية الا ها بو لا مظن الا قصدها و قد امکن الکتاب من 
زمامه فهو قائده و امام یَحْل حیث حل نله و پنزل حیث کان منزله؛ برای 
خیر هیچ هدفی را وا نمی گذارد مگر اين که آن را قصد می کند و گمان 
گیزی ترا وها نمی کند:هگر این که آربرا ارادذحی کند. ی 
کند همه کارهای خیر را انجام دهد حتی جایی را که گمان به کار خیر دارد). 
عنان اختیار 
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1-. صف / د. 


خود ر به قرآن سپرده پس آن کتاب جلودار و پیشوای اوست هر جا او 
فزوق اند فذع هی اند نهر جاضتز ال کرد فتر ل .هی کید 


کنایه از ملازمت و همراهی کامل با قرآن و پیروی کامل از آن است به 
طوری که این محبوب ترین فرد نزد خدا, هیچ وقت از قران و احکام و 
دستورات ان جدا نمی شود. چنین فردی می تواند درهای هدایت را به 
سوی مردم باز کند و درهای ضلالت را ببندد همان طور که قران کریم می 
فرماید: 


و 


) با با الذین آمَئوا ان توا ال بَجَْلْ لَکْم فزقاتا((1)؛ 


دای اهل انعان ۲ اگر تقهای آلفی را فش کنیه‌بوای شا سرهی جدا کننده 
اما میحر 


محبوب ترین پندگان طبق خطبه 6 نهج البلاغه که شرح آن گذشت. نزد 
خداوند از ویژگی های برخوردارند از جمله: قدرت تشخیص حق از باطل را 
دارند و ضمن این که هدایت یافته اند و بصیرت دارند دیگران را نیز هدایت 
می کنند و با نور یقین حقایق را می بینند و از ارکان دینِ خدا و ملازمان با 
عدالت و مبارزه با نفس هستند و هیچ وقت از محور قرآن و احکام آن جدا 


در مقابل این چنین بنده ای کسانی اند که به فرموده حضرت علی علیه 
السلام در همین خطبه 86 خود را عالم و دانشمند می دانند در حالی که 
نادانند و دام های فریب وگفتار دروغ را برای مردم گسترانیده اند و به جای 
بیروی از قران: قرآن را بر اندیشه های خود حمل نموده طبق خواسته خود 
تفسیر می کنند و مردم را از خطر گناهان بزرگ ايیمن می دارند و باب 
هدایت و راه راست را نمی شناسند. 
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1-. الأنفال / 29. 


اهل بیت زنده اند 


بعد از آن حضرت در اين خطبه می فرماید: کجا می روید در حالی که 
نشانه های دین سر پا و ا یات الهی واضح و روشن است و در میان شما 
غتزت: بیافی صلی الات عابه. واله حور دارد که زمامذارانحق انم مان 
راستی و نشانه های دین. 


ای مردم ! این روایت را از خاتم الثبیین فرا گیرید که فرمود: 
«اثه یموت من مات ما و لیس بمیت و یبلی من بلی متا و لیس ببال(1)؛ 


از ها احل. پیت غی میرد کی کم .دز واهم مرج شتگه ه هی نوس در 
حالی که پوسیده نیست». 


این. خو اب خویی. انست. یه بعضی از علمای اهل. ستت: که میتنداز ند احل 
بیت‌ت) با مردن حیات ندارند و سلام. تحیت و توسل , بة آنما بیفعتی اسشت: 


حضرت.علی قلیب السطام ور این خطیه شریفه بهترین دونتت: خها را احل 
تف ام کی مس کل اه اس ال ارآ طسو کم وراه 
انحرافی نروند. 

غفلت از خدا منشأً همه گناهان 

از مظالت. کذفته این مطلب به وست امد که‌ نز حفیفت مقضا همه کناهان 
غفلت از خداست که در اثر این غفلت شیطان قدرت پیدا می کند که افکار 
بد را نم فلت‌ها وارد ند کارهای بدا وت دهد مش تمام کین ان 
این که انسان فریب شیطان را نخورد و صحیح فکر کند. توجّه به خداست 


که این توجه جلو هواهای نفسانی را قف. کیرد و در ننیجه نت هواهای 
نفسانی که یک حجابی بود و نمی گذاشت دانستنی های ما در زندگیمان 


نقش داشته باشد, از بین بروند و دانستنی ها اثر کنند. 
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1-. تهج البلاغه(غیده), خطبه ۶86 فیض الاشلام: 85 


تقوا ملکه توجه به خدا 
خداوند درباره ی نقش تقوا در بیداری انسان می فرماید: 


انا نها اآلدین آمنوا ان توا ال بَعل لک فزقانا ونر نکم ایک 
وَیغفر و لَکمْ واه دُو الفَضْل الَعظیم((1)؛ 


«ای اهل ایمان اگر تقوا پیشه کنید خداوند برای شما قدرت تشخیص حق 
از باطل قرار می دهد و بدی های شما را می پوشاند و شما را می امرزد. 
و خداوند دارای فضل بزرگ است». 


مفردات راغب در معنی تقوا می نویسد.: 


«جحعل اللفس فی وقایه ما بخاف (2) تقوا قرار دادن نفس است در حفوظ 
و خزاست از آن.چه ترسیده فی شود»: 


انسان خودش را در وضعیتی قرار دهد که از چیزهایی که عاقبت بد دارد در 
حفظ باشد. تا ی و زو ی 
فساد و انحراف و از آن چه بیم ضرر آن می رود, نگهداری می کند 

طور که در هوای میکروبی وآلوده بچه را 77 
آماده شود تا در مقابل میکروب مقاومت داشته باشد و بتواند مرض را از 
خودش دفع کند. 


ملکه تفا اتسان. را از چیزهای که باید. از آن ها ترسید و غاقیت شبوء 
دارند, در حفظ و حمایت قرار می دهد و این حالت روحی نمی گذارد 
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- . انفال / 29. 
2-. مفردات راغب, واژة وقی. 


که اهلش را وا می دارد به دوری از گناه و حتی خودداری از ارتکاب خلاف 


س‌ 


مروت. 

آثار تقوا 

از آیه مذکور استفاده می شود تقوا سه اثر مهم دارد. 

1 کل اش فه فاتا رخا ناشفا فر فان فراز من وت 

فرقان مصدر است یعنی قدرت و نیروی فرق گذاشتن به طوری که فرد 
مثقی با بصیرت و روحیه تقوا می تواند خوب را از بد و نفع را از ضرر 


می کند که باعث فرق بین حق و باطل می شود.(1) 


همان طور که در سوره طلاق می فرماید: 
امن بّق اللَة بَعْعلْ َة مَخْرَجا و زرف من عبت لا تختست ب((2)؛ 


«هر کس تقوا داشته باشد خداوند برایش راه خروج از سختی ها و شبهات 
را قرار می دهد و او را از جای بی گمان روزی می دهد». 


7 ( کف هه که «تقوا سبب می شود خداوند سیئات و بدی ها 
را تکفیر کند و بپوشاند». 
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1- . مجمع البیان, ج 2, ص 536, ذیل آیه 29 سوره انفال. 
2 . طلاق / 3-2. 


این پاداش دنیایی است که خداوند به متقیان عطا می کند و در اثر لطف با 
ان را با خوبی های اعمالش بپوشاند که در علم کلام اين را «تکفیر» می 
نامند.(1) 


و ن‌ ۰ [ 
3. ) وبغر لَکَمّ وَاللَهٌ دُو القْلٍ الْعظیم (؛ «و شما را بیامرزد». 


که ظاهر[ اشاره دارد به گذشت از عقوبت گناهان که در اثر فضل عظیم 
خداوند شامل حال پرهیزگاران می شود. آ خر آیه (یعنی جمله )واللَةْ دُو 
الْعصّل العظیم() اشاره دارد به علت این تکفیر (پرده پوشی و پوشاندن) و 
غفران گناهان. تفصل و بخشش خداوند به قدری عظیم است که از روی 
لطف از ز گناهان اهل تقوا می گذرد (البته در صورت توبه) و اعمال خوب و 
خیرشان کفاره گناهانشان می شود. 


هدایت ثمره ی مجاهدت 
ن ۳ ۳ لل.. م2 [ 
)الذین جاهدوا فیتا دهم یت وان اللة لمع المحخسنین((2)؛ 


«کسانی که در راه ما مجاهدت کنند به تحقیق راه های (هدایتمان) را به 
رهنمون می سازیم و هر اینه خداوند با نیکوکاران است». 


مجاهدت یعنی تحمل رنج عبادت و تهذیب نفس و جهاد با کفار, مره ی 
جهاد با نفس در راه خدا هدایت به سوی راه های الهی را در پی دارد. 


طبرسی در مجمع البیان از قول عبداله بن عباس می فرماید: 
«معلی هدایت به شبل هدایت به سوی راه های واب خداست» 
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1- . شرح تجرید. مقصد ششم. المسئله السابقه فی الاحباط و التکفیر. 
2 . عنکبوت / 6۵9. 


و می فرماید: 


«گفته شده است: آن ها را موفق می کنیم برای ازدیاد طاعات و کسانی 
که نه. انز که .عت. داتفق عفن میت تقد آن .ها با به هر | ره ی داد 
هدایت می کنیم. و خداوند با نیکوکاران است به نصرت و پاری در دنیا و 


این که در سوره حمد می گوییم: 
پا تا اف وبا ما را واه راست هنازت و 


فف ی 


) امُدتا الصَرَاط الْمْسَتَیمّ( گویا می خواست بگوید خود مسلمان ها هم در 
انتظار راه مستقیم و صراطی غیر از صراط اسلام هستند و دین دیگری را 
با گفس )اهنا ال اظ. لخنميم. (درخوانتت. می. کنند اما بهنظر هی 
رسد با اساده از روابات:ععی صعه ) افضا اسراط سيم ابو 
است که خداوندا! ما را به صراط مستقیم ثابت قدم بدار. اتباتتیا در عالم 
هستی اسمترار _وجود هر کمالی به واسطه ی وابستگی به فیض و مدد 
الهی است فرضاً نوری که از خورشید به دیوار مشاهده می شود پیوسته از 
ناحیه مدد پروردگار است مثل لامیی که روشن است و از منیع اصلی 
نورانیت خود را دریافت می کند. 


دوام و کمال هستی به امداد الهی و فیض بخشی خداست. و اک تکامل 
هر کال مس اف ار ی اه اما ای 


ص:24 1 


برای روشن شدن مطلب مثالی می زنم. لامپی که روشن می شود ممکن 
است اول که می خواهد روشن شود مقداری ضعیف باشد و به تدریج قوی 
می شود و شدّت می یابد و اين به خاطر کارخانه برق و منبع تولید نور 
است و بر فرض نور یک نواخت هم بماند باز هم مددش برای بقا از 
کرشات ارد 


لذا این جهان هستی هم بر فرض یک نواخت بماند و تکامل پیدا نکند و از 
ازل تا ابد یک نواخت باشد باز هم به مدد الهی نیاز دارد روی این حساب 
باقی ماندن بر صراط مستقیم و استمرار آن نیاز به مدد و کمک دارد. این 
است که از خداوند دائما در نمازهای یومیه و غیره درخواست بات و دوام 
تجدد امثال و استمرار هستی 

در کتاب های کلامی و عرفانی این ها به نام تجدد امثال نام برده شده اند 


که می گویند مثل اشیاء تجدید می شوند روی این مبنا عالم پیوسته نو می 
شود. 


مولوی: 
هر زمان نو می شود دنیا و ما 
بی خبر از نو شدن اندر بقا 


عالم دائما نو می شود و وجود بعد از وجود است و این تجدذد چون متصل 
است وحدت شخیته آن از بین نمی رود و باقی است. این طور است که 
دائما از عالم غیب مدد می رسد بنابراین ) اهدتا الصزاط الشتفيم ( که 
و را ی ۱ب اصواط دا رایه راط 
ثابت بدار. اگر بگویی این ثابت داشتن و نگهداشتن بر صراط که هدایت 


جوابش این است که هر فیضی از حق تعالی مستمر است. مثلاً الان وجود 
رسد که اگر 
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اخظه آع بت التفانین .نی اد تاه غالم غیت یوم غالم تن 
نابود می شود. 


فیض کاشانی: 
به اندک التفاتی زنده دارد آفرینش را 
اگر نازی کند در هم فرو ریزند قالب ها 


اس غالم یکی هر اتف نتفای ادخواس با رام افی: ات کم ار 
ذژه ای اعتنا و توجه نکند همه نابودیم. 


ان ال یک السماواب والأرض آن تژولا وین زالّتا ان أَمسَکهْتا من 
من بغده له کان لیا عَفوزا((1)؛ 


«خداوند آسمان ها و زمین را از این که جابه جا و یا نابود شوند حفظ می 
کند..و اگر آنتعان ها و مرن 4 
تواند ۳ به راستی که خداوند شتخیا ی و اضونده 
است». 


زیرنشین علمت کائنات 
ما به تو قائم چو تو قائم به ذات 
دوام فیض 


فیض بخشی خداوند به عالم وجود و کمال هستی دائمی است و هیچ وقت 
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- . فاطر / 41. 


در دعای شب جمعه می خوانیم: 


طا داکم افص غلی آلفرته با تاسظ انیم تالعظه رضاح آلمواخب 
السنیه؛ ای خدایی که تفصّلت بر موجودات دائمی است و دستان رحمتت 
را به عطا گشوده ای ای صاحب موهبت های گران بها بر محمد و آلش 
درود فرست». 


حکیم سبزواری: 

الفیض منه دام مثّصل 

والمستفیض زائل و داثر(1) 

فیض خدا دائمی و پیوسته است و گيرنده فیض نابودی و هلاکت می پذیرد. 


شایداین غعتی ) اهدا الاط السفيم زاین می نوی که دا وندا «داست 
را بر ما مستدام بدار و لطفی را که بر ما داشتی و ما را هدایت کردی آن 
را قطع نکن و دوام فیضت را شامل حال ما کن و نعمت بزرگ هدایت بر 
صراط مستقیم یعنی دین اسلام را از ما نگیر. 

احتمال دومی که در ) اهْدتا الطراط الَعْسْتَقِيمَ (داده می شود این است که 
ما تاد لعخش » انحراف کین خقظا کرم. 

اتتنا لا ثرغ قلوبتا بَغد از هتبتا وهت آنا من آخلک رَجْمة لک أنت 
الَومَات((2)؛ 


«پروردگارا دل های ما را ملغزان بعد از آن که ما را هدایت کردی و ببخش 
ما را از نزد خودت رحمتی به تحقق که بسیار بخشنده ای». 
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1- . منظومه حکمت. مقصد چهارم, ص‌ 322 
ال عمران: 8 


این دغای راسخان در علم است که خداوند در آیه قبل وضفشان را ذکر 
فرفوه ورخها ان از خدامند این اشت: لطممهرا کضا ان قلب. هار۱ 
خداوند کسی. زا مستتها نمی آغز ان ۵ کم نمی کید همان دون که ی 
فرماید: 


) قلقّا راعوا زا ال فلوَهُ((1)؛ 
«پس چون لغزیدند خداوند آن ها را لغزاند». 


یعنی عامل لغزش و تمایل به انحراف خودشان بودند و این سبب شد که 
خداوند الطاف و توفیقفش را از آن ها سلب کند. وقتی از حق و راه 
مستقیم متمایل شدند خداوند آن ها را رها کرد و الطاف خود را از آن ها 
سلب نمود و به سوءاختیارشان وا گذاشت. 


اثع الضَرفوا ضَرّف ال فلوم باه وم لا یَفْقهُون((2)؛ 


«چون قومی بودند که نمی فهمیدند و از آیات الهی زه کر وان شدند خداوند 
دل های آن ها را منصرف کرد». 

افزایش هدایت 

احتمال سوم در ) اهدتا الصَرَاط الفْستقیم ( اين است که خداوندا بر 
هدایت ما در راه مستقیم که راه اسلام و قران است بیفزآ. درخواست 


افزایش هدایت بعد از هدایت کلی در واقع درخواست الطاف و عنایات 
ویژه خداوند است. 
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1-. صف / 5. 
دنه 7 127 


قرآن در این باره می فرماید: 

( والذین اهتدوا راهم هدی وأَتَاهم تقواهم ((1)؛ 

«آنان که هدایت پذیرفتند برهدایتشان افزودیم و برای تقوا موققشان 
ساختیم». 

این عنایت ویژه برای اهل ایمان در مقابل کسانی از کفار است که در آیه 
قبل خداوند می فرماید: 

اطَبعَ له عَلی فلوم انوا أَهُواعَهم((2)؛ 

«خداوند بر قلب هایشان مهر زد و از شهوت نفسانی خود پیروی کردند». 


مهر گمراهی بر دل ها در اثر پیروی آن ها از هواهای نفسانی است که 
نتیجه اش واگذاری آن ها به خود و عدم اعتنا خداوند به چنین بندگانی 


ٍِ 
قر کر ور ی رواخ یعس کی اس ااساس 


«الظراط. الفستفيم. .هو ضراطان. ضراط قی الکنبا و ضراظ فین 
الاخر 3(»6۵). ار 
پل صراط می باشد و گذشت از آن نتیجه اش بهشت است که در روایات 
می خوانیم اد هو نایک کر و از شعسشتر ی ندم.تر آشتت. کنانه. از دفت. ان 
ار ات 


سهولت اسلام 


فرمود: 


ص :129 
1-. محمد / 17. 


2 . همان / 16. 


«بعئت علی الشریعه المسخه الشهله؛ فرن جر تترسفت. سعل. و تیان 
برگزیده شدم». 
اما وهای تفسانی ,راخ اسلا زا مشکل و سخت مین کنو و .نمی کذارند 


حضرت علی علیه السلام در یکی از خطبه های جالب نهحج البلاغه می 
فرماید: 


«انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع و احکام تبتدع یخالف فیها کتاب الله؛ همانا 
سرآغاز واقع شدن فتنه ها,؛ هواها و هوس هایی است که پیروی می شوند 
و احکامی است که بدعت گذارده می شوند که در آن ها کتاب خدا 
مخالفت می شود». 


ختهلی قلیما رحال غلی یر سس ال براسانن این قفه ادها مردانن 


بر مردانی به غير دین خدا حکومت می کنند». 


«فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی المُرتادین؛ اگر باطل از 


ممزوج بودن با حق خلاص می شد حق بر جویندگان مخفی نمی ماند». 


قو اه آ الصت من لس الاطل اشعت قه السن فا توس ار 
حق از لباس باطل رها می شد زبان دشمنان از حق قطع می گردید». 


آمیختگی حق و باطل و راه یافتن سلیقه های شخصی و خواسته های فردی 
به مکتب اسلام سبب می شود بهانه ای به دست مخالفان داده شود که 
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اسلام همان چیزی است که خیلی از افراد ادعای آن را دارند و وقتی هر 
کسی هر طور خواست اسلام را تفسیر کرد و يا با عملکردش به عنوان 
مسلمان چهره اسلام حقیقی را مشوه ساخت امر بر دیگران مخصوصا 
جوانان مشتبه می شود و عملکرد اشخاص را یای اسلام می گذارند و در 
نتیجه به اصل اسلام بدبین می شوند. 


«و لکن یوخذ من هذا ضغفث و من هذا ضغث فیمزجان فهنا لک یستولی 
الشیطان علی اولیائه و ینحوا الذین سبقت لهم من الله الحسنی(1)؛ و لکن 
قسمتی از حق گرفته می شود و قسمتی از باطل (دین التقاطی) پس با 
یکدیگر آمیخته می گردند و در این حالت که شیطان فرصت می یابد بر 
دفتان»خودنشن. و آنان: که یکی و لطف خدا بر آ نان سبقت گرفته است 
(بر فریب شیطان) نجات می یابند». 


اه و ان ی بان ود موی دی و 
که خواسته های نفسانی, افکار فردی, هوا و هوس ها و برداشت های 
شخصی غلط در احکام دین راه پیدا کند و کم کم حقیقت دین و چهره 
نورانی آن لابلای هوس های نفسانی و تفسیرهای غط مخفی میگردد و 
تشخیص اسلام ناب مشکل می شود. و این جاست که باید برای یافتن راه 


درست حق دست به دامن خدا شد. 


امام سجاد علیه السلام در دعای مکارم الاخلاق به پیشگاه باعظمت خداوند 
عرض می کند: 
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لت تیم الا خماری 50 


مشتبه شد مرا به پاک ترینشان توفیق عنایت فرما». 


«و اذا تناقضت الملل لارضاها(1)؛ و هنگامی که راه و روش ها متناقض شد 
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[- . صحیفهی سجادیه, دعای 20 
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ص:134 


بحث پنجم: چگونگی الهامات و افکار مَلِکی 

نقش تقوا, توجه به خدا 

تقوا که در حقیقت همان توجه به خداست این نقش مهم را دارد که 
هواهای نفسانی را کنار می زند و تمایلات و عصبیت ها و احساسات ناپدار 
و سطحی را کنار می زند و زمینه را برای بروز و ظهور و تأثیرات دانستنی 
های مفید فراهم می سازد اما چه کنیم که یک بلای درونی بنای شیطان 


داریم و چیزی که در مقابل آن می تواند بایستد تقوا و ترس از خداست و 


خداوند در مورد بی بصیرتی و غفلت انسان می فرماید. 


«هر که از یاد خدای رحمن روی برتابد برمی انگيزيم برایش شیطانی را 
پس او راست برایش هم نشین». 


«عشوه» به معنی کوری و نابینایی است. می فرماید کسی که ابینایی 
بورزد از یاد خدای رحمن ما برایش شیطانی را برمی انگيزيم. کویا این 
شیطان در کمین است در همان لحظه ای که شخص از یاد خدا غافل می 
شود به او دست پیدا کند. 


ص35 1 


1- . زخرف / 30. 


از آیات قرآن برمی آید این شیطانی که قرین و همراه انسان است این 
طور نیست که حثی هنگام مرگ دست از سر انسان تاره ها فرش 
تمام شود بلکه در قبر و در جهنم هم با اوست. 


نقش تقوا.؛ صفای باطن و درک معارف 


عرض شد شیطان از راه هوس های نفسانی که مایه اش در وجود ماست 
کارهای بد را برای ما توجیه می کند و حجاب های نفسانی مانع تاثیر 
دانستنی های ما می شوند و این توجیه شیطان در طول هواهای نفسانی 
است نه در عرض ان و عرض شد مانع تاثیر شیطان از راه هوس های 
کنار بروند و عقل از پوشش پرده های ظلمانی و تمایلات شهوانی خارج 
شود این یکی از نقش های مهم تقواست اما نقش بالاتر تقوا فراگیری 
انسان به مطلبی پی ببرد و قلبش به سوی معارفی باز شود که از راه 
عقل و استدلال امکان دست یابی به ان نیست راه صفای نفس راه نزدیک 
اشت اما رام له ات ال راهن دود 


و راه فکر و استدلال است و دیگری راه عرفان و معرفت که وقتی 
انسان باطن خود را تهذیب کرد و صفای نفس پیدا کرد دریچه های معرفت 
به قلب او باز می شود و خداوند حقایقی را , به او تعلیم می دهد که راهش 
مدرسه و درس و بجّت نیست. 


روش عرفانی و علم حضوری 

روش عرفانی روش فلاسفه اشراقی و پیروان شیخ شهید شهاب الدین 
سهروردی است که به استدلال و برهان عقلی چندان اهمیت نمی دهند و 
راه رسیدن به حقیقت را تنها شهود باطنی می دانند. 
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و به پیروی از مولوی میگویند: 
پای استدلالیان چوبین بود 

گر کسی از عقل با تمکین بُری 
فخر رازی رازدان دین بدی 


عارف در سیر و سلوک معنوی خود را نیازمند برهان و استدلال های عقلی 
نمی بیند و راه عشق و عرفان را هموارتر از راه استدلال می داند و در 
حقیقت عرفان صحیح از راه خودسازی و تقوا و تهذیب نفس حاصل می 
شود و چشمه های علم و حکمت وقتی به سوی قلب باز می شود که 
انسان تقوا داشته باشد و ملتزم به واجبات و مستحبات و تارک محرمات و 


قرآن کریم می فرماید: 
اوالذین جاهَدُوا فیتا لَقْدلَهْم سبلنا((1)؛ 


«کسانی که در راه ما مجاهده و کوشش کنند آن ها را به راه های خود 
هدایت می کنیم». 


راه دیگر برای کشف حقایق تقوا و پروا و خویشتن داری است. 
خداوند می فرماید: 
)الوا ال ویْعلْمکُمْ اللَر(2)؛ 


«تقوای الهی را در مورد امر و نهی اش رعایت کنید و آو به شما می 
اموزد». 
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2 . بقره / 282. 


رعایت تقوا و امتثال اوامر و نواهی پروردگار بی ارتباط با تعلیم و یاد دادن 
یفاضا 
باطن داشت خداوند معارف و حقایق را به او تعلیم می دهد. 


راه تقوا و صفای نفس و به خود پرداختن برای برطرف کردن کدورت های 
قلبی, غير از راه طبیعی و عادی برای پیدایش علم و معرفت است که از 
راه ابزار و وسائل ظاهری و استاد و مدرسه و کتاب و تجربه و تعلیم و 

صورت می گیرد. راه معنوی و سیر و سلوک عرفانی از راه تقوا و 
وا ی 1 
از راه عادی می دانیم با چیزهایی که از راه صفای باطن به دست می 
اوریم خیلی با هم فرق دارند زیرا راه معنوی راه وصول و شهود است و 
راه عاذی و طبیعی راه دانستن و معلومات پیدا کردن و درک مفهومی و 
علم حصولی است که شاید به حد وصول و شهود عرفانی که علم حضوری 


است, ترسد. 
در بعضی احادیث می خوانیم: 


«لیس العلم فی السماء فینزل بکم و لا فی الارض فینبت لکم. بل هو 
مکنون فیکم. ِِ باخلاق, الر وخانیین حتی نظهر لکمزل) غلم ذر انسمان 


نیست. پس بر شما نازل شود و در زمین نیست پس بر شما بروید بلکه 


علم نهفته در وجود شماست. اخلاق روحانیین و موجودات غیرمادی را پیدا 
ی ی و و یو و-ححاتب:های عالم مازه.ه 


کدورات نفسانی) تا علم حقیقی برایتان ظاهر شود». 
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1- . التحقیق فی الامامه و شئونهاء ص124, عبداللطیف بغدادی و العلم و 
الحکمء فی الکتاب و السته , ص‌36, محمد ری شهری. 


قفا متخا و به اخلاق ملائکه شوید و به اخلاق روحانیین متخلق شوید تا 
علم واقعی برایتان آشکار شود گویا خود انسان گنجی است که اهل 
معرفت می گویند: 

«آن دیوار که 7 بود و حضرت خضر علیه السلام از طرف خداوند 
ماموز .شد آن دیوار شکست خورده ای را که روی گنج بود. تعمیر کند, آن 
دیوار در واقع تأویلش همان دیوار جسم و طبع و طبیعت بود که زیر آن 
گنجی از حقایق نهفته بود هر چند ظاهر آیه می رساند گنج ظاهری بود که 
برای فرزندان یتیم خردسال ذخیره شده بود». 

دز نتیجه. تقو و ضفای باظن:نقش آن. ها تلها رفع هون ها و :هوآهای 
نفسانی و خواسته های شهوانی نیست که نتیجه اش بروز و ظهور دانستنی 
تصفیه باطن و تحصیل قابلیت برای رسیدن به مقام حضور و شهود و 
وصول به حق است. 


عرفا می گویند: پای صحیح برای طی طریق, مقام سیر و سلوک است و 
راه افاضه علوم و معارف و حقایق همین راه تقوا و تصفیه نفس از 
کدورات و موانع باطنی است. 

حافظ: 

جمال يار ندارد نقاب و پرده ولی 

غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد 

شیخ بهایی: 

اناره العقل مکشوف بطوع الهوی 

و عقل عاصی الهوی یزداد تنویرا 


نورافشانی عقل با پیروی از هوای نفس پوشیده شده است و عقل کسی 
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علامه طباطبایی رحجمه الله می فرماید برای تربیت نفوس غیر از دو راه 
تنوجچه دادن به آبار ذنبانی کارهای خوب و بد و راه نوجه دادن به نتایج آخزتن 
اعمال راه سومی به نام عشق و محبت وجود دارد که این راه انحصاری 
قرآن است که عرفا آن را پيشنهاد می کنند و این مسلک عبارت است از: 


تربیه الانسان و صفاً و عملاً باستعمال علوم و معارف لا یبقی معها موضوع 
الزذائل و بعباره اخری ازاله الاوصاف الژذیله بالژفع لا بالدفع(1). 


می فرماید: این راه در هیچ یک از کتب آسمانی فعلیضات: انبیاع و انار 
فکری حکمای الهی دیده نشده جز در قران و ان راه این است که انسان 
را از نظر روحی و عملی طوری تربیت می کند و چنان علوم و معارف را 
در وجود او پیاده می کند که با و جود ان موضوعی برای رذائل اخلاقی 
باقی نمی ماند به عبارت دیگر در این مسلی اوصاف رذیله با رفع زایل می 
شوند نه با دفع یعنی این مسلک راهی را ارائه می کند که باعث می شود 
ضفات ردیله از وجود انسان: به طوز کلی نابود و برطرف شوند و ریشه آن 
ها بخشکد : نه اين که اقتضای آن صفات موجود باشد ولی شخص مانع از 
تأثیر آن اقتضا ء بشود.(2) 


راه فکر و ابزار ارتباط نفس با خارج 


صفحه ساده و کاغذ سفیدی بود که هیچ چیز روی ان نوشته نبود مثل لوح 
ساده 
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7 و ای ۱ -366 ذیل آیه 6 سوره بقره. 
گفتار هفتم (اخلاق و آثار 3 از کتاب اخلاق ایزدی در باب 20 ۳ 
اخلافی اد مرحفم ایت الله انددی. 


و خداوند به ما حواس پنج گانه ظاهری را عنایت فرموده که با چشم می 
بینیم و با گوش می شنویم و با حس لامسه ملموسات را لمس می کنیم و 
سرما و گرما و زبری و نرمی را احساس می کنیم و با حس شاشّه بوئیدنی 
ها را استشمام می کنیم و با حس ذائقه چشیدنی ها را می چشیم و شوری 


فلاسفه می گویند: حواس ظاهری ما به منزله جاسوس های نفس هستند و 
ان چه را هست به نفس انتقال می دهند و حواس پنج گانه (لامسه, باصره, 
دانقن شاگه و سامعه) فسائل اساط فقس با عالم خارص از خود. ند و 
واسطه برقراری ارتباط با خارج می شوند و به عبارت دیگر حواس پنج 
گانه دربچه های نفس هستند به عالم خارج. 


خداوند در سوره نحل می فرماید: 


اوه أَكَرحَكُم من نطون هام لا تغلفون سَیّة وجقل کم السَمع 
والابضارز وَالاْفیده لد تیک ور (: 


«و خداوند بیرون آورد شما را از شکم های مادرانتان در حالی که چیزی 
نمی دانستید و برای شما گوش و چشم و دل ها را قرار داد باشد که 
سپاس گزار باشید». 


حواس پنج گانه و هدف از آن ها 


یکی از نعمت های بزرگ خداوند پس از اعطای هستی به انسان مجهُز 
کردن او به حواس ظاهری است که بتواند اشیاء عالم خارج از خود را درک 
کند و از آن ها استفاده صحیح ببرد و هدف نهایی از قرار دادن حواس پنج 
گانه آن طور که قرآن مجید تصریح دارد شکرگزاری و صرف ابزار نفس در 
زاه. اطاعت و بتدکی, خداشت اما شاسفانه انسان از این. عفت های 
ی 
به جنبه های مادی و خواسته های طبیعی خود می پردازد تا جهات معنوی و 
از چشم و گوش و اعضاء و جوارح در مسیر سپاس و شکرگزاری بهره 
برداری نمی کند. 
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قرآن کریم می فرماید: 


اف و الدی الاك وجتل لَکُمْ السَفع والاْسار وللائیده قلبلا عا 
کسشکر ون( ((1)؛ 


«ای پیامبر ! به مردم بگو او خداوندگاری است که شما را پدید آورد و 
برایتان گوش و چشم و دل قرار داد در حالی که کمی از شما سپاس 
گزارید». 


ابزار و وسائل نفس و به تعبیری قوای آن می توانند بهترین وسیله ای 
رای تا ای ور ور ی ار اس 
ما ام ی ها ها 

أن چه هدف اصلی است شنیدن حقایق و دیدن واقعیت ها و اندیشه در 


خداوند دز قران کریم می فرماید: 


)ومد در لِجهتم کنیا من الْجنْ والائس لَهم, فلوبٌ لا هون بها وله 
4 یرو بها وله ان لا یسْمَعَون یها اولیک کالائعام بل هم اصَل 
اولیّک هم العافلون((2)؛ 


«و همانا بیافریدیم بتشیار ی از خن و انش وا براق خهتهنه انان:را اسشت:دل 
هایی که با آن فهم نمی کنند و چشم هایی است که با آن ها نمی بینند و 
گوش هایی است که با آن ها نمی شنوند. آنان مانند چهارپایانند بلکه گمراه 
تن آنان غافلان اند». 
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1- . ملک / 23. 
2 . اعراف / 179. 


قرآن کریم از قول اهل آتش دوزخ می فرماید: 

)قالوا و کّا تسم أو تعقل ما کتّا فی أضخاب السّعیر((1)؛ 
«گفتند اگر شنوا و عاقل بودیم در بین یاران آتش نبودیم». 
ام ان وق #افیت 


این که خداوند بسیاری از جن و انس را برای جهنم خلق کند دور از عدالت 
و خارج از مکتب اختیار است لذا «لام» «لجهثم» در آیه 179 اعراف. لام 
غایت و هدف نیست که خداوند خواسته باشد خیلی از جن و انس به جهنم 
بروند بلکه «لام» به اصطلاح علمای ادبیات. لام عاقبت است بعنی خداوند 
جن و انس را برای عبادت خلق کرد همان طور که می فرماید: 


)ومَا حَلَفَتُ الجنّ والانس الا لیعبدون((2)؛ 
«جن و انس را جز برای عبادت نیافریدم». 


آها بشناری اد ناوت خدا تشر ییحی فی کنند و ماسشتا تمیق تضریه آیهر 
کثیری از جن و انس هستند و عاقبت و نتیجه کارشان دوزخ می شود یعنی 
این نتیجه چه بخواهند و چه نخواهند بر عملشان مترتب می گردد و راهی 
را که در پیش دارند عاقبتش این است نه این که خداوند چنین خواسته 
باشد. 


همان طور که درباره آل فرعون قرآن می فرماید: 
)قالتَقطه آل فرعون لیکو لهج غَذْةا وَحرّتا((3)؛ 


«آن فرعون حضرت موسی علیه السلام را از آب گرفتند تا برایشان 
دشمن و مایه ی حزن باشد». 
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2- . ذاریات / ۵6. 
۰-3 . قصص / 8. 


مسلّم است که آل فرعون موسی را برای اين منظور از آب نگرفتند آن ها 
ها ره شده مانند ای که عضو موی او «لدوا ۳ 
للخراب»؛ بزایید برای مردن و بنا کنید برای خرایی. هدف اشخاص از 
زائیدن و ساختن مرگ و خرابی نیست. اما عاقبت کارشان همین می شود. 
این با عم مد ام ات اه هی اه سا کون اسان ۱۱ 
آفريديم و عاقبت راهشان به واسطه کفر و انکار و سوءاختیارشان, جهنم جهنم 
است و این با مختار بودن بندگان سازگاری دارد زیرا این طور نیست که 
مشیت خداوند از آغاز ز خلقت تعلق گرفته است به جهنمی بودن انسان ها و 
طایفه جن. 


دیل, ایة 179 سورة آعراف: علت این عافبت سشوعء را بیان هی کند از این که 
خود حقایق را نمی شنوند و نمی بینند و غافلند از ایات و حجت های الهی و 
تفکر در خلقت, لذا نتیجه راهشان جهنم است و وقتی از ابزار تفکر و 
انديشه استفاده نکردند و تنها به پرورش تن و تیمار جسم پرداختند از 
حیوانات هم پست ترند. 


فقو با خها تحاد شب فعض افاتانت 
عرض شد یک نقش تقوا و ذکر خدا این است که جلو کید شیطان و نقشه 


ی او را قی. کنر و موانعی مثل هواهای نفسانی را که نمی گذارد 
معلومات و دانستنی ها در عمل انسان تأثیر بگذارند, برطرف می کند. 


اثر دوم تقوا و یاد خدا این است که باعث دریافت یک سری معارف و علوم 
و حکمت ها می شود زیرا در اثر تقوا و یاد و عبادت خدا صفای نفس, 
تصفیه و تزکیه ی دل حاصل می شود و نفس آماده می گردد برای دریافت 
فیوضات و عنایات ویژزه. 
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خداوند در سوره مزمل به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله دستور نماز 


ما به زودی سخن سنگینی را بر تو نازل می کنیم و می فرماید: تو در طول 
و یاد خدا تو را نیرو می بخشد). 


ج‌ 


اب یا ال قم ال لا قلیل. بضقة 7 ان تفص مه قلیلا. و زو عَلَیْه 

رل الْفْران ترزته ۱ لا تقبلا ان تاشثة الیل هی اشد 

ِ وأَفوَمُ قیلا. ان لک فی النقّار سیخ طوبلا وادکن اسم ری وَتبتّل الیه 
تلا رب العسهری وااعفرت لا ال الا هو فَانحَدُه وکیلا((1)؛ 


«ای جامه به خود پیچیده ! شب را جز اندکی بپا خیز. نیمی از شب را یا 
کمی از آن را کم کن. يا بر نصف آن بیفزا و قرآن را با تأمل و دقت بخوان. 
چرا که ما به زودی سخنی سنگین بر تو القا خواهیم کرد (منظور نزول 
قرآن است) به یقین نماز و عبادت شبانه ای استوار و گفتاری پایدار 
است زیرا نو در روز تلاش مستمر و طولانی خواهی 0 (و عبادت 
شبانه به تو نیرو می بخشد) نام پروردگارت رایاد کن و تنها ؛ به او دل ببند. 
اوست پروردگار مشرق و مغرب که معبودی جز او نیست پس او را تکیه 
گاه خود انتخاب کن». 


کلام سنگین در اين آیات همان فران کزیم. ات وستکین فودن. آن از تاخیه 
تحقل و فرا گرفتن آن است که ظرفیت و قابلیت کامل می خواهد و نیز 
رگن 
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917 


آن به جهت متحقق شدن حضرت به این حقیقت است که خودش این کلام 
باعظمت را در خود پیاده کند و عامل به آن باشد و از طرفی اداء رسالت و 
اب ۳:۳ 


«تماز "۳ و تهجد و توجه به خدا و خلوت داشته باش که این ها در تلقی 
وحی اثر دارند». 


قابلیت انبیا و اولیاء در اثر این ها می باشد. هم چنان که اهلش می گویند 
در تلقی حقایق و معارف لیاقت لازم است البته انبیا و اولیاء الهی دای 
دارای صفای باطن هستند و حتی دوران طفولیت آن ها با گرا فرق 
دارد یک نوع پاکی و صفایی دارند که دیگران تذارند و غلاوم تر آن از 
آلودگی و گناه و معصیت پاکند و گرد کارهای بد نمی چرخند در نتیجه لیاقت 
و صفای باطن آن ها را به مرحله تلقی و ادراک وحی می رساند و این 
دریافت وحی یک نوع ادراکی است که کاری به فکر کردن و صغری و 
کبری چیدن ندارد و یک نوع ادراک خاصی است که در لسان قران از ان به 
وحی تعبیر شده است. 


بنابراین تقوا و صفای نفس در این دریافت و ادراک خاص. اثر دارد و به 
اصطلاح علت قابلی و مقتضی را فراهم می آورد که اين تقوا و صفای 
0 ۱ 0 7۳7۳ 
وحی و الهام به غیر انبیا 


غیر انبیا و اولیا هم گاهی به آن ها القائاتی می شود که از نوع وحی به انبیا 
نیست بلکه ادراک خاصی است مثلا خداوند در مورد مادر حضرت موسی 
علیة التسلام ی فرهاید: 


ص:46 1 


) چأوحیْتا [لی د وش آن آژضبه قادا جفت عَلَیّه قألقّیه فی الیهٌ و 
تخافی ولا تخرنی لا رَادُو اليي وَجاعلوة من الَمْسَلینَ((1)؛ 


«و ما به مادر موسی الهام کردیم که او را شیر دهد. و هنگامی که بر 
(جان) او ترسیدی وی را در دریا (نیل) بیفکن و نترس و غمگین مباش که 
ما او را به تو باز می گردانیم و او را از پیامبران قرار می دهیم». 


شیخ اشراق و طریقه مجاهدت 


این طور دریافت ها و الهامات مربوط به مقام نبوت نیست. یک جور تلقی 
فیکز است و کر هنظر مور آن اغمال: تمی شودر تا سر روت این 
معنی تکیه دارند که راه وصول به حقایق و علوم را صفای نفس و تزکیه و 
تصفیه می دانند و چندان به ادراکات عقلی و استدلالی اهمیت نمی دهند. 


از قدیم یک مشرب فلسفی بوده است به نام مشرب اشراق که شیخ 
اشراق سهروردی(2) و پیروان او اين نظر را داشته اند که می گویند: 
انسان دارای دو قوه است. یکی قوه نظری که کمال آن معرفت حقایق 
عالم است, ان طوری که هست به اندازه قدرت و وسعت فکری بشری و 
دیگری قوه عملیه که کمال ان قیام به امور و انجام تکالیف است ان طور 
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1-. قصص / 8. 

2- . شیخ شهاب الدین سهروردی که از برجسته ترین چهره های حکمت 
الهی است در سال 549 ه .ق در قریه سهرورد زنجان به دنیا امد, با فخر 
رازی هم درس بود به ریاضت و مجاهدت با نفس مشغول بود, غالب ایام 
سال روزه بود. صراحت لهجه داشت و گاهی به فاش شدن اسرار سیر و 
سلوک و رموز عرفانی منجر می شد تا سرانجام در اثر سعایت فقهای 
ظاهربین اهل سنت, صلاح الدین ایوبی دستور قتل وی را صادر کرد و در 
6 يا 38 سالگی به شهادت رسید. 


و می گویند: دین و فلسفه همواره در تکمیل نفوس بشری برای نیل به 
سعادت دنیا و اخرت و تکمیل دو قوّه مذکور متفق می باشند. 


وبا لخماه معرفت یدارم معاد از ده رام حاصل می ,وق یکی ظریقه. احل 
نظر و استدلال است و دیگری طربقه اهل ریاضت و مجاهدت که 
اشراقیون طرفدار طریقه دوم را معتقدند. 


سهروردی از واقعیت اشیا به نور تعبیر می کند و می گوید: «ذات نخستین 
یعنی نور مطلق (خداوند) پیوسته نورافشانی (اشراق) می کند و متجلی 
می شود و همه چیز از او به وجود می ایند و با اشعه خود به ان ها حیات 
می بخشد و همه چیز در این جهان پرتوی از نور ذات اوست و هر زیبایی و 
کمالی, , موهبتبی از رحمت او است و رستگاری عبارت می بااشد از وصول 
کامل به این روشنایی»(1). 


شیخ شهید سهروردی معتقد | ست وقتی « صفحه دل جلا و صفا داده شد نور 
حق را دریافت می کند و انوار الهی بر آن تابش می کند لذا مکتب او را 
مکتب اشراق می نامند. 


برای روشن شدن طریقه ایشان مثالی می زنم: 


مثنوی می گوید: نقاشان چین و نقاشان هندکه خواستند مسابقه بدهند که 
کدام یک مهارتشان در نقاشی بیشتر است دو تا دیوار مقابل هم که یکی 
این طرف بود و دیگر در طرف مقابل. قرار شد هر یک از دو دیوار را 
نقاشان چین و هند نقاشی کنند و بعد کارشناسان بیایند کارشناسی کنند و 
تصدیق کنند کدام یی نقاشی ان ها بهتر است ان وقت یک پرده ای بین دو 
دیوار زدند و نقاشان شروع به نقاشی کردند نقاشان چین نقش های 

ختلف و عجیب و غریب را کشیدند و نهایت مهارتشان را به کار گرفتند. 
اما نقاشان هندی دیوار مقابل را کاملا صیقل دادند و سفید کردند و تا 
ممکن بود جلا دادند بدون این که روی ان نقشی ترسیم کنند. 
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وقتی کارشتناس برای قضاوت امد رده را کناز زدند, وقتی. کارشتاسی کرد 
دید هر نقشی در دیوار نقاشان چینی است در دیوار نقاشان هندی هم 
هست به اضافه این که از جلوه و جلای خاصی نیز برخوردار است و تمام 
نقش ها و زیبایی های دیوار چینی ها در این دیوار هندی ها که مانند | ینه 
ای صاف و باجلا بود منعکس شده بود لذ| قضاوت کرد این دیوار نقاشی آن 
بهتر است. 


این مثلی است برای روشن شدن نظربه اشراقیون که راه رسیدن به 


فعلاً بحث ما مربوط به بررسی و نقد و نظر درباره مشرب های فلسفی 
نیست همین اندازه خواستم بگویم راه رسیدن به حقایق و معارف منحصر 
به فکر و نظر و استدلال و استاد دیدن نیست و ممکن است انسان از راه 
تهذیب نفس و ریاضت و مجاهدت نیز به حقایق دست یابد و از قرآن کریم 
به دست می آید راه دیگری هم غیر از تعلیم و تعلم هست که همین راه 
شک سا ها معی از مین بات مسانمععی کر جوو فوباختی است که 
مربوط , به استاد دیدن و تجربه و چینش صغری و کبری نیست. 


در هر صورت راه درک معارف منحصر به نظر و استدلال نیست و یکی از 
زا ها را یاهع اس نات« 
فیوضات الهی را فراهم می سازد و نمونه کامل آن وحی و درجه پایین تر 
از ان الهام است. 


وحی یک شعور مرموزی است که غیر از این شعور فکری است که از راه 
فکر و انديشه و استدلال به دست می آید(1). 


نقش دارد یکی این که تقوا باعث می شود معلومات و دانستنی هایی که 
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1 المیزان: 22 .جاب دازالكتتب, دیل ابه. 213 سور بقره: بخت 


به دست آورده ایم؛ مورد اجرا و عمل واقع شوند و هواهای نفسانی و 
شیطانی مانع بروز و تاثیر ان ها نشوند. 


نقش دیگر تقوا این که به تدریج ملکه ای برای شخص متقی حاصل می 
شود و او را مسنتعد می سازد برای رسیدن به ی علوم, و با 
شاید ۳0 پشفد از آیه کزیمه )وانتوا اللة فیعلمکم اللغ((1]؛ شما 
تقوا پیشه کنید و خداوند به شما علم می آموزد. 


مرحو. غلامه ظیاظانی این جو: فطلت: را دای از هم مس داند وعی 
فرماید خداوند به شما چیزهایی را تعلیم می دهد و شما هم وظیفه دارید با 
تقوا باشید. هر چند این مطلب در‌جای خودش درست است که تقوا باعث 
تعلیم الهی می شود اما به نظر علامه از این ایه که «واو» ار دز ان 
اشت استفادم تم شود اکر چه بعضی ار معسران تظرشان این اشت که 
از آیه فوق این مطلب به دست می آید که خداوند می خواهد بفرماید 


تقوای بنده و پیروی از دستورات و خودداری از محرمات که امد تعلیم 
خداوند هم بعد از ان خواهد امد و طبیعتا این تعلیم باید تعلیم خاضی باشد 
که از نوع درک حقایق و معارف و اسرار نهانی و الهی است. (2) 

مرحوم علامه طباطبایی این مطلب را در جای خود درست می دانند اما 
می فرایند از این ایه چنین استفاده ای نمی شود. 

مبارزه قوه واهمه با قوه عاقله 

شهوانی قدرت عقل و تاثیر دانستنی های خوب و مفید را تحت الشعاع 
قرار گیرد, علم و یقین انسان بالا می رود نسبت , به وقتی علم و یقین 


هست ول آثر ار وبا فقطظ وهای مان اند علم .ع سن. کنار 
میروند؟ 
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1- . بقره / 282. ۲ 
2- . تفسیر المیزان ذیل ایه 282 سوره بقره. 


جواب: انسان نسبت به چیزی يا وهم و احتمال ضعیف در حد 20, 30 الی 
0 درصد دارد و يا شک دارد که دو طرف احتمال در نظرش مساوی و 50 
در 50 می باشد وگاهی ظن و گمان دارد که در این صورت احتمال چیزی 
در نظرش 60 الی 90 درصد است و ممکن است نسبت به چیزی یقین و 
علم لازم را داشته باشد که دیگر این جا علم و یقین مرتبه ندارد که ضعیف 
و قوی باشد تنها چیزی که هست این است خلجانات نفسانی و اوهام مانع 
از تأثیر یقین می شوند و نمی گذارند یقین و علم اثر کنند. 


فثلا اد نظر فضاوت ععل وهتی با مهرد ان مواخه می «شویم: عقل:ها تعکم 
می کند مرده کاری از او ساخته نیست و وقتی زنده بود پیرمردی عصازن 
بود و توانی نداشت چه رسد به الان که مرده است. این حکم قطعی عقل 
ی سا ی تب 
مرده بمانید تا صبح, شش میم ی ی اراد ور ارت کی 


قوه واهمه به ما می گوید نکند اين مرده شب زنده شود و ما را کتک بزند 
زیرا قوه واهمه همیشه در این جا رهزن قوه عاقله است و در کمین 
اوست. قوه واهمه با قوه عاقله مبارزه می کند و هم چنان که در عالم 
شعبه ای دارد مثل این که عقل هم شعبه دارد و شعبه شیطان همان قوّه 
واهمه است در وجود انسان که نمی گذارد قوه عاقله کار خود را بکند و 
انسان را در زندگی جهت دهد. 


اما در مثال فوق مرده شورها از مرده ترس و واهمه ای ندارند زیرا در اثر 
تکرار عمل و سر و کار با مرده ها به سر حدی رسیده اند که وهمشان 
کارگر نیست و علم یقینشان بر وهمشان غلبه دارد. 


تا وقتی انسان دل بسته ی به دنیاست و تا وقتی دنبال هواهای نفسانی 
هستیم این جا موهومات در کار است و لهو و لعب دنیا با حکم عقل مبارزه 
می کند و توجه و علاقه های دنیایی نمی گذارند علوممان اثر کند و ما را به 
راه درست ببرد و قوّه 
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واهمه یک خلجانات وهمی در بین می آورد که حکم عقل را از تأثیر می 
اندازد این جاست که اگر تقوی پيشه کنیم قدرت یقین و علم مان معارض 
و رقیت ندارد کقبا اه نی ند و اکر هم ذاود آنبرا معلوت می. مارد 


نتیجه مطالب گذشته این شد که هر چند یقین انسان به چیزی محفوظ 
وی و ی ی با 

کند و خیلی وقت ها انسان با این که به چیزی یقین دارد اما سوالش برای 
اش اوه بت ااستات سا سر مات مر دسا اس با ی 
اختیار بر قلب وارد می شوند, کنار بزند و در مبارزه عقل و وهم, عقل را 
ال وا وه ای با ای ابیت کم روا 
۵ از وا از لابه لای بحت ها استفاده می کنم و الا جایی نوشته نشده است 
شتا هم دارم ان فک کنید: 


ور یر یرای یواست وت ی ی اساء 
مرده ها برای حصول اطمینان بود و این که قلبش ارامش و اطمینان پیدا 
کند ولی در واقع می خواهد اضطراب و خلجانات وهمی خود را برطرف 


) ال اتراهیم رت آریی کف ثي الْمَوّتی قال ول توْمنْ قال بلّی ولکن 
یمین قلبی ((1)؛ 


«ابراهیم علیه السلام گفت ای پروردگارا به من بنمایان چگونه مرده ها را 
زنده قفی. کف ؟ خداوند فرمود مگر ایمان نداری؟ گفت چر| و لکن می 
خواهم اطمینان خاطر بیابم». 

سوال حضرت ابراهیم واقعا این نیست که آیا راستی مرده ها را می توانی 
زنده کنی يا نه و سوالش این نیست که این جسم بی جان را چگونه جان 
می دهی؟ 
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1- . بقره / 00 2. 


بلکه سوال از این است که خدایا من یقین دارم مرده ها را زنده می کنی 
اما می خواهم ببینم چه مهارتی به کار می بری و رمز کار چیست؟ 


سا خضرب آیز ای ظاید ااسام از رز کار 


قبلاً به ما می گفتند مثلاً در اروپا و يا جاهای دیگر طوری است که وقتی یک 
دکمه را فشار می دهند یک شهر روشن می شود ما باور نمی کردیم. می 
گفتیم چطور می شود چنین چیزی باشد ولی حالا می بینیم همین طور است 
و آن تردیدی که داشتیم تبدیل به یقین شده است و باز هم جای یک سوال 
اما ی و 
گردند. آن شخص صاحب قن در جواب هن کوید: تیرویی در اين اجسام 
است که با این شرایط تبدیل به نور می شود و لامپ روشن می گردد. 


و 
برید؟ 


سوال حضرت ابراهیم علیه السلام عرض 
فف کنو اکت ی ای( خدایا هروه ها را جکوته یات هی خی ؟ 


سوال نکرد آیا مرده ها را زنده می کنی؟ و نپرسید: چطور مرده ها زنده 
می شوند؟ بلکه از چگونگی احیاء مرده ها و نحوه ی زنده ساختن آن ها 


پر لننید. 


گوبا حضرت ابراهیم علیه السلام به خداوند عرض می کند من می دانم 
مرده ها را حیات می بخشی و این قضیه شدنی است ولی می خواهم رمز 
این کار خدائیت را بدانم و این فوت کاسه گری را که به کار می گیری و 
فردم:ها را زنده مت کنی.می خوآ هم قفمم آن.وفت خطاب هی رسیده 


) آه وَلَم تون قال بلّی ولکن لِیَطمَیْن قلبی(؛ 
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«آیا ایمان نیاوردی؟ تفت چرا| ایمان آوردم ولی می خواهم قلبم از اش 
یابد و اضطرابی که دارم برطرف شود». 


این اضطراب همان خلجانات وهمی است که گاهی برای انسان پیش می 
اید و رهزن عقل می شود چون انسان چه بسا با عقل خود مطلبی را درک 
می کند ولی خلجانات وهمی و وسوسه های ذهنی پیش می اید و نمی 
گذارد عقل درست حکم کند و وقتی انسان قضیه را مشاهده کرد و پرده 
اوهام را کنار زد اطمینان و ارامش خاطر پیدا می کند. 


علیه السلام در مقام مناجات پروردگار در میقات بود که خداوند به او خبر 
داد که سامری هر چه زحمت کشیده بودی از بین برد و هر چه را رشته 
بودی پنبه کرد: 


)ولمم السَامر عُ((1)؛ «سامری قوم تو را گمراه ساخت». 


حضرت موسی علیه السلام با این خبر ناراحت شد اما آن طور نبود که مثل 
دیدن صحنه عصبانی شود و لوح هایی را که در دست داشت به زمین بزند 
ولی وقتی "۳ بالای سر قضیه و دید بنی اسرائیل با فریب سامری گمراه 
شده اند )القی الالواح( ؛ لوح هایی را که در دست داشت به زمین انداخت 
و سر برادرش را گرفت و شروع کرد به طرف خود کشیدن و گفت چرا 
وقتی دیدی گمراه شدند آن ها را منع نکردی؟ 
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1- . طه / 85. 


ابا این لا تأجٌْ بلخْتتی ولا بأسیی(؛ 


«ای فرزند مادر ریش و سر مرا نگیر من ترسیدم بگویی میان بنی 
اتسرانل ره ادا نم جر ستان م صرا یر امه صقط تا بم. کار 
نبستی»(1). 


در این جا وقتی حضرت موسی علیه السلام به چشم سر صحنه گمراه 
کردن سامری را مشاهده کرد حرکاتی از خود نشان داد که حکایت از یقین 
بی شائبه و بدون اوهام می کند. 


حضرت هارون علیه السلام برادرش موسی علیه السلام در مقام دفاع از 
خود گفت «یاین ام» ای فرزند مادر. حضرت با به کار بردن این تعبیر 
عاطفی یعنی گفتن ای فرزند مادر, خواست توجچه برادر را به خود جلب کند 
و محبت برادر تنی را جلب نماید با اين تعبیر «یابن ام» ای پسر مادر می 

خواهد محبت برادر تنی را که از مادر یکی هستند, تحریک کند چون 
شاوران ای اد مار نات مه اساا ما توس اس 


به هم علاقه نداشته باشند. 


در هر صورت حضرت موسی هنگام شنیدن خبر گمراه کردن قوم خود 
توسط سامری یقین به این مطلب پیدا کرد اما وقتی آ مد و صحنه را دید 
آن یقین و ادراکی که داشت الان اثر گذاشت و عکس العمل های شدیدی 
را نشان داد ناشی از این بود که ممکن است انسان در حالتی هر چند یقین 
و علم به چیزی داشته باشد اما بعضی موانع وهمی و غیره نگذارد یقین و 
علم او اثر خود را بگذارد اما در حالتی دیگر یقین باطنی از باطن اثربخش 
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1-. مضمون آیات 92 تا 94 سوره طه. 


اوهام و یقین 


البته این احتمالی است که بنده عرض کردم. مرجوم آیت الله بروجردی در 
درس می فرمود: «من وجه و احتمال مسئله را مطرح می کنم رد و یا 
تصدیقش با آقایان». من هم خواستم بگویم علم و یقین و معلومات و 
ادراکات باطنی ممکن است در حالتی با وجود بعضی موانع وهمی نقش به 
سزایی نداشته باشد و وقتی پرده اوهام کنار رفت و شرایط عادی بود 
ادراکات باطنی نقش خود را ایفا می کنند و می خواهم به نحو احتمال 
بگویم یقین مراتب ندارد و قوی و قوی تر نمی شود فقط چیزی که هست 
یقین گاهی در گیر اوهام و پرده ها است و نقش خود را ایفا نمی کند. 


یا قضیه ای پیش ما مکشوف است يا غیرمکشوف و نمی شود گفت کمی 
یقین مراتب ندارد روشن و روشن تر معنی ندارد. 


مداخله قوّه ی واهمه در محدوده حکم عقل 


پس این اختلافاتی که در حالات انسان دیده می شود به جهت مداخله 
کردن قوه وهم است آن وقت است که دانستنی های ما نقخش خود را ایفا 
تفن کفد که قیلا ضال رف اه موف تسم یاه‌ ان ار 
ی 0 ی 
جای ترس و نگرانی نیست آن وقت با تکرار عمل مداخله قوه واهمه کنار 
می رود و اثرش کم رنگ می شود مثل غشٌال ها که به هیچ وقت از مرده 
نمی ترسند و اگر توهمی هم به ذهنش خطور کند که این مرده زنده شود و 
به من آسیبی برساند. جواب خودش را می دهد که از مرده کاری ساخته 


اسان ی را وهای ای رم 
زند و سبب می شود قوّه واهمه که شعبه ای از شیطان در وجود انسان 
است. نقشی نداشته باشد. آن ها که راه های انحرافی را طی می کنند با 
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دارند, به این جهت است که واهمه نمی گذارد عقل کار خود را بکند. اگر 
عقل از چنگال وهم تحات بدا کردهخایق مس رده ون عاعع باه غفل, 

که مولوی می گوید چوبین و بی تمکین است این درست نیست عقل پای 
‌ رست و حسابی دارد و این وهم است که مانع حکم صحیح عقل می شود. 
آن ها که راه اشراق و کشف و شهود و مکاشفه را قبول ندارند باید بگویند 
شلدّت یقین و کارآیی آن به اين است که عقل از مداخله قوه واهمه رهایی 
یابد تا حکم خالص خالی از اوهام داشته باشد. اوهام وقتی کنار ريخته شد 
۵ عقل خالصند این ععل حالص انر خعدراسی ککارد. 


انحراف قوای باطنی 


علمای اخلاق می گویند: «انسان دارای چهار قوّه ی عقل, شهوت, عغعضب و 
وهم می باشد و فایده صحیح و ثمره قوّه وهمیه فهمیدن امور جزئیه و 
دانستن دقایق امور است مثل درک محبت يا عداوت کسی را نسبت به 
خود و شان عقل درک حقایق و تمیز خیرات و شرور و نفع و ضرر است و 
فایده قوه شهوبه بقای بدن از راه غذا و شرب و بقای نساء از راه نکاح و 
توالد و تناسل است و ثمره قوّه غضیه دفع ضررهای خارج از بدن و طلب 
اس ی ری و و و 
خارج می شوند و بنای سرکشی و خودسری می گذارند از جمله قوه 
واهمه به فرموده ملا احمد نراقی به مکر و خدعه و فریب و تلبیس و 
خیانت و فتنه می پردازد و می خواهد سلطان مملکت بدن که روح است 
مطیع و منقاد او شود و به هر چه فرمان می دهد از فریفتن و شیطنت و 
افساد و خدعه و مکر. اطاعت نماید و غلبه در جند شیاطین از برای قوه 
واهمه است و چون اعمال و افعال قوه واهمه خلاف صواب دید عقل 
است. قوه عاقله , ت ار ی او وارد جدال و نزاع شود»(1). 
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1- . معراج السعاده, فصل دهم ص 22 و 23. 
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تخت ششمد ارقباط محود استان با افکاز ملک و اامامات الفن 

مراحل یقین 

یقین مقابل ظن و شک قرار دارد همان طور که علم مقابل جهل است و 
آن طور که از ابات و روایات دذاشتت. می. شود نقین خرخله عالی انمان 


است. 
امام باقر علیه السلام فررمودند: 


ایمان یک درجه از اسلام بالاتر است و تقوی یک درجه از ایمان و یقین یک 
وه ار مار اس ند مس اس ی ار ات رو 


میان مردم کم ترین چیزی که تقسیم شده, یقین است. وقتی راوی می 


حضرت باقر علیه السلام می فرماید: 

«التوکل علی الله و التسلیم لله و الرضا بقضاء الله و الثفویض الی 
الله(1)؛ حقیقت یقین, توکل بر خداوند و تسلیم در برابر او و خشنودی به 
حکم و قضای وی و واگذاری همه کارهای خود به خداوند است». 
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أض طور که از روایات شحی ان خداوند متعال راحتی و آسایش را در مقام 
یقین به اتسان. آرامشن.ختجتمی و روحی می دهد و او را از تشویش و 
ار 9 ۱ بر حسب ظاهر آیات و روایات یقین دارای مراتبی 


ندارد ولی این ۷۹ و ونوسه ها و جداخله تن دا هه همست فی 


شود نمود و: بر ور بقتر ونر آن خن تعضی وفت: ها کم ر یبا شند: 


1 مرتبه اول: 

علم الیقین: و آن این است که از راه دلائل مختلف به چیزی ایمان بیاورد و 
آن را تصدیق کند و به یک معنی از معلول پی به علت ببرد مثلاً با مشاهده 
دود یقین بیدا می. کند پشت دیوار آ تشن است: این یقین علمی است. 

قرآن در سوره تکاثر می فرماید: 

)گلا َو تْلَمَونَ عم الْقین * لترَونّ الْججیمٌ((2)؛ 


«چنین نیست (که می پندارید و فخر و مباهات می کنید) اگر شما علم 
تقیتی به. اخرت داشتید قطعا خهنم دا مین سید 


«یقین علمی است که شک و ریب ذر ان مداخله ندارد و این ریت آتش 
جهنم در دنیا ریت قلبی و از آثار یقین است و خداوند می فرماید اگر علم 
بقیتن. جه. آخرت: مین داشنید. نفین. شعما تفه خهتم باعت. من شد از فخر و 
مباهات خودداری کنید. اما این 
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1-. همان ص 137-135. 
2 . النکاثر / 6-5. 


ریت قلبی نسبت به جهنم برای مشغولین به دنیا ممتنع است چون یقین 
ندارند و به اصطلاح کلمه «لو» امتناعیه است و نمی شود انسان مشغول 


به لهو و لعب دنیا و اهل فخر و مباهات باشد و یقین به عذاب الهی داشته 
باشد و الا چنین نمی بود که به لهو و لعب و مباهات بیردازد». 


1 مرحله دوم: 
عين الیقین: این مرحله وقتی است که انسان به مرتبه مشاهده می رسد و 
مثلاً با چشم خود صحنه آتش را می بیند مثلا ما وقتی از دور دودی را 


مشاهده می کنیم با اظرت آن .هی :روجم ودفی ابتم بالای: شتر. اتسشیه آن را 
ار ها حم فا من مر ای اه بت ات است. 


و فتظور آز کین عتین تفس بقین (خود. آن) بعتی. بفین. خالضی. .و ان به 
مشاهده عذاب است در روز قیامت و منظور از رویت قلبی (علم الیقین) 
وه فان ار ات اس وهی ی که ار اه ام خصوان. ات 
اما عین الیقین علم حضوری و مشاهده ای. اولی به معرقت دومی به 
مشاهده عینی. 


خداوند در سوره تکاثر می فرماید: 
ان لتروتها ین این ((1)؛ 
«اتتیتی تشم حفتم را تما با خشم یقن مشاهدهفن کییت: 
2. مرتبه سوم: 
حق الیقین: این مرتبه از یقین برای انسان مانند کسی است که در آتش 
۷ می شود يا دست روی آن می گذارد و سوزندگی آن را لمس می 


کند. 
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1- . همان / 7. 


قرآن در این باره می فرماید: 
)ان ها هو وه الیقین((1)؛ 


«برای (آن چه گفته شد از احوال گروه های سه گانه: مقربان. اصحاب 


مفسران گفته اند: اضافه حق به یقین اضافهه. خاننه. اشت بفتی. ان چه 
درباره این سه گروه در این سوره گفته شد عین حقیقت و یقین است و نیز 
احتمال داده شده که چون یقین دارای مراتبی است مرحله عالی آن «حق 
الیقین» است یعنی یقین واقعی و حق که خالی از هرگونه شک و شبهه و 
وهم و تردید باشد ان وقت از قبیل اضافه صفت به موصوف می شود حق 


۳ برای ۱ ۷2 
از این مرحله از یقین دیگر هدفی نیست و اگر پرده ها هم کنار بروند 


«ما ازددت بقا به یقین خود نیفزودم». 
ابوبصیر می گوید امام صادق علیه السلام فرمود: 


«لیس شیء الا و له حدّ» قال: قلثك جعلت فداک فما حد التوکل؟ قال: 
«الیقین» قلت: فما حد الیقین؟ قال: «ان لا تخاف مع الله شینا»(2)؛ 
حضرت صادق۸ فرمود: هر چیزی حد و مرزی دارد. 
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1-. الواقعه / 95. 


یی ی تم دحوم متا وحن تن بنی هی 
حد یقین چیست؟ فرمود این که با خدا از هیچ چیز نترسی. 


ای ارات 


«الیقین اعتقاد جازم مطابق للواقع ثابت لا یمکن زواله. و هو فی الحقیقه 

مولف من علمين, العلم بالعلوم و العلم با خلاف ذلک العلم محال, و له 

مراتب: علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین(1)؛ یقین همان اعتقاد ثابت 

جازم و مطابق واقع است که زوال آن غیرممکن است و در حقیقت یقین 

اس ی نامب ری ات الم ای ان ار 

0 و یقین سه مرتبه دارد: 1. علم الیقین 2- عین الیقین 3- حق 
قیرن >>. 


می شود گفت مرحله اول از یقین برای عموم مردم است و مرحله دوم 


برای پرهیزکاران و مرحله سوم برای خواص و مقژبان که اولیاء الهی 


مرحوم علامه حدیثی را نقل می کنند(2) درباره آثار یقین می فرمایند: 


«بعضی اصحاب خدمت پیامبر اکرم عرض کردند شنیده ایم بعضی از یاران 
حضرت عیسی علیه السلام روی اب راه می رفتند؟» 


حضرت فرمود: 


«لوزاد یقینه لمشی علی الهواء؛ اگر یقین این شخص از این بیشتر بود هر 
اینه روی هوا راه می رفت». 
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1-. همان. ۲ 
2-. المیزان ج 6 ص 0 دذیل ایه 5 سوره مائده. 


محور همه چیز یقین به خداوند سبحان و محو کردن اسباب جهان هستی از 
استقلال در ۳ است بنابراین هر مقدار اعتقاد و ایمان انسان به قدرت 
مطلقه الهیه بیشتر باشد اشیاء جهان به همان نسبت در برابر چنین انسانی 
عاو ما 7 


شود بی ارتباط با مرتبه یقین نیست و قدرت یقین است که باعث خیلی از 
معجزات و کرامات و امور مهم می شود. 


وقتی انسان به سر حد یقین و خصوصاً مرحله عالی آن یعنی حق الیقین 
رسید دیگر برای خودش استقلال و هویتی نمی بیند و هر چه را هست 
مسا ناف بارش عالی ی داند وه ینس از حق الم سا دا 
عرفا یعنی مسلک کشف و شهود مناسبت دارد و بی تناسب با احتمال ما 
نیست که عرض کردیم در واقع یقین دارای مراتب سه گانه نیست بلکه به 
لحاظ دخالت قوه واهمه و قرار گرفتن حجاب اودم و وساوس و خیالات 
شیطانی و هواهای نفسانی در مقابل قوه بقد بقین, از یقین انسان تعبیر به 
0 و 
هنگامی که به طور کلی قوّه واهمه دخالت نداشت «حق الیقین» است. 


وعده وصل چون شود نزدیک 
آتتشن عشق شعله ور گردد 
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1-. المیزان, ج 6, ص 200 ذیل آیه 105 سوره مائده. 


صعود سخن پاکیزه با عمل صالح 
خداوند در سوره فاطر می فرماید: 
)الیه ٍ بط > نید الکام أ والْعَمَل الاح یر فعة((1)؛ 


«کلمه طیب (لا اله الا الله) که کلمه اخلاص در توحید است.؛ به سوی 
خداه‌ند ضعود .می کتد و علم ضاله آن را بالا غی بر 


«کلم» اسم جنس جمعی است که مذکر و مونث آن هر دو به یک صورت 
آورده می شود و طبرسی در مجمع البیان ذیل آیهی فوق فرموده: «کلم 
جمع کلمه است و برای مذکر و موّنث هر دو آورده می شود و هر جمعی 
که بین آن و مفردش فقط «هاء» باعث فرق است در آن مذکر و موّنث هر 
دو جایز است». فانند عم که مفرد ان کلهه ابیت 


مرحوم علامه می فرماید: «کلم طیب (سخن پاکیزه) هر سخنی است که 
ملایم با نفس گوینده و شنونده باشد به طوری که از آن انبساط خاطر پیدا 
کند و لذّت ببرد و با آن کامل شود چون یک معنای حقّی را افاده می کند که 
در آن سعادت و رستگاری انسان است بنابراین مجژد لفظ نیست بلکه 
زیبایی و پاکیزی آن کلام به جهت محتوا و معنای آن است پس منظور از 
«کلم طیب» نک 
باعث سعادت انسان می شود و قدر متیقن از آن ها کلمه توحید است که 
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1-. فاطر 101 
2- . مجمع البیان, ذیل ایه 10 سوره فاطر. 


)الم تر تن ضرت ال له لد ره و طَیبهِ أَصِلْها تابث وقوغا 
فی السٌمَاء وْبی ها کل چین یدْن یها((1)؛ 


«آيا ندیدی خداوند «کلمه طیبه» (گفتار پاکیزه) را به درخت پاکیزه 
ای تشبیه کرد که ريشه ی آن در زمین ثابت و شاخه آن در آسمان است, 
هر زمان به خواست پروردگار میوه ی خوردنیش را می دهد». 


وقتی سخن پاکیزه بود به خداوند تقرب می جوید و عمل که از فروع این 
سخن و اعتقاد است آن را تصدیق می کند و هر چه عمل تکرار شود اعتقاد 
رسوخ و جلا پیدا می کند و در تأثیر قوی می شود پس عمل صالح که 
شایسته ی قبول است درجه اخلاص و توحید را بالا می برد. 


و نیز در آیه احتمال داده شده است که ضمیر فاعلی «یرفعه» به کلم 
طنب رم کرد ویر مقغولی: آن به-غمل صالخ تن فعنی که شخی 
طیب و کلمه اخلاص و توحید و اعتقادات حقه باعث ارتقا و صعود عمل 
صالسسوی وا ند ی نی الم اس اعشال هید ار اهر لفط انت: 
و طبق همان احتمالی که بنده دادم شاید بتوان گفت هر چه مداخلات 
وهمیه کمتر باشد دانستنی ها بیشتر بروز پیدا می کنند و عمل صالح ان را 
با فکزآر ورجه افاد فاخلاهی بالرمی‌ رو فک است وسم کاس 
هانی. که کر نتم ها مزدم وهی ند وش ضی: آفرنید قهان 
مداخله های واهمه است و ن نیز این که می فرماید: 


االسَبَاطِینَ لَیوخون ای ایهم ((2)؛ 
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1 


«شیاطین به دوست داران خود وحی می کنند از همین قبیل است». 

و این که می فرماید: 

) بعِذُهَم وَيمَنيهم((1)؛ 

«شیطان به مردم وعده می دهد و آن ها را به آرزو می اندازد». 

)ولا رین هم السْبّْطَانْ أَعْمَالَهْم((2)؛ 

«و هنگامی را یاد کن که شیطان کارهایشان را تزای. ان ها زینت داد. همه 


اس ای سا هس نا ها سا مات اش ما ار 


همان طور که شما اگر یک لامپ 100 ولتی را روشن کردید و پرده 
کنار زدید نه این که نورانیت بیشتر می شود بلکه مانع برطرف می شود. 


جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی 

غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد 

)اکلا َهْمْ عن رَبهم یوَمَیْذ لَمَحْجُوبُونَ((3)؛ 

«اعمالشان روی دل هایشان زنگار قرار داده». 

در اثر عادات و توجه به طبع و طبیعت یک پرده های ضخیمی از وهم و 
تا تسا سای را تسه ها اف و یس ات 
اوهام 

ص: 169 

1- . نساء / 120. 


2 . انفال ‏ 48. 
مخ فین 15 


و تمایلات کنار زده شدند مثل این است که مانع را از کنار فتیله چراغ 
برطرف کرده ایم نه این که فتیله را بالا کشیده ایم. احکام وهمیه گاهی 
ایکا و گاهی بدون نقش هستند, هر چه درجه عقل و قوه 
عاقله بالا رود کاربرد وهم کمتر می شود. 


ما وقتی در ماشین می نشینیم در آاثر سرعت حرکت فکر می کنیم درخت 
ها و ساختمان ها حرکت می کنند و يا وقتی آتش گردان را چرخ می دهیم 
تصور می کنیم آنش دایره ای شده است و هنگام نزول باران فکر می کنیم 
خط متصلی از اسمان به زمین کشیده شده است. 

کم کر هن انز کترت تعریه و کر امن بی فی فزیم کف این ها شمه رد 
واسطه مداخلات قوه واهمه و خطای حس است و عقل حکم می 1 
در مورد سحر ساحران خداوند می فرماید: 

)سَخرّوا أغْيْنَ لاس وَاستَرَهَبُوهَمٌ(1)(؛ 

«چشم مردم را سحر کردند و آنها را ترساندند». 

و درباره حضرت موسی می فرماید: 


ابْحیّلْ یه من سخرهم ها تسقی((2)؛ 


«از سحر ساحران به خیال حضرت فوننی, آهزژم می شد (که طناب ها و 
عصاهایشان حرکت می کنند)». 


اما حضرت موشنی. آن: دید واقعی را داشت که فرمود: 
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1- . اعراف / 116. 
2 . طه / 66. 


)ما ثم به السحْرْ اٍنّ ال سَیْبْطلَةُ((1)؛ 


«آن چه را اوردید سحر است به راستی خداوند به زودی ان را باطل می 
کند». 


که احتمال دادیم. یقین دارای درجات و مراتب نیست. یقین همان اعتقاد 
جازم و ثابت است منتهی پرده های اوهام و خاطرات ت نفسانی و تمایلات 
شیطانی ممکن است پرده پوشی کنند و دانستنی های یقینی را از تأثیر 
بیندازند مثلا شخص بقین دارد آاخرت و معاد هست اما باز کتاه فعی. کتد و یا 
اه ار ای یاو 
مقام ستم می کند و اگر روزی پرده های اوهام کنار رفت شخص به خود 
اثر می کنند و او را به تصمیم گیری صحیح و اعمال درست وا می دارند. 


نتیجه بحث های گذشته این شد که طبق یک احتمال یقین دارای درجات و 
کم است و وقتی فتیله را بالا کشیدیم نورش بیشتر می شود و یقین ممکن 
است باتقوا و ایمان افزایش پیدا کند و به سر حد حق الیقین برسد. 


تال این کت شیک عالت سا نی امه انم است گهتا اه 


غایت نهائی اشیا درک می شود و مرأتب ندارد و همان طور که در حدیت 


می خوانیم: «و بالیقین تدرک الغایه الفّصوی»(2) اما در اثر بی تقوایی و 
کراتعات سادی طیع و طیفت زبکاری بر ضفخه دل. انشان می شیته و 


مانع از تأثیر علوم و دانستنی های وی می شود و هر چه درجه ایمان و تقوا 
بالا رود و قوه عاقله در 
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ان رن 
2 . خطبه 157 , فراز 5. 


مقابل قوه واهمه تقویت شود نوربخشی و تأثیر علوم و معارف باطنی 


نقش تقوا در عمل صالح و کسب علوم تازه 


در رابطه با نقش تقوا در درست فکر کردن و صحیح عمل نمودن نتیجه 
گرفتیم که تقوا هواهاي نفسانی را کنار می زند و در نتیجه عمل انسان 
صحیح واقع می شود. ان کاخ کفتيق تقوا در دور مورد نفتشن دار یکین این 
که با داشتن تقوا آن چه را که بدان علم داریم به واسطه هواهای نفسانی 
و شیطانی در پس پردر واقع نمی شود بلکه در زندگی مورد عمل واقع می 
گردد. نتیچه دیگر تقوا آن شد که اصل تقوا و صفای نفس سبب می شود 
که اساسا از غیر راه فکر و نظر, علم تازه ای پیدا کنیم. آن گاه ضتخیت: ید 
کت الم رده اس که تخت وا در یم عاهی ت مها نس ؟ 


بررسی دو دیدگام 
1- در علم و یقین شدت و ضعف راه ندارد 


این دیدگاهی است که عده ای مطرح کرده اند و ما آن را در لابه لای 
نوشته ها و سخنان بعضی از بزرگان هم می بینیم. براساس این دیدگاه در 
را هی ها ای ۱ ۱ 
برخورداریم (چه علوم بدیهی باشند, چه نظری که فکر و نظر لازم دارند) 
در این علوم شدت و ضعف راه ندارد. بدین معنی که ما یقین و یقین بیشتر 
نداریم بلکه اگر تفاوتی هم بین مراتب علم و یقین وجود داشته باشد 
مربوط است به این که ایا قوه وهم در قوه عقل مداخله داشته باشد یا 
مداخله نداشته باشد. مثل اینکه غسّال به حکم عقل, یقین دارد که کاری از 
شخص مرده برنمی آید ولی ما با ال ها فرق داریم و گاهی ممکن است 
وهم ما را بگیرد و لیکن غسال ها را وهم نمی گیرد. قوه وهم در وجود ما 


در 
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قوه عقل مداخله کرده و نمی گذارد که حکم عقل خیلی روشن باشد. در 
حقیقت قوه وهم پرده ای است در پیش قوه عقل. مثل این که لامپی 
ی و ی ی و ۳ 
نمی گذارد نور این لامپ به طرف دیگر پرده برسد. اگر ما پرده را کنار 
بزنیم نور لامپ به طرف دیگر پرده خواهد رسید. در حالی که با کنار زدن 
پرده آن لامپ روشن تر نشده است بلکه تنها مانع از جلویش برداشته 
شده است قوه وهم یک چنین مداخله ای در قوه عقل دارد. علاوه بر این 
و هم عقل نظری وجود داشته باشد. 


در مقام عمل نیز توجه و علاقه به دنیا و مال دوستی و شهوت پرستی و... 
گیرند. ان گاه که پرده های دنیادوستی و مال پرستی بر عقل و حکم ان 
حجاب شود زمانی است که انسان در مال و شهوت غوطه ور می شود و 
دیگر نور عقل او با چنین حجاب هایی به خاموشی می گراید. 


در چنین شرایطی, این فقط تقوا و ذکر خداست که می تواند پرده هایی را 
که حجاب عقل و حکم ان شده آند, کنار بزند. بنابراین, جمع بندی و خلاصه 
دیدگاهی که مطرح شد, چنین است که در علوم ما (اعم از بدیهی و 
نظری) شدت و ضعف راه ندارد بلکه تفاوت مراتب علوم و یقین تنها در 
این است که قوه وهم در قوه عقل مداخله داشته باشد یا مداخله نداشته 
باشد این دیدگاه نخست بود که مطرح کردیم. توجه داشته باشید. مطالبی 
که خدمت شما عرض می شود ماحصل و چکیده مطالب بسیاری است که 


اصل. و ريشه‌ ی آن .در سخنان.و کلمات برخی. از بزر کان امده استت. 


خر 3 17 


تعریف عقل عملی و علوم عملیه 


همان طور که در مباحث پیشین توضیح د اده شد, «عقل عملی» عبارتست 
از استعداد درک علومی که در مقام عمل بین ما و عمل ما واسطه می 
شوند. مانند آن که ما علم داریم که باید نماز بخوانیم, باید روزه بگیریم و یا 
اننکة غلجم خاريم که تباید طلم کنیم تباید درو بحصیص ما تست به این «ا 
علم داریم و این ها از «علوم عملیه» هستند بنابراین به این دسته از علوم, 
«علوم عملیه» و به استعدادی که در وجود ما برای درک این علوم وجود 
دازد «عقل. عملی» گفته می شود: 


قوه واهمه در این علوم است که مداخله دارد و نمی گذارد علوم عملیه ما 
که بر طبق عقل عملی است. ان جلا و ظهوری را که بایسته است., داشته 
باشد. زیرا ان علوم عملیه در پس پرده ی اوهام قرار می گیرد و در این 
جاست که نقش تقوا که کنار زدن آن پرده های اوهام است, بیش از پیش 


تعریف عقل نظری و علوم نظریه 


در مقابل عقل نظری, به ان دسته از علومی که واسطه بین ما و عمل ما 
نیست, «علوم نظریه» و به قوه و استعداد درک آن علوم «عقل نظری» 
گفته می شود. مثلا وقتی ما می گوییم فلان کوه ارتفاعش از سطح دریا 
0 متر و يا 1000 متر است. این علمی است که بین ما و عملی ما 
واسطه نمی شود و لذا به این علم, علم نظری و به آن عقل و استعدادی 
ها سای در این اهور دارم کل ری که میور 
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و 


از برخی سخنان و نوشته های منطقیون و فلاسفه این طور استفاده می 
شود که حتی در علوم منطق و فلسفه نیز اشتباهات و خطاهای احتمالی, 
ناشی از مداخله قوه واهمه در این علوم است. 


نات وتات ای سس اس مطاان ده 


از باب نمونه, قوه وهم گاهی احکامی را که مربوط به جسمانیات است به 
احکام غیرجسمانی سرایت می دهد مثلا از ان جا که ما هر موجود جسمانی 
را که در این عالم دیده ایم دارای مکان بوده است., لذا قوه ی واهمه به ما 
القا می کند که «کل موجود فهو متحیژ»؛ هر موجودی از حیْز و مکان 
برخوردار است. بنابراین در اثر مداخله ی قوه واهمه ما نمی توانیم خداوند 
را بی مکان تصور کنیم لذا هر چه به خود بگوییم خدا همه جا هست و هیچ 
جا نیست. مثل این که این حقیقت خوب به عمق جانمان نمی نشیند. این 
مطلب نتیجه آن است که در مسیر نور حکم عقل (که همانا این حقیقت 
است که خداوند مجرد محض است و مکان ندارد) چونان پرده ای مانع ان 
شده است که نور آن حقیقت بدون حجاب به چشم جانمان بتابد, و لذا به 
علت همین مداخله ی قوه وهم در علم ماست که ممکن است حقیقت 
مجرد محض بودن خداوند را نتوانیم از عمق جان بيذيريم. 


بنابراین حتی در علم نظری هم قوه واهمه مداخله دارد و حتی برخی 
بزرگان بر این عقیده هستند که تمام اشتباهات و غلط های موجود در 
ادراکات انسان, ناشی از مداخله ی قوه ی واهمه است. آن ها می گویند 
قوه ی واهمه با مداخله خود جلوی حکم عقل را می گیرد و پرده ای می 
شود در مقابل علوم نظریه. ان ها معتقدند که دامنه ی دخالت قوه واهمه 
چنان گسترده است که حتی به علوم عملیْه یعنی آن علومی که ما در عمل 
می بایست به کار ببندیم نیز سرایت می کند و با حجاب شدن در مقابل 


علوم عملیّه, جلوی حکم عقل عملی را نیز می یگرد. 
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مت این که فان در موارد متعده ی فز ما ید 
)الشیْطان بذک ((1): «شیطان دائما به شما وعده فقر می دهد»: 
و یا 


) بَعِدْهَمْ وَیمَتیهمٌ((2)؛ «همواره وعده می دهد و به دل شما آرزو می 
9 


در واقع قوه شیطنت هم در وجود ما به واسطه قوه واهمه کارگر می افتد 
و همین پرده آی می شود جلوی علوم عملی ما. 


علاوه بر این قوه واهمه در علوم مربوط , به تکوینیات و نظریات هم دخالت 
می کند. لذ| می گویند: 


«منشأاً تمام اشتباهات در نفس ما به واسطه دخالت همین قوه واهمه 


است». 


آن چه گذشت خلاصه ای بود از مطالب پیشین به همراه تنبیه و توضیح 
بیشتری که عرض شد . 


2 در علم و یقین شدت و ضعف راه دارد 


اما دیدگاه دیگر که درخصوص قابلیت شدت و ضعف علم و یقین مطرح 
شده است آن است که کسی معتقد باشد, اساسا خود یقین قابل شدت و 
ضعف است. این نظر در برابر دیدگاه عدم قابلیت شدت و ضعف علوم که 
در قسمت قبلی بدان پرداختيم مطرح شده است که قائلین آن دیدگاه 
معتقد بودند که ما به یک مطلب يا تصدیق داریم یا نداریم نمی توان گفت 
یقین ما زمانی ضعیف باشد و زمانی دیگر قوی. یقین شدت و ضعف ندارد 
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1- . بقره / 068 2. 
2- . نساء / 120. 


جلویش باشد با نباشد ولی در دیدگاه دوم که در این قسمت مطرح می 
شود, خود یقین شدت و ضعف دارد. قائلین این دیدگاه در توجیه نظر خود 

به آیات قرآن استناد کرده و می گویند این اختلاف فزاتب بقیزن. از .فر ان 
انشتاده هی نود آن-ها که فران: کریم بقیزه وا داراق اه مرنجه: دانسته 


است: علم الیقین, عین الیقین و حق الیقین. 


این مراتب متعدد یقین به این اعتبار نیست که یقین مانع داشته يا مانع 
نداشته باشد بلکه این خود یقین است که دارای مراتب ضعیف و قوی 
ولتی؛ یک لامپ شصت ولتی و یک لامپ صد ولتی. این لامپ ها خودشان 
تفاوت دارند. خود این نورها شدت و ضعف دارد. مراتب یقین هم خودش 
شدت و ضعف دارد. 


کیفیت شدت و ضعف در علوم حصولی و حضوری 


اهل فن معتقدند: اگر بخواهیم بین مراتب یقین اختلاف قائل شویم. باید 
چنین بگوییم که اگر ادراک, از نوع ادراک فکری باشد یعنی از راه فکر 
حاصل شده باشد با ادراکی که از غیر ناحیه فکر و نظر باشد یعنی از ناحیه 
مشاهده حضوری به دست امده باشد, فرق دارد. و ما با اين تقسیم بندی 
می توانیم در ادراکات مختلف خود, تفاوت قائل شویم. قطع نظر از 
مداخله یا عدم مداخله ی قوه وهم. 


خود ادراک و علم اگر بخواهد دارای شدت و ضعف باشد. شدت و ضعف 


آن به این شکل خواهد بود که اگر ادراک از ناحیه ی علم حصولی و فکر 
باشوه ان هی تفت رورا ها هه ی اب ار اصسات از بارس امه 


حضوری باشد چنین ادراکی دارای مر تبه ای قوی خواهد بود. 
علم حصولی 


ما به چیزهایی که از وجودمان جداست و از شعب وجود ما نیست علم 
داریم. مثلا به خانه خود علم داریم. خانه ی هر کدام از ما موجودی است 
که از وجود ما 
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خذاست:وها نسبت به: ان عم دازیش فعشا این عم ها اذراکات ما وته 
است. یعنی ما حس داشته آیم. چشم داشته ایم, نگاه کرده ایم و نسبت به 
خانه خود علم پیدا کرده ایم. اهل منطق و فلسفه می گویند این صورت ها 
به واسطه احساسات و ادراکات در «حس مشترک» واقع می شوند و از 
ای هراق ان وه 
مجموعه این مراحل. علم ما به خانه خود را تشکیل خواهد داد. به همین 
دلیل الان صورت خانه هر کدام از ما در ذهن خود اوست. يا مثلا دوستانی 
را که دیده ایم و حالا این جاأ نیلسند؛ صورتشان در ذهن ما هست. این علم 
ما به ان چیزی که خارجح از وجود ماست به واسطه این صوربتی است که از 
ان در دستگاه ذهن ماست. 


این نوع علم ما به اجزای جدای از وجودمان را که از راه صورت نسبت به 
آن ها عم دادن «علم حصولی» می گوییم. 


قوه خیال 


خداوند از ابتدا که ما را خلق فرمود, ما هیج چیزی نمی دانستیم. قلب هر 
انسانی در ابتدای تولد مثل یک لوح سفید است که هیچ چیزی روی ان 
نوشته نشده باشد. کودک در ابتدای تولد, به واسطه برخورداری از 
احساسات و ادراکات به تدریح با اشیاء پیرامون خود تماس پیدا کرده و ان 
ها را حس می کند و رفته رفته از قوه خیال برخوردار می گردد. طفل در 
ابتدای تولد حتی قوه خیال هم ندارد. پدر و مادرش را می بیند ولی تا دو 
سه ماهش نشود نمی تواند صورت آ ن ها را از دیگران تشخیص و تمییز 
دهد. لذا اگر یک زن دیگر او را : به بفل بگیرد احساس غریبی نمي کند اما 
شناسد در این مرحله است که طفل قوه تخیل هم پیدا کرده است و چهره 
پدر و مادر در ذهن او نقش بسته است. انسان وقتی قوه تخیل پیدا کرد. 
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بنابراین اگر ما به خارج از وجود خودمان و به چیزهایی که از وجودمان 
جداست علم پیدا می کنیم به دلیل آن است که ما احساس داریم و با 
احساسات و ادراکاتمان با خارجیات از وجود خودمان, تماس برقرار می 
کنیم و صورت آن ها در قوه خیالمان باقی می ماند. آن گاه اگر آن صورت 
مکرر در ذهن نقش بست از آن ها «کلیات» انتزاع می شود که بحت آن 
ات مور انلس اسه 


بر این اساس, علمی که با واسطه ادراکات حاصل می شود نوعی علم 
احساسی و فکری است که از ان به «علم حصولی» تعبیر می کنیم. 


علم حضوری 


قسم دیگری از علم را «علم حضوری» می خوانند مثلا علم ما به قوه ی 
شنوائیمان, یا علم ما به قوه بینائیمان و.. . این قوه ها را ما در موارد احتیاج 
بق او ی مرمع فلا بدا سید فووع شتوایی خوو | به کار می بریم یا 
برای راه رفتن از قوایی استفاده می کنیم که در عضلات پاهایمان وجود 
دارد و این به کار بردن قوه ها, اختیاری است یعنی این ما هستیم که ان ها 
را از روی اختیار و در موارد متعدد به طور مقتضی به کار می بریم. هی 
گام نمی قبود که برای شون اشتاه کرت ووایهان زاتجرار کنم با سل 
برای راه رفتن اشتباه کنیم و دست هایمان را روی زمین بگذاریم. این 
اعضا و جوارج و قوایمان زا: کاملا خماب شده بکار می بریم. و این بدان 
جهت است که ما به آن قوای خود علم داریم. به خودمان هم علم داریم. ۰ و 
اعدا هه وت و تست 


یعنی مثلاً به این صورت نیست که ما با حس باصره و قوه بینائی خود. حس 
باصره ی خود را درک کنیم و يا مثلا با قوه بینایی خود قوه ی شنوایی خود 
را حس کنیم. بلکه حس باصره (قوه ی بینایی) ما خودش پیش ما حاضر 
است. حس سامعه (قوه شنوایی) ما خودش نزد ما حاضر است. یعنی 
وجود این قوا از حیطه وجود ما کنار و جدا نیست. اين چنین علمی را «علم 
حضوری» می نامند, علمی 
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که ضورت. غلمیه ماسظه درک آن نمی شود بلکه. فسمتخضا معووشتی؟ 


داوری درخصوص دو دیدگاه ارائه شده 


در مباحث دذشته درخصوص قابلیت شدت و ضعف در علم و یقین دو 
دیدگاه مطرح شد و به اندازه مقتضی درخصوص هر کدام توضیحاتی ارائه 
گردید. در این قسمت, موضوع بحث عبارتست از این که از بین دو دیدگاه 
ارائه شده کدام یک صائب است. مبحث حاضر را با یی سوژال شروع می 
کنیم و در ادامه بدان پاسخ خواهیم داد, و آن این که آیا در خود علم امکان 
شدت و ضعف وجود دارد یا خیر؟ 


پاسخی که ما بدین سوال می دهیم آن است که بله خود علم شدت و 
ضعف دارد اما شدت و ضعف علم بسته به این است که ایا معلوم را به 
طور فکری و اکتسابی از راه صورت علمیه (از طریق علم حصولی) کسب 
کنیم يا این که معلوم را به طور شهود وجودی (از طریق علم حضوری) 
دریابیم. شدت و ضعف مو کف ما اه ان ریق است که فابل تصور است. 


در علم حصولی و فکری, ابتدا «احساسات و ادراکات» به کار می آیند 
سیس صورت های ادراک شده توسط حواس.: در «ذهن» ما باقی می 
مانند. ذهن ما آن صورت های ادراک شده را «دسته بندی و تنظیم» می 
کند و آن گاه از ماحصل آ ن هاست که ما به «نتایج» می رسیم. این نوع 
علم حاصله از مجموعه مراحل باد شده «علم حصولی و فکری» نامیده می 
شود. 


پس می توان چنین نتیجه گرفت که اگر در علم فکری و حصولی شدت و 
ضعفی قابل تصور است. این شدت و ضعف از ان جهت است که قوه ی 


واهمه در آن مداخله داشته باشد يا نداشته باشد. و الا خود علم حصولی 
دیگر زلال و زلال تر ندارد. 
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شدت و ضعف علوم؛ «یافتن» و «دانستن» 


و اما بین علم حصولی و علم شهودی تفاوت هست به طوری که علم 
فکری و حصولی «علم الیقین» است و علم حضوری و شهودی «عین 
الیقین» علم حضوری اصل عین است و عین عبارتست از خارجیت. 


تفاوتی که در علوم و ادراکات است از ان جهت است که اگر علم از نوع 
حصولی و فکری باشد این «دانستن» است ولی اگر علم از نوع حضوری و 
وجدانی باشد این «یافتن» است. «دانستن» نوعی «یافتن» است اما 
یافتنی است ضعیف؛ در مقابل علم وجدانی و شهودی که یافتنی است 
قوی, از ان رو که خود معلوم را در پیش خود حاضر می یابیم. 


بنابراین شدت و ضعف علوم. تنها از ناحیه ی «علم حصولی» و «علم 
حضوری» است که قابل تصور است. 


علم حضوری از دیدگاه قرآن کریم 


این گونه مباحث و مطالب در زمره ی بحث های عقلی و فلسفی قرار می 
گیرد. اما سوالی که در اين جا قابل طرح است این است که ما از حیث 
«بحث های تفسیری» چگونه می توانیم این مطلب را اثبات کنیم که «علم 
حضوری» در آیات قرآن کریم تب است؟ علمی که به واسطه آن 
خود معلوم را «بیاییم» نه این که معلوم را «بدانیم» و ادراک کنیم. آیا چنین 
علمی را قرآن و آیات الهی نشان می دهد پا نشان نمی دهد؟ 


اقل کی ک اای را هام ی مر نار اد ای اه 
ات اس مر ام ار ی ی اه 
نمونه در سوره ی نجم می فرماید: 
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اقا کیت المقاو ات ای( 
«قلب پیامبر صلی الله علیه واله در آن چه دیده دروغ نمی گوید». 


پیغمبر اکرم صلی الله علیه واله پس از بازگشت از معراج ماجرای سفر 
خود را برای دیگران بیان کردند. در آن موقع, تبلیغات سوء علیه پیغمبر 
صلی الله علیه وله اوج گرفت و برخی ها نعوذ بالله پیغمبر را دروغ گو 
خطاب می کردند و می گفتند این دیگر چه دروغ شاخ داری است که پیامبر 


ی کوید: لذا خداوند در جواب آن ها در تور نخم مین فر فاد" 
)ما کدّت الْفَةَاٌ ما ۶و( 
«#یعنی قلب پیامبر ذر آن چه دیده دروغ نمی گوید». 


در اين آیه عمل دیدن را به قلب نسبت داده است. چون نوع دیدن پیامبر 
صلی الله علیه واله در شب معراج, دیدنی بوده که به وسیله «قلب» 
پیامبر صلی الله علیه واله صورت گرفته است. البته واضع است منظور از 
قلب. این قلب صنوبری شکل که طرف چپ بدن انسان و کنار شش واقع 
شده است نیست بلکه منظور همان سازمان روحی انسان است که عامل 
درک و یافتن است. اين آیه می گوید آن چه را که روح و قلب پیامبر دیده 
تن آنرا تروت نهی کوند. 


در آیه ی بعد می فرماید: 
ااقماتونه علی ها تی(1 2 


«آیا.با پیامیز بر سر آن. چه تقزای. الغین ید اشت خدل. هی کته و وه 
مراء و ستیزه جویی برمی خیزید؟». 
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بنابراین می توان گفت که دو آیه ی فوق رسماً «رذیت» را بیان و تأیید می 
نماید. ریت یک سری از حقایق که رائی (بیننده) ان قوه جسمانی نیست و 
مرئی (دیده شده) نیز فوق جسم و جسمانیت بوده است این جا می بینیم 
که قرآن کریم اثبات روّیت کرده است و از این طریق, آن «یافت وجودی» 
و «علم حضوری» را اثبات و تایید کرده است. 


علم حضوری و مشاهدات قلبی 


همان طور که قبلاً ذکر آن گذشت, حضور قوای داخلی ما در نزد ما به 
صوربی است که ان قواء خودشان در پیش ما حاضرند و این کاملا معلوم و 
مورد مشاهده و شهود ماست به این اعتبا ر که اين قوا را در داخله ی خود 
می یابیم. در حالی که این نوع علم, صورت گیری و تصویربرداری از چیزی 
نیست که در خارج باشد و ما صورت و تصویر آن را به ذهن سپرده باشیم. 
بلکه این قوا خود حقیقتشان پیش ما حاضر است. این نوع ریت شهودی و 
باطنی رویتی است به مراتب شدیدتر از ریت اشیاء خارجی که با قوه 
باصره و بینایی ما حاصل می شود. 


توجه داشته باشید که مقصود آن است که هر چیزی را که ما به علم 
حضوری يافتیم, از قوای داخلی خودمان است اما این علم به شعلی است 
که در وجون خود ماست, نه ها از. ان جدا و تر کنازيم ورته. آو از ها جدا و 
برکنار است. این نوع مشاهده. «مشاهده قلبی» است و مشاهده قلبی 
شدیدترین رویت های حسی است. در این رابطه خدواند در قران می 
فرماید: 


)ودک ثُرٍی ایْراهیم مَلکوت السَمَاوَاتِ وّالأَرْض وَلِیکون من الْمُوقنین((1)؛ 
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«و این چنین به ابراهیم حقایق آسمان ها و زمین را نشان دادیم تا از اهل 
یقین باشد». 


سیر ملکوتی و معنوی حضرت ابراهیم علیه السلام 


صاحته اف که حصرت ای ام کل له ااسانم به خست اهر با اس 
پرست ها و خورشید و ماه پرست ها درباره ی خداشناسی انجام داد, در 
ظاهر یک سیر استدلالی است و لیکن در باطن یک سیر ملکوتی و معنوی 
است برای حضرت ابراهیم علیه السلام در مراحل معنویت. به این صورت 
که قران می فرماید: 


«ابراهیم به عمویش گفت آيا بت ها را خدای خود می دانی؟ ما حقایق 
اسمان ها و زمین و حکومت مطلقه خداوند را به ابراهیم نشان دادیم تا به 
ستاره ای مشاهده کرد و گفت این خدای من است. اما وقتی آن ستاره 
غروب کرد گفت من خدایی را که غروب کند (غروب کنندگان) را دوست 
ندارم و هنگامی که ماه را دید که سینه ی افق را می شکافد گفت این 
خدای من است. اما وقتی آن هم غروب کرد گفت خورشید خدای من است 
چون اين از همه بزرگ تر است اما هنگامی که خورشید نیز غروب کرد 
گفت: ای قوم من از شریک هایی که شما برای خدا می سازید بیزارم. . من 
روی خود را سوی کسی قرار دادم که آسمان ها و زمین را آفریده است 
من در ایمان خود خالصم و از مشرکان نیستم»(1). 


این سیر خداوند می فرماید: 


)وکدَلک تُری ابراهیم مَلکوت السَماوّات والأْض(؛ 
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«ملکوت» مبالفه ی در مالکیت و سلطه خداوند است نسبت به دستگاه 


همان طور که در سوره پس می فرماید: 

تما أمَره لا آراد شَیْتا آنْ یفول له کُنْ فَیَکُون((1)؛ 

«نشان خداوند این است که وقتی وجود چیزی را اراده کند همین قدر که 
بگوید بشو موجود می شود». 

سپس می فرماید: 

اقَسْبْحانَ الذی بیده مَلکوث کل شیء وله ترَجَعُونَ((2)؛ 

«پس منزه است آن خدایی که ملکوت هر چیزی به دست قدرت اوست». 
از ابة ی فوق دو نکته قابل استفاده است: اول آن که ملکوت کل شی به 
دست خداوند است. همان ملکوت اسمان ها و زمین که در واقع همان 
آن‌خاهم که.می فر‌ما ند 

)وکدّلک ثُری ابُراهیم مَلکوت السْماواتِ والارْض(؛ 


«ارائه ملکوت, در واقع نشان دادن همان مقام سلطه حق بر تمام دستگاه 
هستی است». 

نکته دوم: این که آن نوع ارائه, از نوع ارائه و نشان دادن لفظی و فکری 
نبود. بلکه ارائه شهودی و حضوری بوده است. 

اژ این کونه ابات استفاده می شود که یی فعلم. در حنه شدیدترین مر اتب 
وجود دارد که در واقع همان «علم شهودی و حضوری» است. شدید بودن 
او 
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این دلیل است که از راه فکر و نظر نیست که در ان معلوم و مورد علم 
خارج از وجودمان باشد و به حبس ان را یافته باشیم. و از حس صورتی در 
قوه خیال واقع شده باشد علم حضوری از این راه ها حاصل نمی شود بلکه 
اين علم, یافتن نفس معلوم است در وجود خود ما, علم حضوری نوعی 
یافتن است که يابنده و یافته شده از هم فاصله وجودی ندارند. نظیر همان 
مثال علم ما به قوای وجودی داخلی مان. چون این قوا از ما فاصله وجودی 
تدار ند.ه این طور تیسشت که ما تصورتی از آن قوا حرفتة باشیم: 


شهود و علم حضوری 


علم حضوری نوعی ارائه و ریت است که اشد مراتب علم است. و 
قضا ی آیاتی,ار فران ند که ا ای توآوند ۱ ۰ 


می کند. صحبت از «شهود» است. از باب نمونه, علاوه بر آیاتی که قبلا 
بیان شد, خداوند در سوره یونس می فرماید: 


اوقا تون فی شأن وقا تلو ما مِنة من فُرّآن ولا تعملون من عمل للا کت 
کلکش ن دا [ا تفیطون فیه وما زب عن ریک من ملقال زو فی الأرض 
ولا فی السَمَاء ولا أضْعَرّ من دک ولا کر الا فی کتاب میین((1). 


خداوند در مقام بیان سلطه و احاطه علم خود چنین می فرماید: 


«در هیچ حال و اندیشه ای نیستی و هیچ قسمتی از قرآن را ۰ 
و ی ی ای و و 
مثقال و ذره ای (کنایه از کوچک ترین چیز) و 
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حثّی نه کوچک ز قرای اه بو ین تر از آن از پروردگار تو مخفی نمی ماند 
بلکه همه این ها در کتاب مبین (لوح محفوظ خداوند) ثبت است». 


در این جا می بینیم که آیات قرآن وقتی می خواهد احاطه علم خداوند را 
سبت به موجودات بیان کند از راه «شهود و مشاهده» بیان می کند. این 
علم نوعی یافتن است که انسان ان شیء را نه از طریق صورت برداری 
بلکه از طریق یافتن وجود واقعی آن می شناسد در حالی که ان شیء از 
وجود انسان جدا نیست این نوع علم, نامش «شهود» است. 


«علم حضوری» در کلام امیرالمومنین علیه السلام 
علاوه بر آیات قرآن کریم که در موارد متعدد به «علم حضوری» اشاره 


و اه ان 
برمی خوریم که چنین علمی را ی که 


به عنوان مثال در نهج البلاغه آمده است که شخصی از حضرت علي علیه 
السلام می پرسد «هل رآیت ربک»؟؛ آیا خدای خودت را دیده ای؟ آن گاه 
حضرت امیر علیه السلام در جواب می فرماید: «لم اعبد ربا لم اره»؛ 
خدایی را که ندیده باشم عبادت نمی کنم. 


آن گاه چون برای شنونده توهم می شود که حتما آن حضرت با جچشم 
ظاهری خدا را دیده است لذا خود حضرت می فرماید: 


«لا تدرکه العیون بمشاهده العیان و لکن تدرکه القلوب بحقایق الایمان(1)؛ 
چنین نیست که چشم ها خداوند را آشکارا ببینند بلکه این قلب ها هستند 
که با حقایق ایمان او را درک می کنند». 
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بنابراین اگر می بینیم که حضرت موسی علیه السلام از خداوند درخواست 
دیدن او را می کند منظور, دیدن و یافتن خدا با چشم دل و باطن است نه 
با چشم ظاهری که اساسا ریت خداوند با چشم سر محال است زیرا 
لازمه ی چنین رویتی. آن آنبنت که خداوند جستم داشته باشد. در خالن که 
خداوند آن چنان وجودی است که از زمان و مکان والاترا ست و زمان و 
مکان ندارد. دیدن ظاهری خداوند محال است حتی با نور صد میلیون ولتی 
هم نمی توان خداوند را دید. 


دانستیم که علم حضوری اشذ مراتب دیدن است اما بحثی لفظی در این جا 
وجود دارد و آن این است که آپا کاربرد لفظ «دیدن» در مورد آن چه ما با 
علم حضوری در خود مي بابیم حقیقت است يا مجاز؟ به عبارت دیگر 
استعمال لفظ «دیدن» در این موارد حقیقتاً برای این مفهوم وضع شده 
است, با این که اسعمال این لفط در این موارد در‌هیر ها وضع له بوده ‏ 
مجاز است؟ مثلاً اگر گفتیم «ائّی اری اف احبک» ؛ : من می بینم که تو را 
دوست دارم. آیا این مفهوم (دیدن محبت) حقیقت است يا مجاز؟ 


پاسخی که می توان به این پرسش داد این است که دوست داشتن یک چیز 
قلبی است و لذا اگر لفظ «رویت» را در مورد آن چه که با علم حضوری 
در درون خود می یابیم (از جمله محبت و. ۰) استعمال کردیم مجاز نیست 

حقیقت است., زیرا ریت منحصر به دیدن ظاهری با چشم بیست 
ریت قلبی نیز نوعی رویت است. 


کاربرد نور به معنی حقیقی در مورد خداوند 


گاهی افراد و عرف مردم خیال می کنند مصداق یک لفظ کلی همین افراد 
مادی و محسوس است که با قوه بینایی یا قوای دیگر می توان ادراک کرد. 
مثلا کلمه ی «نور» به عربی و کلمه «روشنایی» به فارسی برای آن 
حقیقتی وضع شده است که خودش ظاهر است و چیزهای دیگر هم به 
واسطه آن ظاهر می شود. 
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عرف مردم می پندارند که مصداق لفظ «نور» تنها تور افتاب امنت یا توز 
مهتاب يا نور چراغ. در حالی که وقتی قران می فرماید: 


ن‌ تِ ۶ 
)ال تور السماواتِ والاز ض(؛ مراد نور وجود خداوند است. 


نوری که غیر از اين نورهای محسوس است اما با این وجود این لفظ «نور» 
نیز در معنی حقیقی خود به کار رفته است. ی نی اس 
دارد که با چشم سر نمی توان دید بلکه با چشم دل باید درک کرد و ! ن نور 
خداو‌ند است ما من کوییم کلمه نو ر» در این آبه مجاز تیست یلکه تور در 
معنی حقیقی خود به کار رفته است. 


در معنی نور می گویند: «ظاهر بنفسه مظهر لغیره»؛ نور حقیقتی است که 
خودش ظاهر است و اشیاء دیگر را نیز اشکار می سازد. لذا وجود خداوند 
هم مصداق این تعریف بلکه اصل ان است. بنابراین کاربرد نور در مورد 


درباره ی «رویت» هم ممکن است کسی بگوید «رژیت» به عربی و 
«دریدن>»> به فارسی مکشوف بودن شی به نحو حضور است فقها با دید 
عرفی مصداق «دیدن» را تنها همین دیدن ظاهری با چشم سر می دانند در 
حالی که اگر دقیق تر نگاه کنیم متوجه می شویم که مصداق واقعی و 
اصلی «دیدن و رویت» آن یافتی است که ما از خود و از قوای خود داریم 

اين نوع دیدن و ریت ما اشد مراتب ریت است که «یافتن و شهود» نام 
دارد. پس این که ما رقیت را تنها به دیدن ظاهری اطلاق کنیم. صحیح 
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به همین دلیل است که حضرت علی علیه السلام فرمود: 


«لم اعبد زا لخ اره؛ خدایی را که ندیده باشم عبادت نمی کنم». آن گاه 
خود حضرت می فرماید که «لا تدرکه العیون بمشاهده العیان و لیکن تد رکه 
القلوب بحقایق الایمان(1)؛ چشم ها هیچ گاه نمی توانند خداوند را به طور 
آشکار ببینند بلکه این قلب ها هستند که می توانند با خفایق ایمان آه.را 
درک کنند». 


بر این اساس اين که انسان با قلبش حق را مشاهده کند حقیقتاً نوعی 
ریت است و لذا مفهوم «مشاهده قلبی» برای لفظ «دیدن» و «رویت» 


شدت و ْ ضعف در علم 


ضعف دارد و شدت و ضعفش هم در خود علم است قطع نظر از این است 
که قوه ی وهم داخله کند يا مداخله نکند. این شدت و ضعف از آن جا 
ناشی می شود که اگر علم از راه فکر و استدلال و مانند اين ها حاصل 
شود اين مرتبه ضعیف علم است و اگر چنان چه علم به مشاهده عینی 
رسید, این چنین علمی می شود علم قوی. 


ادراک شهودی و حضوری نوعی علم است 


بدا نید نت از نظر ری هم مس وان نه یات مه رهانایت هربو‌ظاه 
یت نموده و بگوییم که علم شهودی و حضوری هم نوعی علم است. با 
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تر و بهتر می توانیم به مشاهدات عینی و عرفانی دست یابیم و حتی آن چه 
را که با علم استدلالی و فکری به دست می اوریم نیز از راه خودسازی و 
تقوا و پیمودن راه سیر و سلوک به دست می آید. 


اگر ما هزارها من درس بخوانیم اما آن معلومات و محفوظات برای ما 
معنویتی به بار نیاورد چه ارزشی خواهد داشت؟ شیخ بهایی چه خوش 
سروده است که: 

علم رسمی سر به سر قیل است و قال 

ی ام وی تفن تال 

با دف و نی دوش آن مرد عرب 

می سرود این شعر از روی طرب 

ما القوم النی فی الهخرند 

کل ما حصْلتموه وسوسه 


ای گروهی که در مدرسه هسبید هر چه را به دست آورده ابید وسوسه 
است 


فک کم ان کان فی غیر الحبیب 
ما لکم فی النشآه الاخری نصیب 


اگر فکر شما در مورد چیزی غیر خدا باشد در سرای آخرت نصیبی نخواهید 


داشت 
فغسُلوا یا قوم عن لوح القواد 
کل علم لیس یُنجی فی المعاد 


اوه و را وی اه صامی کی و سفاد تحانت شن رت 


ساقیا یک جرعه از روی کرم 
بر بهائی ریز از جام قدم 
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تا کند شق پرده پندار را 


هم به چشم یار بیند پار را(1) 

بنابراین ممکن است کسی بگوید که به راستی این علوم و استدلال ها و 
اه چیزهای خوبی استت تن انسان باید ۳ داشته باشد که همه 
این استدلال ها و علم ها و اصطلاحات «تحثّق به حقیفت» را برای افشان 
نک با کف آوزا3 تحقق به حقیقت این است که بگوییم ای نفس عجله کن 
در میدان عمل و به صفای نفس بپرداز و به تصفیه و تزکیه باطن مشغول 
شو. 


شتافتن عارف به سوی میدان هل و پرداختن به صفای نفس و ت زکیه 


باطن. 

همان گونه که قرآن کریم می فرماید: 

) والدین جَاهَدُوا فیتا لَهَديتَهم سُْلنا((2)؛ 

خر کنین در رام ها به.محاهدت: ردان خما آو-را نم راه هاتمان: هذایت 
می کنیم». 

)افو ال و وبعا هکم اللْ((3)؛ 

«تقوای الهی پیشه کنید و خداوند به شما تعلیم می کند». 


بنابراین اگر آن علوم حصولیه با تقوا توأّم نباشد و با صفای نفس توآم 
نباشد نه تنها دردی را دوا نمی کند بلکه حجت خدا بر ما تمام می شود. 
روز قیامت وای به حال عالمانی که به صفای نفس نپرداخته باشند. 
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ی ان ای ی که تا ما وا ای 


ار رصم تا ما ون 


پای استدلالیان چوبین بود 


بنابراین در مراحل معنویت؛ پرداختن به صفای نفس و خودسازی انسان را 
به درک معارف و علوم حضوری نزدیک تر می سازد و وارد شدن در میدان 
عمل و به کارگیری دانستنی ها معارف انسان را ارزش می دهد. خداوند 
ها را تفیش فر مادبه صفای ناظنه در ارف الهی انشا غالاه. 


اثر تقوا مشاهده ی عینی اشیاء 


عرض شد انسان اگر متقی و پرهیزگار شد و روح خود را از اخلاق نایسند 
و زشت پاک کرد و به اخلاق خوب و پسندیده آراست, این اثر را دارد که 
علومی را که از طریق فکر اعم از عقل و تجربه و گفتار خداوند و انبیا و 
اوصیاء به دست آورده است می توانند 0 ند کی او نقش داشته باشند و 
در کار و عمل و اخلاق و تصمیم او اثر بگذارند و در واقع تقوا و پرهیزگاری 
بت و ور له ی ی ۳ 

به علم حصولی و از راه کشت و هار ق اتفاد و تعلم باد کرفته ایم تیفیل 
۳ و از ظاهر علوم و مفاهیم آن ها 
ی | 
روشن بینی و چشم باطن مشاهده کنیم همان طور که به تعبیر 
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حضرت علی علیه السلام اهل تقوا چنانند که گویا بهشت را می بینند و 
صدای زبانه اتش جهنم را احساس می کنند(1). 


نقش و اثر دیگر تقوا این است که در اثر صفای نفس و تقوا و فضیلت 
سا را ای و 
مناسبت خوب است بحثی را درباره علم و ادراک داشته باشیم. 


پیدایش علم ۲ ادراک 


فلاسفه می گویند این طور نیست که انسان بدون برخورد قبلی با اشیاء و 
بدون ارتباط با معلوم خارجی علم و ادرای برای او حاصل شود. از باب 
مثال کسی که آن گوشه دنیاست و از جلسه ی درس و چگونگی شکل 
ظاهری و امکان ان اطلاعی ندارد ممکن است بر حسب اتفاق صورتی 
مشابه اين جلسه به خیالش بیاید ولی صورت علمیه ی این مکان نمی شود 
چون قبل از ان علم و اطلاعی نداشته است و نیز معماری که یک نقشه 
ساختمانی در ذهن خود تصویر می کند و مطابق با فلان ساختمان خارجی 
در می اید این را علم به آن ۱ این مهندس هیچ 
رایطه ای با آن معلوم خارجی و ساختمان موجود در خارج نداشته تا به آن 
علم پیدا کند و تنها از داخله ی ذاتش یک رابطه ای با ان معلوم خارجی 


پیدا کرده است. 


علم بودن علم و انکشاف بدون برخورد قبلی نمی شود و تا چیزی برای ما 
۱ ۱ ۱ ۱ 6۳ ۱۱۳ 
کند. 
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چیزی که در خارج وجود دارد و مورد علم ماست اگر دیدنی است از راه 
قوّهی باصره معلوم می شود و اگر شنیدنی است با حس سامعه شنیده 
می شود و و اگر ملموس است 0 1717 
گرما و سرما. 


قوای پنج گانه باطنی 


تور متا ی ها ساسا از وا تیم ات انم امس 
ارو مه نصا سا رای ساسا ترا ی 
سازد و علم و ادراک پید | می کنیم و این ناشن که ام علمر انس بر 
همان حسی است که محسوسات در آن جمعند. فلاسفه قوای باطنی و 
حواس باطنه را پنج نوع می دانند زیرا هر چیزی را درک می کنیم يا از قبیل 
معانی است يا صورت ها و معانی یا کلی هستند و یا جزئی. و معانی کلیه 
را قوّه عاقله (نفس ناطقه) درک می کند و معانی جزئیه توسط قوه واهمه 
ادراک می شوند و صورت ها به واسطه حس مشترک درک می شوند و 
نگهتان ضور جز تیه قوم-خیال است که خارنه. هم به. ان هی کویند و تکهیان 
معانی را ذاکره و حافظه نامند و قوه ای که معانی و صورت ها را با هم 


بنابراین انسان غیر از اين پنج حس ظاهری دارای پنج حس باطنی نیز می 


باشد. 

پنج حسی هست جز این پنج حس 
آن چو زژ سرخ و این همچو مس 
حاجی سبزواری: 

فصورّ مدرکها بنطاسیا 

لها بجنبه الخیال واقیا 
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پس صورت ها را حس مشترک درک می کند و در کنارش خیال خزینه دار 
ان است. 

اولین مرتبه از مراتب نفس از لحاظ قوای باطنی, حس مشترک است که 
به زبان یونانی بنطاسیا می گویند که مدرک صورت ها است زیرا تمام ان 
چه را توسط حواس پنج گانه ظاهری درک شده اند در آن جا فراهم می 
آیتد. مانند دریایی که از پنج نهر در آن آب می ریزد و یا خانه ای که از پنج 
دریچه نور می گیرد. متا شیریتی. ۵ سقیوی. قند که عسن: شوه ند یکین ۲ 
ذائقه و دیگری با باصره هر دو در حس مشترک جمعند لذا قضاوت می 
کنیم و می گوییم قند سفید است. 


قوه خیال 


دومین قوه از قوای باطنی نفس قوه خیال انتت. کق. بم: ان قوّه خازنه نیز 
قی فد کفمیرکات خسن مشتری. را حفظ فیه کنو شرا هلو آن تا 
دارد چون حس مشترک در قسمت اول بطن مقدذم دماغ (مغز سر) قرار 
دارد و قوّه خیال در اخر مغز سر می باشد. 


محققان فلاسفه قوّه خبال (خازنه) را مصوّره نیز می گویند چون صور را در 
خود تصویر می کند و آن قوّه را مجرژّد می شمارند و الا نمی شود صورت 


در قوه خیال تمام صورت اشیائی که دیده يا شنیده و یا لمس کرده یم 
فخود زارد لذا بعد از غایت: شدنار اشیاع ان دا فز نظر من اوزنم و صلا 
صدای کسی را که شنیده ایم می توانیم مثل او حرف بزنیم و از او تقلید 


قوّه واهمه 
قوه واهمه در آخر بطن میانه دماغ (مغز سر) جای دارد و معانی جزئیه را د 
رک می کند مانند محبت خود نسبت به اهلبیت ۳ و يا ننست به پدر و مادر و 
همسر و فرزندان و عداوت نسبت به دشمنان, و اینکه بچه مادر را دوست 
دارد و در 
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حیوانات هم این نیرو هست و در آن ها به منزله عقل انسانی است چون 
ان ها قوه عاقله ندارند که درک معانی کلیه کنند,. گوسفند از گرگ نفرت 
دارد و حیواناتی مثل سگ به صاحبشان وفا دارند. بچه های حیوانات به 
مادرشان محبت دارند. 


قه و هم اش جنر انضراف ور ال وم الب استد و هیان 
رو ی ی اه ات 
واهمه به مکر و خدعه و فریب و حیله و تلبیس و خیانت و فتنه بیردزاد. 


قوّه ذاکره (حافظه) 


این قوه در بطن آخر مغز قرار دارد و اگر آسیبی به قسمت اخیر مغز وارد 
شود قوه حافظه نابود می شود این قوه نگهبان معانی جزئیه ک دار 
واهمه است و نسبت به آن با واهمه, همان نسبت قوه خیال با حس 
مشترک است که قوه خیال حافظ صورت هایی اس کم از خن ی 
در ان ذخیره می شود. 


قوّه متصر فه در قسمت جلو بطن وسط دماغ قرار دارد که صورت های 
جزئی و معانی جزئیه را با هم ترکیب می کند مثلاً انسانِ دارای چند دست 
و پا را خیال می کنیم در این جا قوه متصرفه را قوه وهم به کار گرفته 
است و يا صورت را با معنی ترکیب می کند لذا میگوئیم: حسن داناست. 
حسین فداکار است و... در اين جا قوه متصر فه را عقل به کار گرفته 


است. 


هرگاه قوه متصدفه را عقل به کار اندازد آن را مفکره گویند و اگر قوه 
واهمه آن را به خوست کنر آن را حتحله نامتد. ایق. که در فصاای جوحه 
موضوع را با محمول ترکیب می کنیم و يا در قضایای سالبه آن دو را از 
یکدیگر جدا می کنیم این کار قوّه متص فه است. 
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رابطه خواب با افکار و روحیات روزمژه 


انواع خواب ها و رقیاهای صادقانه به توسط قوه ی متخیله که همان 
مصوره ا رتیت حاصل می شود که گاهی اسباب خارجی و مشاهدات 
جسمانی و افکار روزمژه در آن تائین دارد و اخته های. متخیاه معمولا دز 
کین متیر ک قرآهم موه انتد: 


و گاهی خواب ازر مطالعه در آامور غیبی و توجه به ماوراء طبیعت یدید می 
آید. مردم دروخ گو کم تر خواب های راست و زلال می بینند چون روح و 
مشاه تادرستی که کته استه و آلوده شده است. 


کلمات فلاسفه در بیان حواس ظاهری 
بوعلی سینا در شفا می گوید: 


«در برخی از مردم بر یی شدّت می یابد که گویل هیچ 
با 0 بر ی ی 9 
دهند. خیلی اوقات در بیداری برای این افراد اتفاق می افتد که از 
محسوسات و ماذیات بی خبرند و حالتی شبیه به بی هوشی برایشان 
حاصل می گردد.و این اشخاض چه نبا حفایق رات همان طور که هد 
مشاهده می کنند و یا به واسطه تخیل, ال آن‌ ها را کز ی‌بعی, کنیه 


بعضی از مردم به واسطه شرف و قدرت نفس ناطقه و توانایی نبیروی 
متخیله و متذکره ی خویش به امور عیبی در بیداری می رسند و 
محسوسات مانع و حاجب آنان نمی شود». 
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محقق شریف می گوید: 


بنگر حکمت باری تعالی را (که حس مشترک که ادرای صورت ها را می 
کند) آن را مقذم داشته در جلو مغز انسان و پهلوی ان خزانه (خیال) را 
نهاده و مدرک معانی جزئیه (واهمه) را در اخر قرار داده که معانی را با 
و یا بر ان ها بیفزاید. 


که عاقله نام دارد و مدرک معانی جزئیه, وهم است و حافظ معانی جزئیه 
حافظه است و مدرک صورت های جزئیه حس مشترک نام دارد و حافظ 
صورت ها قوه خیال می باشد و متصرف در معانی و صورت ها به ترکیب و 
ها ی 3 


دو نکته 

نکته 1. چون فلاسفه و اطبا برای هر یک از قوای باطنی نفس از قبیل 
حافظه و واهمه و... محلی در مغز انسان یافتند ناچار شدند قوه عاقله را 
که محل جسمانی ندارد, همان نفس ناطقه بدانند لذا قوای باطنی نفس را 
منحصر به پنج نوع دانستند و الا قوه عاقله نیز یکی از قوای نفس است. که 
درک معانی کلیه می کند مثل این که می گوییم انسان حیوان ناطق است. 
عدالت خوب است و مثل: 

مردی نبود فتاده را پا زدن 

گر دست فتاده ای بگیری مردی 
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(دیدنی های غیرماذی) از ماه خارجی خالی هستند ولی دارای شکل و 
مقدار و حدود هستند و مسموعات شکل نیز ندارند لذا خداوند متعال که 
سمیع و بصیر نامیده می شود یعنی با غیر گوش و چشم می بیند و يا بدین 
معنی است که به شنیدنی ها و دیدنی ها علم دارد و خداوند متعال که در 
سمیع و بصیر بود سایر حواس را نیز خواهد داشت. 

خداوند در سوره دهر می فرماید: 

)تا حَلَمتا الالسان من تطَقَه أَفشاج تبتلیه قَجعَلْتَاهُ سویا بَصیّا((1)؛ 

سپس سمیع و بصیر قرارش دادیم». 


فقو عافل: 
ملاهادی سبزواری: 

خالععلن الکلی: من مفتی خعل 
خازنه القدسی و النسیان دل(2) 


ملکوتی دارد به دلیل این که گاهی به انسان فراموشی دست می دهد. 


مجرد نامند و این یک موهبت الهی است و با این قوه است که انسان از 
سایر 
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این قوه مجرد است و برتر از جسم و جسمانیات است و خزانه دار ان 
همان عقل ال است که عمل مستاد انشان با آن در ارباظ من بانشند,و 
از آن مدد می گیرد که به آن جبرئیل امین پا روج القدس گویند و معانی 
کلیه اگر در نزد عقل حاضر نباشند یا از عقل و خزانه هر دو غائب می 
که ان یا ی را ان اه ابا ور 
خریه [عقل ال موتوزباشتم این حالت برا دهول اند 


خوالتی جنب کانه کار گز ان تین 


فلاسفه از جمله حکیم سبزواری و ملاصدرا می گویند حواس پنج گانه 
ظاهری نفس به منزله جاسوس و کارآگاه های نفس هستند که اطلاعات را 
از خارخ به اه می رسانتد: ه با جمع شندندن خسن مشترک. تفن آهاد کی 
پیدا می کند برای درک کلیات. 


حاجی سبزواری می گوید: 


در جوانی فکر می کردم چه چیزی مظهر «یا من لا پشغله شآن عن شأن» 
می باشد که درباره خداوند است و به نظرم آمد آن حس مشترک است که 
صورت های فراهم آورده از همه حواس در آن جمعند(1). در اثر رابطه 
وجودی با اشیاء خارجی صورت و ماهیتی از آن ها گرفته می شود که به آن 
و نفس در این 
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1- . نقل از کتاب دروس شرح منظومه آیت الله انصاری شیرازی, ج 4 ص 
100 بر گرفته از اسرار الحکم حکیم سبزواری, ص 4 7. 


مرتبه شیرینی را می یابد و شیرینی برای آن حضور وجودی پیدا می کند و 
اک و از ان ها صورت 
دو وجهه نفس 

حس دنیا نردبان این جهان 

حس عقبی ترویان ا سفان 

صحّت آن جسم بجویید از حبیب 

صحت این حسن ز معموری تن 

یت بدن 

9 ۳ و اب 0 3 


این دنیاست و با اهل دنیا سر و کار دارد این ناحیه 0 تنژل یافته نفس 
است و یک رویش به سمت بالا است. 


حکیم سبزواری: 

هر ندایی کان تو را بالا کشد 

آن.ندا فی دان که از بالا رسد 

وان ندایی کان تو را حرص آورد 

بانگ غولی دان که آن مردم درد 

نفس در سیر صعودی خود از مرحله احساس و حس مشترک وخیال به قوه 


تعقل می رسد این صعود است و ما الهیون معتقدیم نفس غير از عالم 
ماده رو به 
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مقید به قیود مادذه و تنگناهای ان نیستند و نفس از عالم معنی و غیب 


تنل حقایق 


حقایق عالم یب مقید یه جسم و چسمانی نیستند و وقتی در قوای ادراکی 
قبال و مس کل صورت کرش آرند صفایی. .ور مره غالی. خش نی فد 
هنشت ولی اکن فرانبه. رل بافته کر آن. معدود هستد فا دز :ورد یر تیزم 
که موجودی است غیرمادی و مجرژّد وقتی پیامبر فرمود من می خواهم تو 
را در صورت اصلیه ات ببینم. حضرت جبرئیل به صورت دحیه ی کلبی برای 


تمثل جبرئیل به صورت دحیه کلبی 


مرحوم حکیم سبزواری در حاشیه منظومه حکمت می گوید جبرئیل به 
صورت دحیه ی کلبی بر پیامبر نازل شد و دحیه ی کلبی زیباترین ۰ اهل 
زمانش بود و وقتی بر پیامبر متمثل شد در نهایت حسن و زیبایی وجودی 
نود که کت ق غورف عالم وا بر کرد (فا الخافعین ۱1۱ 


اهل. فعتی می. خواهند بگویند حقایقی که با مرتبةه عالی نفس ادراک هی 
شوند در مرتبه متوسط و مراتب نازله ی نفس با صورت های خاصی 
ممکن است در عامل مثال تمتل يابند و صورت هایی را که انسان ادراک 
می کند بستگی دارند با انس و الفت او نسبت به اشیاء تا به چه چیزهایی 
انسان انس داشته باشد مثلا مطابق روایات وارده حضرت عزرائّیل را همه 
کس هنگام مردن می بیند منتهی 
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1- . منظومهة حکمت. فریدة ثانیه در اصول معجزات. ص 31د. 


ی ور ی و خآ وس کات مسرت اف سامت و 
از ذائقه شان رفع نمی شود و یک عده ای هم به یک صورت بسیار کریه و 
مثلاً اگر دو نفر در حال مردن باشند که یکی عزرائیل را به بهترین صورت 
فشاهدم کته و دیکری اودرانه شنت ترین هر می بیتند. آبا عزرائیل در آن 
واحد دو تا است؟ و دو صورت ضد هم دارد و پا اين که بستگی دارد به این 
روحیات زشت يا زیبا؟ 


اتصال با عالم غیب 


نفس اموری را درک می کند که از راه فکر و تجربه نیست بلکه نفس یک 
اتصالی با عالم ماوراء ماه پیدا می کند و از آن جا چیزهایی را دریافت می 
کند و وقتی در قوای ادراکی قرار گرفتند از آن ها صورت گیری می شود و 
آن حقیقتی که در مرتبه تعقّل بود از آن مرتبه تنزل می یابد و صورت و 
شکل و مقدار که از لوازم وجود فتاه است به خود می گیرد و در واقع 
علم حضوری تبدیل به حصولی می شود. 


مسئله وحی یک امری است که به فکر و شعور به دست نمی آید بلکه یک 
نوع یافت دیگری است که وقتی تنژل می یابد حقیقت قرآن که مقام 
شامخی دارد در مرتبه تنژل یافته اش به صورت لفظ و کلمات درمی اید. 


تنزیل قرآن 
اج ه .۰ 
انرَلتاة فی لیله القدّر(؛ 
«ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم». 
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)وفْرآنا قرفتاة لِتفْرأة ی الّاس علی مک وَتّلَاة تگربلا((1)؛ 


#فرانی که انوا ان هم خدا ساعتیم تا آن-را بر مزدم بای بکوانی د آن 
را فرو فرستادیم فرو فرستادنی». 


وحی قرآن در مرتبه متقدمه به صورت حقیقی است که با نازل شدن به 
صورت های ذهنی قابل دری, تنژل می یابد و قوای ادراکی ان را به 
صورت مناسب درک می کنند و در مرتبه حس دیده و شنیده می شود. در 
هر صورت نفس سیر صعودی و نزولی دارد و گاهی از مرتبه حس به مرتبه 
تعقل می رسد و با عقل فقال که افاضه صور می کند متحد می شود و 
گاهی تنل می یابد و در مرتبه حواس ظاهری مادّی قرار می گیرد. 


عالم خواب از اين قبیل است که خواب های صادقه وقتی پیش می آید که 
روح انسان یک مقداری فراغت پیدا می کند و از اشتغال به طبع و طبیعت 
به خود می پردازد و به عالم باطن که باطن خودش می باشد. متصل می 
شود و حقایقی را از آن جا در می یابد و اين حقایق بر حسب روحیّات و 
افکار و حالات این شخص صورت گیری و صورت بندی می شوند. 


که در خواب دیدیم شیر می خوریم يا در اب شنا می کنیم تعبیرش این 


قوه ای که علوم حضوری را به حصولی تبدیل می کند آن حقایقی را که در 
خواب دیده ایم این گونه تفسیر و تبدیل می کند و کسانی که اهل تعبیر 
خواب 
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هستند هنرشان در این است که بفهمند این صورت مرتی در خواب با جچه 
حقیقتی تناسب دارد. تعبیرکننده ی خواب اول از اخلاق و روحیات شخص 


در فلسفه رویت و مشاهده را علم حضوری نامند و در آثر صفای نفس 
علومی از غیر راه فکر و نظر, از راه مشاهده برای انسان نصیب می شود 
که مسئله وحی از همین قبیل است و قبلاً عرض شد هر علم و ادراکی 
انتذاتا از رام-برکوره املیتا ععلوم حارج حاضل جیوه شود و کسی که 
چیزی مثلا صحنه این کلاس و وضعیت آن را ندید است و صورتی را در 
خیالش تصور می کند و اتفاقاً مطابق این کلاس درمی آید این را اصطلاحاً 
علم نمی گویند جون در علم لازم است از طریق حس با معلوم خارجی 
رابطه برقرار کنیم و در اثر آن رابطه ی وجودی در دستگاه ذهن صورتی از 
آن شیء حاضل شود. 


علم بدون برخورد اوّلی با معلوم خارجی حاصل نمی شود و تا حضور نباشد 
علم حصولی بة دشت نف اید: فلاسفه می گویند قوه خیال علم حضوری 
را تبدیل می کند به عم خضه لی عتی آن ابا فتی که,فیلا آزداه‌یکی, از 
حواس ظاهری داشته ایم صورت برداری می کند. 


و کسی که در قوه تخیلش صورنی پ می تراشد بدون سابقه ادراک و 
و ای ای کی ایو یا ات که اف 
به شی ۶ مورد علم برخورد کرده ایم و در دستگاه ذهن ما از این برخورد 
قبلی صورت گری شده است. 
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خواب های صادقانه 


مطرح می شود تحت عنوان منامات و نبوّات(1) (نبوت ها) در ان جا هم 
می خواهند بگویند نفس به خودٍ معلوم و مدرک توجه می کند چون در حال 
خواب نفس از تدبیر بدن و از این که به بدن بیردازد مقداری رها و فارغ 
البال می شود و بیشتر به باطن خودش می پردازد و یک نحوه اتصالی به 
عالم مضی که‌ماورای. اش عالم است.ه این عالم ما تعودق ان آن اشت: 
پیدا می کند و حقایق را از آن جا می فهمد و بعد از آن قوّه صورت گری 
آن حقیقت یافته شده را صورتی خاص می دهد مثلاً قوه متخیله علم را که 
س«_«_«9ِ_ّ یر خفر دی و هی آدرخ وف تدم 

ب مهارتش در این است که بفهمد اين صورتی که به قوه متخیله این 
۳ آ مده و نمودار گردیده است و الان در حال بیداری است, با چه 
حقیقتی تناسب دارد و می تواند ارتباط داشته باشد. نوم متخ له ان»خصقت 
یافته شده را صورت گری کرده و از آن جا نازل شده و به حس مشترک 
امده و این صورت شیر خوردنی با ك- تناسب 0 در خزینه ای 
۱ ها ۱ 
می توانید بگویید رنگ سفید روشن است. 


ضراکز اخشسانن ما از بکذیکر خدا هفتتند فلا مر کز دید مان مر کر خشایی 
همه حواس پنج گانه محصول خود را به حس مشترک می ریزند. و عرض 
شد مهارت معبر (تعبیر کننده خواب) این است که بفهمد دستگاه ادراکی 
شخص از کجا به این 
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1-. مقصد خامس, فریده ۳۹ منظومه حکمت. 


که دیده با حقیقت چیست؟ 


ابن سیرین و تعبیر خواب 


می گویند ابن سیرین که در تعبیر خواب مهارت داشت یک کسی روزی جلو 
او را گرفت و گفت خواب دیده ام که سر کوچه های بن بست می ایستم و 
راه عبور و مرور مردم را می بندم وقتی این خواب را گفت ابن سیرین که 
یت نفر همراه او بودند به آن ها گفت بلند شوید خورجین این آقا را 
بگردید وقتی گشتند دیدند یک طناب و ابزار خفه کننده در خورجین اوست 
و مدتی بود در شهر بچه های مردم را می گرفتند خفه می کردند و معلوم 
نبود کیست و معلوم شد این شخص است. 


ابن سیرین در این جا از خواب چنین شخصی پی می برد که این کارش خفه 
کردن بچه ها و مزاحمت برای دیگران است و بستن رام عبور و مرور 
۳ ۲6۷ 


ی اه هت 
کم می شود و از تدبیر و تصرف در بدن فارغ می شود و موانع طبیعی 
برطرف می شوند در این جاست که ارتباط وجودی با عالم ماوراء ماده 
برقرار می شود و با برطرف شدن پرده ی غفلت حقایق از باطن نفس و 
ا عالم هایراء بای افاخه می‌سوند بر رخام‌طاوفانه اراط ضعتی. 
ری با عالم کت است ‏ نکن ار ار عالم کت وه و تفن طفین 
رژیای صادقه است. و هر چه انسان نظیف تر و فطرت و ذهن و قلبش 
پاک تر باشد ارتباطش با عالم غیب بیشتر می شود. 
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وحی و تیوت 


وحی نیز در باب نبوّات د از همین باب است که نفس شریف نبی رابطه 
وجودی و الصال تام با ماورای عالم ماده برقرار می کند و حقایق را می 
1 
قرآن همین است که آن حقایق عالیه تنل می يابند به صورت هایی درمی 
آیند تا دیگران از آن بتوانند استفاده کنند و قرآن کریم همان حقیقت عالیه 
است که در مرتبه نازله اش به صورت فعلی درآمده است. بنابراین ارتباط 
انسان کامل مانند پیامبر اکرم با عالم غیب اختصاص به خواب 0 و در 
حال بیداری نیز تحقق می یابد. 


لا ینام القلب عن رب الانام(1) 


تاین ال اوراکه قوس بای از ری ات کی باشه و اسان ار 
اول خالی از هر علمی است و حواس پنج گانه ظاهری مثل باصره. شامه و 
ذائقه و لامسه و سامعه که با عالم خارج ارتباط برقرار می کنند بعنوان 
دریچه های نفس به خارج هستند و چیزهایی را احساس می کنند و این ها 
زمینه علم می شوند و همچنین ما که الهی هستیم معتقدیم نفس انسان 
اتصال و رابطه وجودی با عالم ماوراء طبیعت دارد و علاوه بر ارتباط با 
عالم ماده دستی به سوی عالم معنی دارد و از هر دو جهت مشاهداتی دارد 
و اين مشاهدات حضوری یا حصولی زمینه علم او را فراهم می سازند و 
ار اه را 
روحیه لطیف يا کثیف آن ها به طوری که عادات و اخلاقیات و ملکات 
شخص در اين جهت تأثیر به سزا دارند همان طور که عرض شد کسی 
هنگام مرگ حضرت عزرائیل را ممکن است به بهترین چهره و آرام بخش 
نبیتد و ذبکری که:. رو الونم دارن اه زا دون بترین خهره مخشتای فشاهده 
کند. 
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1- . مثنوی معنوی, دفتر دوم, بیت 3949. 


اخلاقیات و عادات و ملکاتی که انسان در اثر اعمال خوب پیدا کرده است 


می بیند. «ائینه شو جمال پری طلعتان طلب» همان طور اخلاق و ملکات 
زشت مانند عینک کبودی است که اشیاء را سیاه نشان می دهد. 


جمال یار ندارد نقاب و پرده ولی 
غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد 

تو کز سرای طبیعت نمی روی بیرون 
نظر سوی حقیقت کی توانی کرد 
ثمره تقوا دریافت حقایق از عالم غیب 


اتقیان ماد کت من دنه که فقایفی را از الم عامراععت ایو وی 
الفت ه خوات های ضا: عانه از همین فبیل آشت و ار طظرفی قوا هتضیات 
ضفای-ساطن شنت مین شود کم اسان علومی را که ار مان 
دانشمندان و يا مطالعه و تحقیق به دست اورده است و معارفی را که 
کسب نموده به موقع تأثیرگذار باشند و در تصمیم گیری ها و حالات غضب 
و هنگام قضاوت ملاک عمل قرار گیرند و از مداخله 0 و افکار 
شیطانی و امیال نفسانی جلوگیری کنند. 


اخلاق دمیمه مانع درک معارف 


به این مناسبت عبارتی را از جامع السعادات(1) مرحوم ملامحمدمهدی 
نراقی نقل می کنم: 
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شام اتب راب او ااظلان‌ امه 


ااکلاف امه ی لخحت ماش عم العایت. لاله و الشحات 
القدسیه...؛ اخلاق ناپسند مانع از معارف الهیه و افاضات و وزش هاق 
قدسیه می شوند زیرا| خلق و خوهای نایسند به منزلهی پرده ای روی 
نفوس هستند که تا وقتی برطرف نشوند حقیقت بر آن ها روشن نمی شود 
چگونه می شود با اخلاق ذدمیمه باز هم انتظار داشته باشیم که حقایق 
برایمان خوب روشن شود در حالی که دل ها همانند ظرف ها هستند که 
سفتی بر از آب اند هآ تال آن.ها نمی شود 


قفاوت المشف له بغیر الله لا تدخما معرفه الله وه و اه بیس خلت 
نمی شود. 


وبه این معتی اشاره دارد بیامتر آکرم ضلی الله علیه: واله که مین قرمایده 
«لو ای السّیاطین یحومون الی قلوب بنی آدم لنظروا الی ملکوت السموات 
و الارض؛ اگر این نبود که شیطان ها دور قلب های بنی آدم می گردند هر 
آینه فرزندان آدم نظر به باطن انسفان.هاو زمین مین کردند»: 


فان یر ده ات و و ان نات اه راهم له اسر و 
مبارزه او با شیطان فرمود: 


)وکدّلک ری ابراهیم مَلکوت السَماوّات والأْض((1)؛ 
«اين چنین نشان می دهیم به ابراهیم حقایق اتخصاز: ها و زمین را». 
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1- . انعام / 75. 


فبقدر ما تتطهر القلوب عن هذه الخبائت تتخاذی شطر الحق الاوّل و تلالا 
اینه حق تعالی قرار می گیرند و حقایق در آن ها درخشش می کند هر 
مقدار روی خود را طرف اینه قرار دهیم و مقابل آن بایستیم بیشتر روی ما 
را نشان می دهد. 


شاعر: 

چشم دل باز کن که جان بینی 

آن که تادیدتی است ان ی 

همان طور که پیامبر اکرم صلی الله علیه وله فرمود: 


«انْ لرتکم فی ایام دهرکم نفحات آلا فتعرضوا لها(1)؛ به راستی برای 
پروردگار شما در ایام روزگار یک یک شما وزش های رجمبتی است. شما 


خودتان را در معرض این نسیم های رحجمت قرار دهید». 


خود را در معرض نفحات الهی (فیوضات و وزش های رحمت) قرار دهید به 
این است که دل ها را پاک کنیم از کدورت های حاصله از اخلاق پست. 


«فکل اقبال علی طاعه و اعراض عن سیِثه یوجب جلاء و نوراً للقلب یستعد 
به الافاضه گلی یقین(۵)؛ پس هر رو اوردنی به طاعت خدا و روی گرداندن 
از هر بدی موجب جلا و نورانیت قلب 
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1- . جامع السعادات, ج 1, باب اوّل, الاخلاق الذمیمة . 
2 . همان. 


می شود که قلب به واسطه أن آماده ی افاضه علم بقینی از طرف خداوند 
می شود». 

لذا از همین جهت است که خداوند فرموده است: 

اوالذین جَاهدُوا فیتا تهَیلَهُمْ سُبلتا((1)؛ 


«کسانی که در راه ما مجاهده و تحمل زحمت کنند ما راه هایمان را ,: نف ان 
ها نشان می دهیم». 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: 


«من عمل بما علم وژثه الله علم ما لم یعلم؛ هر کس نف ان که خی دا ند 
غفل کتد خواوند علم به ارحص را هم نمی دانجه به او می دهد». 


پس قلب وقتی به طور کلی از ز کدورات طبیعی پاک شد از مزایای الهی و 
افاضات ربانیه برایش ظاهر می شود آن چه را که برای بزرگان از علما 
ی ای تست مر سای الهها را رو 


«انْ لی مع الله حالات لا یحتملها ملک مقرّب و لا نبررٌ مرسل؛ برای من با 
اک ۳ 


ندارد». 
سر‌گذشت مرد صالح و حالات متفاوت 


تههتاست این کت حاسانی وا ار کلشستان دی فلع کم ور بات 
اخلان,درهشا که متیر شان اخلای. کسای اشت که نا خدا شر و کار 


دارند. 
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1- . عنکبوت / 6۵9. 


سعدی می گوید: یکی از صالحان اهل لبنان که مقامات و کرامات او در 
دیار عرب مشهور و مذکور بود وارد مسجد جامع دمشق شد و کنار برکه 
حوضی رفت برای تحصیل طهارت (وضو) و پایش لفزید و به حوض افتاد و 
با زحمت از ان جایگاه خلاصی پافت. و به نماز پرداختند وقتی نماز تمام 
شد یکی از مریدان وی گفت من مشکلی دارم اگر اجازه دهی بپرسم آن 
مرد صالح گفت چیست؟ گفت اد دارم شیخ به روی دریای مغرب برفت و 
قدمش تر نشد امروز چه حالت بود که در این اب کم جیزی نمانده بود 
نابود شود. 


شیح (اين مرد صالح) در فکر فرو رفت و بعد از تأمّل بسیار سر برآورد و 
گفت: نشنیده ای که خواجه عالم صلی الله علیه وله گفت: «لی مع الله 
ی ی و ور اسر رای اد 
وا را ای ات مر ای ی وت و 
پیامبر مرسلی به من دسترسی ندارد. و نفرمود من هميشه این حالت را 
دارم. وقتی این طور بود که سر و کارش با جبرئیل و میکائیل نبود و از ان 
هام بااتر رفتد میا اهل مرا محفور هو سای گر ات که 
معمولی بود(1). 


اين ها دو حالت متفاوت است یک وقت در اوج عرفان و معرفت و یک 
وقت در حد مردم عادی و اين نکته ای است که اولیاء و عرفا که با خدا سر 
ار و اس سا که سس مرا ات 
عرفانی باشند نمی توانند با مردم معاشرت و تماس داشته باشند و باید 


در احوالات انبیاء و عرفا و اولیاء می نویسند این ها چهار سیر و سفر 
دارند: 1.سفری دارند از خلق به حق 2. از حق به سوی حق (کمالات و 
اسماء و صفات 
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۳ گلستان سعدی, حکایت 0 اخلاق درویشان با کمی توضیح و نقل به 
معنی. 


او) 3. و سفری هم دارند از حق در خلق به واسطه حق 4. و سیر و سفری 
دارند در خلق به حق, در این سیر سالک , به ارشاد و هدایت مردم, به 
دستگیری از مردم و رساندن آن ها به حق تعالی می پردازد. (مقدمة 
اسفار الربعه, ملاصدرا) 


سعدی بعد از نقل این حکایت شعری دارد که می گوید: 
یکی پرسید از آن گم کرده(1) فرزند 
که ای روشن گهر پیر خردمند 


ز مصرش بوی پیراهن شنیدی 


چرا در چاه کنعانش(2) ندیدی؟ 


پرسید چه شد وقتی پیراهن یوسف را فرزندانت از مصر آوزد ند بوی 
یوسف را از ان استشمام کرد و این وقتی بود که برادران یوسف علیه 
السلام پیراهن او را به دستور آن" حضرت اوردند که روی صورت پدر قرار 
دادند که بینا شود(3) و وقتی از مصر که تقریبا هشتاد فرسخ با کنعان 
فاصله داشت خارج شدند. حضرت یعقوب فرمود: 


)نی لأجذ ریح بُوسٌّف لَوّلا آن تمد ون ((4)؛ 


«من بوی یوسف را استشمام می کنم اگر مرا متهم به نادانی و کم عقلی 
نکنید». 


اویس قرنی و بوی بهشت 


این یافتن بوی یوسف توسط حضرت یعقوب از فرسنگ ها راه مانند این 
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یوسف است. 
۰-2 . کنعان سرزمینی است واقع در شمال اردن. 


3-. یوسف / 93. 
4 . همان / 94. 


«ائّی لانشقّ روح الرحمن من طرف الیمین(1)؛ من بوی خدا را از ناحیه 
یمن می یابم. منظور حضرت اویس قرنی است که در یمن زندگی می 


کرد». 


اویس جوانی بود مشتاق ملاقات پیامبر که از مادرش برای زیارت_ رسول 
ای لاه اص ال ای رف مار سم بت ند رس ای ۲ 
حضرت در خانه نبودند و چون اویس از طرف مادرش اجازه ماندن بیش از 
نصف روز نداشت برای اطاعت امر مادرش فوری برگشت. وقتی پیامبر 
اکرم صلی الله علیه وآله آمدند فرمودند: اين نور کیست که در این خانه 
هی نکرم کفتند: شتربانی که اویس نام داشت در این سرای آمد و باز 


شتافت. فرمود: آمد در خانه ی ما اين نور را به هدیه گذاشت و رفت. 
همچنین روایت شده است گاهی حضرت می فرمود: 


بهشت از جانب یمن می وزد چقدر به تو مشتاقم ای اویس قرن». 


مرحوم شیخ عباس قمی می نویسد: 


«اویس قرنی ستاره یمن و آفتاب قَرّن و از خیار تابعین و حواریین 
امیرالممنین علیه السلام ۳۳ زهاد ثمانیه بلکه افضل ایشان است و در 
جنگ صفین در رکاب حضرت علی علیه السلام پیوسته قتال کرد تا شهید 
شد»(2). 


برگردیم به اصل مطلب. یادم هست در خدمت علامه طباطبایی رحمه الله 
بودیم یک شبی من در کلاس درس به ایشان عرض کردم این شامّه ای که 
9 
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1- . منتهی الامال. فصل هفتم, ذکر حال اویس قرنی. 
2 . همان. 


همان شامه ای است که پیامبر اکرم دانست که نفس رحمان یعنی بوی 
اویس را از قرن استشمام می کرد علامه در جواب من. سری به علامت 
تایید حرکت دادند و فرمودند بله این طوری است. در هر حال سعدی در 
ات ار اه در اش ان کمی را وان 
یوسف را از مصر شنیدی و او را در چاه کنعان که برادران انداختند و به تو 


نزدیک بود, ندیدی؟ سعدی در جواب از قول حضرت یعقوب در ادامهی 
اشعار قبل می گوید: 


بگفت احوال ما برق جهان است 
دمی پید | و قیجر دم نهان است 
یعنی حالات ما مثل برق جهنده است گاهی پید | و کاهی ناپیدا است. 


حالات معنوی این گونه است مقامات عالی چه علم باشد يا قدرت روحی و 
کرامت و اعجاز و غیره به منزله برق است که در تمام اجسام هست 
منتهی باید شرایطی باشد تا آن جسم تبدیل به نور شود و نور از آن 
درخشش کند. 


گهی بر طارم(1) اعلی نشینم 
گهی بر پشت پای خود نبینم 

اگر درویش در حالی بماندی 
سَرّ دست از عالم برفشاندی(2) 


اگر بنا باشد هميشه آن حالات بلند و غالی. باشد دیگر نمی شود انسان با 
خن دا ش.ه کار داشته باشههبا آن ها زندکی کنو هنم احضاحا ان 
وشد نت کند ۵ ترس آلخی الی همست ۲ اسان دیور 
غالم فنا خاشته باه و عضاخت اقتضا مین کید کاهی.سالات طفعی تر 
حالات روحی عمیق غلبه پیدا کند. 
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1- . طارم تس بام, ایوان. 7 
۰-2 . کنایه است از ترک دو جهان و بالا رفتن از ان دو. 


صحبت در نقل کلام مرحوم ملامهدی نراقی در مورد حاجب شدن اخلاق 
ذمیمه از معارف الهیه بود و به این بحت فوق کشیده شد که ایشان در 


ادامه می فرمایند: 


هر سالک الی الله به قدر استعداد و آمادگی خود الطاف الهیه و وزش 
های غیبی را می شناسد و رحمت الهیه به حکم عنایت ازلیه بر همگان 
بخشیدم نو دور آن حیبست و اکن دست بافتی به آن ی «ارد 
به صیقل دادن آینه قلب و تصفیه آن از پلیدی های طبیعی و مانعی از 
است که با طهارت و صفای گوهر ذات افاضه شود لذا حضرت فرمود: 
«انما هو نوژ بقذفه الله فی قلب من بشاء؛ همانا علم نوری است که 
خداوند در دل هر کس خواست می افکند»(1) امام صادق در جواب این 

۱ اک 0۱ 4 
می افتد؟ فرمود: آذا جاء القدر اغشی البصر وقتی خدا خواست و تقدیر 


عین الیقین و کشف حقایق 


عارف می گوید شدیدترین مقام یقین به این است که شخص آن چه را به 
ان یقین دارد بیابد همان طور که خودش و قوای داخلی خودش مثل قوه 
ذائقه و باصره را در خود می یابد این یافتن همان ریت و دیدن باطنی 
است وقتی یقین شدّت پیدا کرد و به مرحله عین الیقین رسید آن چه را 
تیحران با اشتدلال و فکر و.تظر به آن. می ند عارف. آن: را خضورا-می 
باید وتا هم می کند هر جته زمین 
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هخا ایح ی ای امس 


منحصر به این راه نیست و ممکن است از راه علم حصولی و صورت گیری 
از اشیاء نیز حاصل شود و شخص به قدری قوه عاقله اش قوی شود که 
بجت تحت تانی. مداخله وهم ۵ اترات.سو ان فرار ککیرد.وسبا صفان باظرن و 
تزکیه نفس خود را از کدورات نفسانی پاک کند و با پرهیزکاری به مقام 
این ونر همان است ان مات اه کت ای سرا 
انسان هایی در دنیا حاصل نشود اما با مردن و جدا شدن از کالبد جسم و 
کالم طامفت سا ناسا مومت سوه آن حاضر مرو 

به هیچ وجه نمی تواند مداخله کند وقتی علاقه روح از بدن و عالم ماده 
بریده شد دیگر حجاب ها از مقابل حقایق برداشته می شود و حقایق را به 
رای العین می بینیم. 

کشف حقایق و شهادت اعضاء و جوارح در قیامت 

در دنیا چیزهایی را در حد علم تصوری و تصدیقی و کشف حصولی از ظاهر 
اشیاء می دانیم ولی با مرگ و برپایی صحنه قیامت همه تصورات و علوم 


حصولی به صورت رای العین با ریت قلبی با تمام وجود مشاهده می 
شوند همان طور که از ایاتی در قران کریم این مطلب به دست می اید. 


ابو هد علَیهم آلستنهم وآیدیهم وارَجْلَُمْ بما کائوا یَعْمَلونَ و هم عذابٌ 
آلیم ((1)؛ 


«روزی (در قیامت) که بر علیه آن ها (گناه کاران) زبان ها و دست ها و 
پاهایشان به نت چه مس می کردند گواهی می دهد و برایشان عذابی 


دردناک است». 


که می گویند این شهادت بدون علم حصولی و صورت علمیه قبلی نمی 
شود. 
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سِ ل و 
یوْمَیْذ بُوَفيهمٌ اللةٌ ديتَهْمْ الحقَ(؛ 


«در چنین روزی (که اعضا و جوارح شهادت می دهند) خداوند حق واقعی 
ان ها را بدون کم و کاست مبد هد . 


۳ ۷۳ ل‌ 9 0 
)وَیَعْلَمُون أنّ اللة هو الحو" المْبین ((1)؛ 
«و می دانند که خداوند حق آ شکار است». 


این عذاب الیم که دز آنة 24 سوره نور ذکر شده برای کسانی است که 
حجت بر آن ها تمام شده و عذر موجهی ندارند و کسانی که نمی دانستند 
و جاهل قاصر بودند مورد عفو قرار می گيرند. 


۳ ۳ تن 9 و 9 
و این که خداوند می فرماید:)وَیعلمّون ان اللهَ هو الحق المَبین (؛ «می 
دانند که خداوند حق اشکار است» این دانستن به علم حضوری و مشاهده 


عینی است و فوق علم حصولی است که در حد مفهوم و صورت برداری از 
اشیا است و الا خیلی ها در دنیا هم می دانستند خداوند حق است اما در 
قیامت برایشان عینی می شود. 


)وئْفحَّ فی الصُور دَلِک یَوَمْ الوعید(؛ 


«در صور دمیده می شود و این روزی است که با نفخ صور همه زنده می 
شوند». 


_ نوی 9 
)الک یوم الوعید(؛ 
«آن روز وعید و عذاب خداست». 
]2 1 مك شت. ات 2 ]۶ ۳۹ 
اوجاعث کُلٌ تفس مقها سایق وشهیذ(؛ 


هر . نقستی: به. ضعته.: قیامت. می. اید. در حالی. که. آو.:ر۲ یک راه بریده و 
گواهی است که او را به محضر عدل الهی می برد». 


2 20: 


1- . همان / 25. 


در آن موطنی که به حساب و کتاب اشخاص رسیدگی می شود یکی او را 
به سوی حساب و کتاب سوق می دهد و دیگری شاهد و گواه اعمال دنیایی 
او است که باید شهادت دهد چه کرده است. 


یه انب غیت مرن ف اند 
کی و سم ۱ و۲ و هت | عم + وب عجم- ر [|حمسم- 2 ۳۹ 
)فد کت فی عغفله من هَدّا فکشفتا عنک غطاءک فبضرّک الیوَم حدید((1)؛ 


«به تحقیق در غفلتی از این (چنین روزی) بودی پس پرده را از تو برطرف 
کردیم پس چشمت در این روز نیزبین است». 


این تیزبینی در قیامت منظور بینایی از راه چشم نیست بلکه همان بصیرت 
است که در دنیا دچار اوهام بود می فرماید در غفلت بودی مثل این که ما 
مطلبی را می دانیم و در کنج قلبمان ذخیره است و در اثر اشتغال به 
بعضی امور نسبت به آن بی توجه و غافل هستیم. معلوم می شود این 
حقایق در مرتبه ای از خفا پیش ما بوده است و در آخرت خفایش برطرف 
می شود و آن جا که حساب دیدن با چشم قلب است ظاهر می گردد. 


از این جا استفاده می شود به واسطه تقوا و پرهیزگاری و صفای نفس در 
دنیا هم می شود پرده اوهام و حجاب های حقایق را کنار زد و به حقیقت 
رسید و چه بهتر که در دنیا کاری کنیم که حقایق برایمان روشن شود. و 


نقش تقوا در زدودن پرده اوهام 


کی از تفش های میم ها ان است کهتایق و فظا ترا که آزرراه 
کسب و نظر و علم حصولی به دست اورده ایم, به حد کشف و شهود می 
زماند و فتن تقوای 
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خی 22220۳ 


زبان و چشم و گوش را کسب کردیم به مقام شهود می رسیم و با التزام 
به دستورات دین و انجام عبادات و خودسازی حقایق برای انسان افتابی 


می شود به قول شاعر: 
ضمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر به دوام 
ناتمامانِ جهان را کند این پنج تمام 


می گوید سکوت به موقع و اجتناب از حرف های زیادی, گرسنگی (روزه 
داری و کم خوری) و شب زنده داری و سحرخیزی, خلوت با خدا و دائما به 


می دهد. 


اهل تحقیق می گویند حتی این علم های فکر و استدلالی که از راه انديشه 
و استدلال پیدا می کنیم ممکن است در همین دنیا به سر حد حضور و 
شهود و مشاهده عینی حقایق برسد و تمام علوم نظری و فکری و 
استدلالی وقتی در آخرت پرده برداشته شد ) یوم ثبلی السْرایرُ((1)؛ 
«روزی که سریره ها و امور باطنی اشکار می شوند», این علوم از علم 
الیقین تبدیل می شوند به عین اليقین و هر چه در این دنیا اندوخته های 
علمی ارزشمند ما بیشتر باشد در قیامت که پرده ها کنار رفت. روشنی 
بخشی و نقش مشاهده ان ها بیشتر است. 


صدرالمتألهین رحمه الله در مباحث نفس اسفار می گوید: «علوم استدلالی 
و فکر و معرفت در این دنیا بذر مشاهده است در عالم اخرت». بذر همان 


دنیا در پی علم رفتیم, البته علوم حقیقی مربوط به مبدا و معاد و معرفت 
نسبت به دستگاه هستی جهان از راه 
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1-. الطارق / 9. 


فک توت میا ی افانوه انم بای ال ات که اارش ا فده 


می 


حالا تا مبتلا به بدن هستیم و حجاب تن, حقایق برایمان خوب مکشوف 
نیست ولی حالا که علمش را فرا گرفته ایم فردا که پرده های عالم 
ظلمانی و مادی کنار می رود و پرده اوهام دریده می شود حقایق برایمان 
خوب روشن می شود و به حد مشاهده حضوری می رسیم. 


اگر در این دنیا صد مسئله می د انیم و صد باب از ابواب الهی را بلدیم با 
مردن هزار باب به صورت مکشوف و بی پرده برایمان به صورت حضوری 
حاصل می شود این است که معرفت و دانستنی در این دنیا بذر مشاهده 
است در عالم غیب. 


از طرفی باید به دنبال علم و معرفت رفت و هنگامی که این علم با تقوا و 

ی و 
در همین دنیا برای عده ای حاصل می شود و علوم حصولیشان تبدیل به 
حضوری می شود. و با چشم دل و دید برزخی خیلی از چیزها را مشاهده 
می کنند هر چه علاقه و وابستگی به دنیا و جسم و تن کمتر شود و 
وارستگی بیشتر شود توجه نفس به آن سوی جهان افزایش می یابد. 


توانیم با سیر و سلوک به حقایق دست یابیم و راه معرفت منحصر به علم 
و استدلال نیست. این حرف درستی است زیرا خيلي از حقایق با 
پرهیزکاری و خودسازی و تصفیه باطن به دست می اید و الا انباشتن علوم 
و اصطلاحات بدون کمال و معرفت و خودسازی به جای قرب به حق 
انشاضرا ار ها رفن ند 


طرفداران یک نظریه که اعتقاد دارند بقین مراتب ندارد می گویند مطالبی 
را که می دانیم و دستورات و قوا نینی را که بلدیم در پرتو نور تقوا بروز و 
ظهور می کند و 
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مداخله قوّه واهمه را از کار می اندازد و مثلاً هنگام غضب انصاف و عدالت 
خای‌خود را به طلم وس عدالتن شم دهم طر قداران این نان فی. کوینه: 
و اه سره تک و ی اسوا ی نیت فی ایو ۲ ۳-۰ 
و خودسازی به مرحله مشاهده حضوری می رسد. 


طرفداران نظریه دوم که برای یقین مراتب قائلند می گویند: پرهی زکاری و 
دست نمی اید به ان ها برسد مانند مسئله وحی که از قبیل علوم غیرفکری 
است. همان طور که قبلا گفته شد خداوند به پیامبر اکرم صلی الله علیه 
وآله ابتدا دستور خودسازی از راه نماز شب و شب زنده داری می دهد تا 
در بی آن سخن سنکین که وحی و تزول قران است بر خضرت القا شود و 
عدرت سمل فحی الم وا داسشته اند 


علوم فکری و شعوری 


این سنخ علوم از سنخ علوم فکری و شعوری نیست که بگوییم از ابتدا که 
خداوند ما را خلق فرمود روح و جان ما از همه دانستنی ها خالی بود و به 
تدریج برای ما دستگاه ذهن حاصل شد چون چشم و گوش و اعضا و جوارح 
و احساسات داشتیم و به وسیله آن ها با خارج ارتباط برقرار کردیم و هر 
چه را دیده و شنیده ایم به دستگاه ذهن سپرده ایم و کم کم دارای ذهن 
قوی شدیم و یکی از راه های شناخت همین استفاده از ذهن و اندوخته 
چهل سال تجربه اندوخته است و هوشیار نیز بوده است خیلی چیزها را می 
تواند بفهمد و در اثر رشد فکری, فکرهای عالی داشته باشد. 


حقیقت وحی و نظر فرید وجدی 


ضروریات دین را منکر شده است وحی از سنخ شعور فعری و نظری 
تخت که ارران رخ 


2 


و با استفاده از اندوخته های ذهنی و حافظه مخت آ رد که فرد سریع 
بتواند فکر کند و چیزهایی به نظرش بیا 


فرید وجدی در کتاب داثره المعارف خود یک چنین حرف هایی می زند و 
وحی را از قبیل شعور فکر می داند و می گوید یک سری افکار تابنای و 
ار موی تا سا مهار ماشی ادا وی سس وس 
تجربیات سالیان دراز به دست می اید. 


در نتیجه باید گفت وحی یک جور یافتن خاضّی است و از آن علومی است 
که از راه فکر و انديشه و به کارگیری تجارب به دست نمی آید و در درجه 
اول شایستگی های لازم را می خواهد و مقامی است که به هر کس 
ندهندش و می شود گفت در اثر تقوا و خودسازی و لیاقت و شایستگی 
خمکن اننت. کسی خقایقی. را به. دست آورد. که از .اه فکر و آنذجشبه: و 
فراگیری از استاد نیست و تنها در اثر تقوای کامل و مشاهده حضوری 
و در آثر صفای نفس به سر حد دریافت وحی برسد. 

دو اثر تقوا و صفای نفس 

شیحه بت های نی رها ایی سح کم بعضی او قافن آی و عضوره 
هستند که علمای اخلاق مدعی هستند علم الیقین در قران کریم به همین 
معنی است و برای تقریب به ذهن برای مشاهده حضوری مثال زدیم به 
علم نفس ما به قوای خودش از قبیل قوه باصره و سامعه و لامسه که علم 


0 به قوای جودسن از راه صورت 0 و به واسطه صورت علمیه 
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1- . داثر ه المعارف فرید وجدی, باب وحی. 


چون قوا از شعبه های نفس می باشند و با آن اتصال وجودی دارند مسئله 
وحی نیز از قبیل علم شهودی است که در اثر صفای نفس و تقوا برای هر 
کس که قابلیت داشته باشد و خداوند صلاح بداند. حاصل می شود و تاکنون 
گفته شد طبق یک نظر تقوا و صفای نفس باعث می شود مداخلات قوه 
واهمه و اوهام از بین بروند و مطالب به خوبی واضح و اشکار جلوه کنند 

و نظر دوم اين بود که در اثر تقوا و تصفیه باطن علاوه بر آن که مطالب 


برای انسان مکشوف می شوند, به مرتبه کشف و شهود نیز می رسند که 
تفاوت وحی و علم فکری 

در مقابل این سخن. عده ای وحی را از سنخ علم فکری دانسته اند و گفته 
اند ممکن است شخصی در اثر صفای نفس یک افکار عالیه ای پیدا کند که 
دیگران ندارند و آن همان وحی است که استعداد درک چنین چیزهایی 
است که در دست رس همه نیست که به نظر ما چنین تفسیری از وحی 
خلاف ضرورت دین است و باید گفت مسئله وحی از قبیل علم شهودی 


است و نمی شود آن را علم فکری دانست و گفت شخص ارد اثر تصفیه 
ار ات ای ما وی ات 


فرق وحی و غریزه و نظر اقبال لاهوری 


بعضی از قبیل اقبال لاهوری وحی را از سنخ غریزه دانسته اند و این اشتباه 
بزرگی است. 
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مرحوم علامه مطهری(1) در کتاب مقدمه ای بر جهان بینی ج 3 در باب 
وحی و نبوت می نویسد: 


«علامه شهیر و متفکر بزرگ اسلامی, اقبال لاهوری با همه تکته ستجی ها 
در مسائل اسلامی که ما در این کتاب و کتاب های تیک فراوان از او سود 
بردیم در توجیه و تفسیر فلسفه ختم نبوت سخت دچار اشنتباه شده است» 


که بنده کلام آقای مطهری را با توضیحات خودم بیان می کنم. 
ای ی من یاهع رت اس 


اصل اول: وحی که از نظر لغوی به معنای آهسته و به نجوا سخن گفتن 
است قرآن مفهوم گسترش یافته ای دارد که شامل انواع هدایت های 
مر ار فاه ات ما مات وبا ها ات اسان ده 
وسیله وحی می شود می گوید این اتصال با ریشه ی وجود به هیچ وجه 
مخصوص ادمی نیست. شکل استعمال کلمه وحی در قران نشان می دهد 
که وحی را خاضّیتی از زندگی می داند و البته این هست که خصوصیت و 
شکل. آن بر ینب مراحل کامل زتد کی معاوت: است متا کیاهی مب 
آزادی در مکانی رشد می کند و جانوری که برای سازگار شدن با محیط 
تازه ۳ دارای عضو تازه ۱ | از اعماق درونی؛» 
ی ی ی ما عرسا رح 
هستند. روی این کلام خوب توجه کنیم از جماد گرفته و نبات گرفته و 
انسان و این ها که بنا بر ضرورت های, ظرفیت پذیرای وحی یا بنا بر 
ضرورت طای نی که ان ظرف بة ان علی دارم اسشکال ما مر دارته 
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1- . مرحوم استاد مطهری در مقدمه جلد پنجم اصول فلسفه و روش 


رئالیسم و در کتاب وحی و نبوت جواب اقبال را فرموده است. 
2 . احیای فکر دینی در اسلام, 144. 


ال هه ال مقر ی اس یآ نو ری اس سا ان 
وحی چیزی از نوع هدایت غریزی است. 


وحی: هدایت جمعی 


اصل سوم: وحی هدایت انسان است از نظر چمعی یعنی جامعه انسانی از 
نظر آن یک واحد است و راه و مسیر و قوانین حرکتی دارد و نیازمند است 
که هدایت شود و نیو آن دستگاه گیرنده ای است که به طور غریزی آن 
چه مورد نیاز نوع است می گیرد. اقبال می گوید حیات جهانی به صورت 
جهت حرکت خود را تعیین می کند. این همان است که در زبان دینی به ان 
نام رسیدن وحی به پیغعمبر می دهیم. که حیات جهانی به صورتی اشراقی 
نیازمندی های خود را می بیند و این گویا در شخص نبیخ خلاصه می شود. 


اصل چهارم: جانداران در مراحل اولیه به وسیله غریزه هدایت می شوند 
خالا کم کم افبال لاهوشی مب خداهد وارد ماه کم فبوت نود لاه 
یک مطلبی دارد که چه طور در زندگی شخصی حیوانات اول به واسطه 
غریزه هدایت می شوند ولی اگر فرض کردیم به منزله رشد عقلی رسیده 
اند دیگر حکم غریزه از پین می رود و فکر جایش را می گیرد و آن 3 
گر ظفل پیت اقد آن وفت: کر وحن امن خواهد و مات خیم یوت ار 
این قبیل است. این آقای اقبال خودشان هم ملتزم به اين نتیجه نبوده اند و 
یک عده ای هستند که اين ها ختم نبوت را مثلاً به اين معنی می گیریند که 
بشر دیگر خودکفا شده است و اين تحقیق آقای لاهوری با اين که اين نتیجه 
را نمی خواسته است بگیرد اسباب دست این ها شده است و 
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می گوید که جان داران در مراحل اولی به وسیله غریزه هدایت می شوند 
هر چه در درجات تکامل بالا می روند, نیروی حس و تخیل و انديشه در ان 
ها رشد می کند از قدرت غریزه کاسته می شود و در حقیقت حس و 
که ی و اه 
حکم غریزو پستان مادر را می گیرد و می مکد ولی کم کم که رشد کرد 
دیگر رسما با فکر انتخاب می کند و حکم غریزه از کار می افتد. اقبال می 
گوید اين جا هم همین طور است و انسان دیگر از این روی عقلانی 
استفاده می کند و در حقیقت حس و انديشه جانشین غریزه می شود از 
این رو حشرات بیشترین و قوی ترین غریزه را دارا هستند وانسان کم تر 
از آن ها را دارد چون انسان قوّه عقل و اندیشه اش که قوی تر است 
احتیاج به غریزه ندارد. 


جانشین هدایت های فکری به جای غریزه 


ال مش یشان ی سد امه اساس ار سظر اعماعی. هر مس 
تکامل است و همان طور که حیوانات در مراحل ابتدایی نیازمند به غریزه 
بوده اند و تدریجا که نیروی حسی و تخیل و احیانا تفکر در آن ها رشد یافته 
است. هدایت های حسی و فکری جانشین هدایت غریزه شده است. جامعه 
انسانی نیز در مسیر تکاملی خود کم کم به جایی رسیده که نیروی تعقل در 
او رشد یافته و همین جهت سبب ضعف غریزه شده است که دیگر وحی از 
کار می افتد. اقبال می گوید در دوران کودکی بشریت, انرژی روانی چیزی 
را آشکار می سازد که من آن را خودآگاهی پیامبرانه می دانم و به وسیله 
آن در آنديشه فردی و انتخاب ره زتدکی, از طریق پیروی از دستورها و 
داوری ها و انتخاب ها و راه های عملی, حاضر و آماده ی صرفه جویی می 
شود ولی با تولد عقل و ملکه نمّادی زندگی را به نفع خود تشکیل می دهد 
و نم آن آشکال از خودآگاهی را که نیروی روانی در مرحله قدیم تر تکامل 
توق صورت جریان داشت, متوقف می سازد. آذفی. نخنست: ور 
ی اس اسان وه کل ما فان دی 
تسلط 
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وی بر محیط است؛ خود تکامل و پیشرفتی است. و چون عقل تولد یافت 
بایستی که ان را با جلوگیری از اشکال دیگر معرفت (هدایت ها و معرفت 
های معنوی) تقویت کنند. 


دو دوره جهان بشربت 


اصل ششم: اقبال لاهوری می گوید: جهان بشریت دو دوره اساسی دارد. 
دوره هدایت وحی و دوره هدایت تعقل و تفکر در طبیعت و تاریخ. هر چند 
در جهان قدیم چند دستگاه بزرگ فلسفی از قبیل یونان و روم وجود داشته 
اما ارزش چندانی نداشته و بشریت هنوز در دوره کودکی به سر می برده 
است و شک نیست که جهان قدیم در زمانی که انسان در مقایسه با حال 
حاضر حالت بدوی داشت کم و بیش تحت فرمان تلقین بود, چند دستگاه 
بزرگ فلسفی ایجاد کرده بود ولی نباشد فراموش کنیم که اين دستگاه 
سازی در جهان قدیم کار انديشه ی مجرد بوده که توانسته است از طبقه 
بندی معتقدات دینی مبهم و سنت ها, آن سوتر رود و هیچ نقطه ی اتکایی 
درباره افضاع: عستی ون نی برای, فا فر اهم نف آورد: 


تعاق پیامیو ضلی الله غلیه والف یه خهان قکیم و خدید 


ال ان ی کم یر اگم بان امن رو 
است هم به جهان قدیم تعلق دارد و هم جهانی جدید از جهت منبع الهامش 
که وحی است (نه مطالعه تجربی طبیعت و تاریخ) به جهان قدیم تعلق دارد 
و از جهت روح تعلیماتش که دعوت به تفکر و تعقل و مطالعه طبیعت و 
تاریخ است, به جهان جدید تعلق دارد و با تولد اين امور کار وحی متوقف 
می شود. پس چون به مسئله از این لحاظ نظر شود باید گفت که چنان 
می نماید که پیغعمبر اکرم میان جهان قدیم و جهان جدید ایستاده است تا 
آن جا که به منبع الهام وحی مربوط می شود به جهان قدیم تعلق دارد و 
آن‌جا که زوع المام وخی. ور کار هی آیدهاون : به جهان جدید است. 
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بحث هفتم: نقد اصول اقبال لاهوری در نبوت 
اشاره 


از نظر علامه اقبال که متاسفانه این فلسفه مخدوش است و بسیاری از 
آن نادرست است و اولین ایرادی که وارد است این است که اگر این 
فلسفه درست باشد نه تنها به وحی جدید و پیامبری جدید نیازی نیست به 
راهنمایی وهی مطلقاً نیازی بیست زیرا| هدایت عقل تجربی جانشین 
اگر درست باشد فلسفه ختم دیانت است نه ختم نبوت همان طور که 
بعضی ها گفته اند هر چند اقبال نمی خواسته این را بگوید. 


بغعضی ها گفته اند خاتم بیامبران آهد برای ان مان و دیگر بعد از آن 
پیغمبر و دین نمی خواهیم. زیرا عقل بشر رسیده به مرحله خودکفایی. 
ایشان ختم وحی را می خواسته است این طور توجیه کند که بعد از ان نبی 
نمی خواهیم در حالی که فرق است بین این که بگوییم بله دین او دیگر تا 
قيامت است که به فرمایش امام صادق علیه السلام : «حلال محمد حلال 
ال یوم القيامه و حرامه حرام الف یوم القيامه» که این دین» دین ختمی 
است به اعتبار جامعیتش که می تواند یک سرمشق به دست بشر بدهد که 


دیگر تا قیامت قوانینش قابل انطباق با شد و این که بگوییم بشر با 
پیشرفت در علم و فرهنگ از وحی و نبوت بی نیاز می شود. 


یک مطلب دیگر این که بگوییم که تا ان زمان احتیاج به دستور خدایی از 
غیر ناحیه ی وحی بوده است و بعد از آن دیگر علم داریم و الحمدلله ما را 
از وحی 


ص :233 


بگیرد ولی این نتیجه از مطلبش گرفته می شود. 


ایشان (اقبال لاهوری) بهانه داده است به دست روشن فکرها که می 
خواهند فاتحه دین را بخوانند. 


به قول آقای مطهری این فلسفه اگر درست باشد, فلسفه ختم دیانت 
است نه ختم نبوت به طوری که پایان وهی اسلامی تنها اعلام پایان دوره 
دین و آغاز دوره عقل و علم است که پیغمبر آمده است اعلام کند از این 
ات ی ی باشی که این مطلب نه تنها 
خلاف ضرورت اسلام است ٍ بلکه مخالف نظریه خود اقبال است تمام 
کش ها و ماع افال‌ در این اشست که علم و عفل بران خامعه بش 
لا زم است اما کافی نیست. بشر به دین و ایمان مد هبی همان اندازه 


اصول ثابت و فروع متغیر 


اقبال خود تصریح می کند که زندگی نیازمند به اصول ابت و فروع متغیّر 
است که اصول ثابت یعنی یک قوانین کلی که ان قوانین تغییرپذیر نیست 
اما فروعش متغیر است ما یک وقتی مثال زده ایم به وجود خودمان که ما 
از اول عمرمان تا اخر عمرمان یک اصل ثابت برای تغذیه مان هست که 
سعدی ان را در قالب شعر بیان می کند: 


نه چندان بخور کز دهانت براید 
نه چندان که از ضعف جانت برآید 


بگذارد باید در نظر داشته باشد که می بایست نه چندان به او بدهد که 
زیادش بشود نه چندان کم بدهد که از ضعف بمیرد. 
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هم این قانون هست. این قانون اعتدال در خوردن و مصرف ناظر به یک 
مس شا سس است هن اه ار رن ال انا اس 
اين اصول یعنی اصول قوانین الهی این جوری است که ثابت است و 
تغییرات در خصوصیات مثلا از باب مثال در مملکتی قانونی می 
گدراشد که سعاجمات غمممی هن با دیلم با لشاسن را هفه‌باید داشه 
باشند این اصل و قانون است ولی این را 0 
منطقه ها فرق می کند فرض بگیر در شهرستان ها و روستاهایی که 

مردمش یک جا ثابتند. می بایست ان جا دبستان و دبیرستان ساخت ولی 
راجع:به ایلیاتیها و عشایر دوره. کرد که مقلا هميشه در کوچتد آن خا بیاده 
کردن قانون به این است که معلم و دبیر و این ها همراه ایل بروند و سیار 
باشند پس کیفیت پیاده کردن این قانون ثابت نسبت به مکان ها و شرائط 


کار اجتهاد کشف انطباق اصول بر فروع 


ختم نبوت به این است که یی اصول ثابته ای دارد که می شود به حسب 
اوضاع مختلف پیاده اش کرد و در پیاده کردنش بسا شکلاش فرق می کند 
و بسا مشورت لازم است. حالا اقبال هم یک هم چنین چیزی قائل است اما 
در این مسئله وحی این تحقیقی که دارد به عکس مقصودش نتیجه می دهد 
اقبال خودش تصریح می کند که زندگی نیازمند به اصول ثابت و فروع 
متغیر است و کار اجتهادی اسلامی کشف انطباق اصول بر فروع است و 
این مطالب آن جا باید گفته بشود. 


است و اصول ثابته و فروع متغیره دارد. اقبال می گوید این فرهنگ جدید 
در اسلام, پایه ی وحدت جهانی را بر اصل توحید بنا نهاد. 
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اسلام به عنوان دستگاه حکومت وسیله ای عملی است برای آن که اصل 
توحید را عامل زنده ای در زندگی عقلی و عاطفی نوع بشر قرار دهد. 
اسلام وفاداری نسبت به خدا| را خواستار است نه وفاداری نسبت به 
حکومت استبدادی را و چون خدا| بنیانی روحانی نهانی زتد کی است 
وفاداری, به. خدا عملا وفاذاری: .به. طبیعت منالی. بفتن. ارضانی: خون آدمن 
است. اجتماعی که بر چنین تصوری از واقعیت بنا شده باشد بایدر زند کی 
خود, مقوله های ابدیت و تغییر را با هم سازگار کند بایستی که برای تنظیم 
حیات اجتماعی خود اصول ابدی در اختیار داشته باشد, چه آن چه ابدی و 
ِِ است در این جهان تغییر دائمی. جای پای محکمی برای ما می 
زد. 


نیاز همیشگی به نیت 


روم ی ما بای ماو راشای وت براه 
هميشه پا برجا است و هدایت عقل تجربی نمی تواند جانشین هدایت وحی 
شود. خود اقبال نیز صددرصد طرفدار اصل بقای نیاز به راهنمایی هميشه 
برای بشر هست و حال آن که فلسفه ای که او برای ختم نبوت ذکر کرده 
است مستلزم این است که نه تنها به وحی جدید و رسالت جدید بلکه نیاز 
به راهنمایی وحی پایان پذیر است و در حقیقت نه تنها نبوت بلکه دیانت 
وا اد تست نی ات 
که همان نتیجه گیری غلط از گفته های او بشود. و چنین پنداشته شود که 
دوران ختم نبوت یعنی دوران استقلال بشر از وحی و نیاز بشر به راهنمایی 
و اموزش و پرورش پیامبران از نوع نیاز کودک است به معلم. کودک هر 
سال که بالاتر می رود معلم عوض می کند بشر نیز دوره به دوره از مرحله 
بالاتر به مرحله بالاتر پا گذاشته 3 قانون و شریعتش حوص. شده است 
کودک به کلاس نهایی می رسد و گواهینامه پایان تحصیل می گیرد و از آن 
بت فص سل از تلم تاو یه کی عم مدا رو 
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بشر دوره ی خاتمیت نیز با اعلام ختم نبوت گواهینامه پایان تحصیلات و بی 
ایا مصیل ی را ره و مسا ا ماه‌ایعت فا 
به تحفیق و اجتهاد می پردازد یعنی از این پس ختم نبوت است یعنی 
رسیدن بشر به مرحله خودکفایی که بدون شک این گونه تعبیر از ختم نبوت 
اقبال قابل قبول است نه برای کسانی که این نتیجه گیری را از سخن 
افال ان 


عقل تجربی و نیاز به وحی 


تانیا اکز نظرنه افال چرست بناشه بایه باتوله عقل تخربی آن»خیزی را که 
اقبال آن را تجربه درونی می نامد, مکاشفات اولیا ءالله نیز پایان یابد جون 
فرض بر این است که این امور از نوع غریزه است و با ظهور عقل تجربی 
غریزه که راهنمایی از بیرون است. فروکش می کند و حال ان که خود 
اقبال تصریح می کند که تجربه باطنی برای هميشه باقیست و از نظر 
اسلام تجربه درونی کف از منابع + کاته ی معرفت است ان وقت در 
منایع شناخت یکی همان تجربه درونی است که اسمش را می گذارند 
مشاهده که ما اين روزها می خواستیم عرض کنیم اصل همین علم فکری 
هم طبق تحقیق باید در مرحله اول برسد به شهود و آن شهود است که 


مرحوم مطهری می فرماید: «اقبال شخصاً گرایش عرفانی شدیدی دارد و 

به الهامات معنوی سخت معتقد است او خود می گوید این انديشه به آن 
مها مس ها اس ان سا ای رو تیدا 
ندارد اکنون دیگر از آن که واقعیتی حیاتی باشد منقطع شده باشد قرآن 
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کاس شدای 

)وفی أْفْسكُم أقلا تبَصرژون((1)؛ 

«آیا شما در خودتان فکر نمی کنید خداوند در وجود شماست». 

و در جای دیگر می فرماید: 

)سنريهم آیاتتا فی الا قاق وفی هم علّی یتبیّن لَهم أَ الْحَوث((2)؛ 


«آیات و نشانه های خود را ی به آن ها می د هیم ۳ روشن 
شود خداوند حق است». 


مثل اين که اقبال اين آیه انفس را به همان مشاهدات درونی معنی می 

کند و ممکن است یک کسی بگوید هم چنان که در عجایب خلقت آسمان ها 
فکر می کنیم, اقبال نیز این قسمت را خواسته است راجع به کاشفات 
درونی بداند که 7 را گذاشته است نجر به باطنی و می گوید خدا| 
نشانه های خود را هم در تجربه درونی اشکار می سازد و هم در تجربه 
در معرض قضاوت قرار بدهد. 


اندیشه خاتمیت را نباید به اين معنا گرفت که سرنوشت نهایی زندگی 
جانشین شدن کامل عقل به جای عاطفه است چنین چیزی نه ممکن است 
نه مطلوب ارزش عقلانی این انديشه در ان است که در برابر نجربه 
باطنی یت ای ایجاد می کند و این امر با تولد اين ۳ 
داشنن در کاریم ششری به بایان رید است. بابراين به: تجرنه ۱ 
عارفانه هر اندازه هم که غیرعادی و غیرمتعارف باشد اکنون با ید به چشم 
یک تجربه کاملا طبیعی نظر شود و مانند 
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1- . ذاریات / 21. 
۰2 . فطلت / 3د. 


سیماهای دیگر تجربه بشری نقادانه مورد بحث و تحلیل قرار گیرد. مقصود 
اقبال در قسمت اخیر سخنش این است که با پایان یافتن نبوت الهامات و 
مکاشفات و کرامات اولیا ءالله پایان نیافته ولی حجیت و اعتبار گذشته آن 
ها پایان یافته است در گذشته که هنوز عقل تجربی تولد نیافته بود, معجزه 
و کرامت ک. ند کاما طیعی وال فول ویر فا تک یبود 


معجزات انبیا برای چیست؟ 


به نظز: مین ایذ این هم یکی از اشتباهات است که این ها دارند, زیرا| در 
فاد افایر اه با ال ی اه ول سامت مصاالیه سا ۱ 
شآ را سا اس وت ها که اه نها ات ساسا مطا یشان را 
به جهان بینی. خدا و صفات خدا و قیامت و این ها است و یک سلسله از 
را هو اک تا مس فا ساسا راکمه ترتع 
مطالبشان بوده است و انبیا هی وقت به معجزه شان برای این مطالب 
دلیل نیاورده اند مثلا حضرت موسی علیه السلام بگوید خدا هست به دلیل 
اين که من عصایم را می اندازم آژدها می شود این چه ربطی : به آن دارد؟ 
وا : به دلیل انوم کد ننک : ریزه دز میت من صحبت می کند زیرا| 
فاالت اي ار از مطالیه اصول دن اسف صلی ال اس و اک از 
دستورات عملی است, وقتی نبوتشان را ثابت کردیم می دانیم که این 
ی 0 خداست پس این ان دلب ۵۲ ین ات باید 


چه؟ 
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اغتراشات خروم ید آتبما 


تیه از ای کم انا هی فصو ان ند که ی عنم ای ند 


پیعمبر خدا| می بایست ملک بااشد و در سوره انعام خداوند جواب این 
اشکال را داده است می فرماید: 


)وله جَعلتَاة ملک َجعلتاة رجْلا وللَبسْتا عَلَيهم ها بلیسون((1 


«شما چون نمی توانید با ملک تماس مستقیم داشته باشید بر فرض این که 
ما پیغمبر را ملک هم قرار دهیم به ناچار باید او را به صورت بشر قرار 
دهیم آن وقت باز همین اشکال شما برمی گردد». 


جای دیگر می فرماید: 


ال گان فی الارْض مَلائَْةٌ یَمَشون مُطمیتین لنرّلتا عَلَبهمْ من السَمَاء ملک 
رسولال(2)؛ 


کر آنرم تخضعیته روخ زمین را ملانکه تشکیل می دادتد.ها هم از اسان 
ملک برایشان نازل می کردیم یعنی شما بشرید و پیامبرتان هم باید بشر 
باشد. این یک قسم از اشکالات و ایرادات است». 


مک ما ای گرا وه میس راما ی ی له 
واله پول ندارد, پیغعمبر در جواب می فرماید: 


)ما آنا بر مثلْکَم بُوحی الیت((3). 
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1- . انعام / 9. 


3- . کهف /110. 


نبوت خلاصه می شود در اين که پیامبر صلی الله علیه وآله بشری است 
مثل بشرهای دیگر که آن ها بشرند, این هم بشر است آن ها احتیاج به غذا 
دارند اين هم احتیاج به غذا دارد. آن ها احتیاج به لباس دارند اين هم احتیاج 
به لباس دارد فقط با یک تفاوت که )یوخی لت (؛ : به من وحی می شود. و 
کسی حق دارد بگوید از کجا می گویی من پیأمبرم و به من وحی می شود؟ 
این جاست که پیامبر معجزه می آورد. 


تطلی اجه ایانانی فر تاه 


در مقابل اعتراضاتی که مردم به انبیا می کردند جوابی داده می شد ولی 
وقتی می گفتند که به چه دلیل پیامبر هستی و نشانه ات چیست؟ در این 
موقع بود که معجزه می آوردند. مثلا فرعون وقتی به حضرت موسی عرض 
کرد )ان ککت جنّت بأیّهٍ فاتِ بها((1)؛ اگر آیه ای داری ِ اين حرف 
حسابی است و لو از دهان فرعون است می گوید تو که می گویی من 
پيغمبرم از ناحیه خدا| ی علامتت چیست؟ آن وقت این جاأ بود که 
)قألْقی عضاه فاد هی تعبان مَبینْ قبیر*((2)؛ عصایش را انداخت ناگهان ازدهایی 
آشکار شد. 


معجزه دلیل صدق مذعی نبوات است که پیامبر بگوید من بشری هستم با 
این خاصیت خارق العاده چون مسئله وحی یک امر خارق العاده است می 
وی من بشری هستم که یک اتصال هایی به عالم «ماوراء» دارم و این 
اتصال طبیعی 


ص:241 


1- . اعراف / 106. 
2 . اعراف / 107. 


مربوط به تجربه نیست و جنبه ی مادی ندارد و خارق العاده است. آن 
وقت البته چنین کسی باید یک علامتی که خارج از عادت باشد بیاورد. 


بنابراین: الاعجاز دلیل علی صدق مدعی الثبوه فی ادعاء النبوه؛ معجزه 
اوردن دلیلی است بر صدق ادعاکننده نبوت بر صدق این ادعا. 


از مباحث گذشته نتیجه می گیریم که وحی به منزله غریزه نیست تا انسان 
در مراحل ابتدایی به آن نیازمند باشد و هدایت عقل تجربی نمی تواند 
جانشین هدایت وحی شود و نیاز به وحی هميشه باقی است و ختم نبوت 
رسیدن بشر به مرحله خودکفایی نیست و ختم نبوت و انقطاع وحی به 
است. 


حقیقت وحی و غریزه 


عرض شد اقبال لاهوری نظریه ای در باب وحی داده است که به اصطلاح 
وحی را از قبیل غریزه گرفته و گفته است وقتی عقل تکامل پیدا کرد 
غریزه حکمش رو به ضعف می رود و از حاکمیت می افتد و کارش را عقل 
کر ها ای ی سا ار سل هه 
تا با خاتمه یافتن وحی کار عقل شروع شود و اين فرمایشات اقبال لاهوری 
دا اه ات جمصا م تست ات دا ان ار 
که آقای مطهری می فرماید: اين که اقبال وحی را از نوع غریزه دانسته 
است خطاست و همین جهت مورد اشتباهات دیگر اقبال لاهوری شده 
است و غریزه همان طور که اقبال خود توجه دارد یک خاصیت صددرصد 
طیعییی راما سا اه از ی دس ول اس که رو 
ای ما ها ی و ان ای 
دهانش گذاشته می شود شروع به مکیدن می کند و این به حکم 
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غریزه است و کم کم که بزرگ شد و بنا کرد به چشیدن و بوئیدن و دیدن و 
احساساتش کامل شد کم کم قوه خیال در آو پید | می شود, قوه خیال و 
قوه حافظه که پیدا کرد و سه چهار ماهش که شد دیگر بنا می کند مادرش 
را شناختن که اگر یک زنی غیر از مادرش او را به کول بگیرد دیده اید که 
این است که از صورت مادرش عکس برداری کرده است و حالا ان عکسی 
که پیش خودش در قوه خیالش دارد می بیند با این زنی که او را بغل گرفته 
تطبیق نمی کند لذا غریبی و گریه می کند. 


تبدیل غریزه به عقل و ادراک 


از این جا معلوم می شود این بچه از حالا دارد قوه ی حفظ و تخیل پیدا می 
کند و ترتیب هایی که مرتب عرض کرده ایم در آثر کثرت احساسات, قوه 
تخیلن و رس ان ذهنی و دستان عم به: کار فت آید: آن وقت می بینید از 
این پس حرکات و سکنات اسان با فوحعما انعام ی کیرد و دیگر تغذیه 
اش تقریبا تغذیه ی طبیعی نیست, تغذیه عقلانی است جلوتر فقط غریزه 
بود مثل درخت که به طور غریزی ريشه های خود را در زمین می دواند و 
مواد مناسب با خودش را به خودش جذب می کند, جنین در رحم مادر و بعد 
از به دنیا آمدن هم تقریبا کارش غریزی است و از این مطلب هم ابا نداریم 
که غریزه یک ادراک ضعیفی هم دارد همان وقت که مثلا بچه بلد است 
پستان را بمکد که جلوترها نمی مکید اما حالا بلد است چون یک جور ادراک 
ضعیفی در اثر آن غریزه در او پیدا می شود ولیکن کم کم می بینید دستگاه 
ادراک و عقل به کار هی افتد بش ان چه به نام غریزم خواندم می, شود. دز 
رتبه پایین تر از عقل و ادراک است و کم کم تبدیل به مرحله بالاتر به نام 
عقل و ادراک. 
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علم و ادراک مخصوص انبیا 


علم و ادراکی را که انبیا داشتند که ما خودمان را هم بکشیم نمی توانیم 
داشته باشیم حتی اگر صد مقابل شیخ الرئیس هم از اين علم ها داشته 
باشیم علم های فکری آخرش غیر از آن ادراک مخصوص انبیا است اگر 
نظرتان باشد یک وقت هایی گفته ایم اين که خداوند می فرماید )فَبَعت 
اللَة النبیینَ ه ۱ مبشرین وَمَنذرین( (1)؛ خداوند انبیا را در حالی که بیم دهنده و 
بشارت دهنده بودندء فرستاد که آن قرستادن. انبیا راء این خالی که تبو" 
موقع تبوت پیدا می کند که قبل از آن تداشت اسم این را مف. گذارند 


«بعث» یعنی برانگیختن. 


خواب و ادراکات 


بعث در واقع برانگیخته ساختن از خواب است. ما آن وقتی, که خوابیم با ان 
وقتی که بیداریم در هر دو حال در اين جهت شرکت داریم که ما نمرده ایم 
آن وقت هم ادراک داریم به دلیل اين که مثلا اگر ؛ به این دنده که خوابیده 
اف تم شا دی راتس ار ان وت و اگر مثلا یک جا یی از 
بدنمان خارشی داشت., در حال خواب مستقیم دست می بریم همان جا را 
پیدا می کنیم و می خارانیم معلوم می شود در خواب هم درک داریم, 
شنوایی گوشمان درست است اما صداها را نمی شنویم. نمی شنویم اما 
باز هم یک قدری شنوایی داریم لذا در این جا سوالی هست که انسان را 
که در خواب صدا می زنند بیدار می شود آیا اول می شنود بعد بیدار می 
شود يا اول بیدار می شود و بعد می شنود؟ 

ما می گوییم حق مطلب این است که اول می شنود بعد بیدار می شود لذا 
اگر پایش یک ذره ای به یک چیز داغی برسد بیدار نمی شود اما اگر به یک 
چیز خیلی 
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داغ رسید می سوزد و بیدار می شود پس احساسات و ادراکات در خواب 
هم هست فقط یک خورده درجه اش آمده پایین تر و قرآان هم میفرماید: 


( وجَعَلتا ه کر ۲( 
«خواب شما را وسیله آرامش و ثبات قرار دادیم». 
ادراکات قوی در خواب 


بعد از یک ساعت سر حال می اییم و تجدید نیرو می کنیم این برای این 
است که نفس یک قدری از تدبیر بدن سرش فارغ است و به باطن می 
پردازد. 


۲ ۳۳ و بعث 


نفس سیر طبیعی اش در خواب این است که توجهش به این وجهه دنیایی 
و ماده کم تر است اما سلب توجه هم به طور کلی نیست این است که 


0 هست اما ۹ پایین نره آن و9 بیدا که شد می آید سر 


) وتحسبهه حتفم یقفا هم رفوذ((2) بعث هم به آن می گویند و بنده به نظرم 
می 3 که انسان بیدار با آدم خواب ب از دو جهت تفاوت دارد ی از جهت 
انن که اسان بجدار احراکانش در درجه بالات انست: ودیکر این که جتب و 
جوشش بیشتر است آن وقت به اعتبار این که بعد از خواب ب هنگام بیداری 
ادر سینت 
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1- . الثباً | 9. 
2 . کهف / 18. 


و ای ۱ و ۱ 
ا ‏ حت 0 ار ۱ ,در 
فقام ان برفی اید که سح خدا دا به مردم ابلاغ کند و مردم: را دار کید 
آن حال را اسمش را گذاشته اند «بعث» معلوم می شود غیر از نبی یعنی 
غیر آن کسانی که این حال را دارند که با عالم غیب در ارتباطند ولو صد 
صفا لت ترس بد کل ات باه آن ۵ بر مات ماس سار 
است و در حال بعت. بنابراین. اين حال نبوت و حال وحی را که انبیا پیدا 
می کنند به حکم قرآن یک حال خاص است که ورای آن علم های عادّی 
است برای این نکته است که قرآن اسمش را می گذارد «بعث» ) بَقت 
اللة النین. ( معلوم.می شود غیر ساضران هر قدر علم «اشتة باشتد 
ا 1 
می شود ما بياییم و بگوییم که وحی از نسخ غریزه است. با اين که غریزه 
در رتبه پایین تر از این احساسات عقلی و فکری است در صورتی که این 
حالی که انبیا پیدا می کند همان طوری که عرض کردم بالاتر از این حرف 
هاست. این است که این اشکال اساسی به حرف آقای اقبال هست حالا 
ببینید غریزه همان طوری که خود اقای اقبال توجه دارد و اقای مطهری 
تذکر می دهند,. یک خاصیت صددرصد طبیعی و غیراکتسابی است و 
نااگاهانه و نازل تر از حس و عقل که قانون خلقت در مراحل اول حیاتی 
حیوان و حشرات 9۳9 تر از حشرات؛ در حیوانات قرار داده است که با 
رشد هدایت های درجهی بالاتر یعنی حس و عقل, غریزه ضعیف می شود و 
فروکش می کند. 

قاس فا فک شیم ای با اناد 

آقای مطهری یک شاهدی می آورند که مثلا انسان از نظر عقل و فکر از 
همه حیوانات قوی تر است ولی از نظر احساسات خیلی ضعیف تر است 
مثل مورچه که با 
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ام رن ی ار خی وا ها ور وا سرا آخساس می ند 
خیلی پرنده ها هستند چشم هایشان خیلی از ما قوی تر است ممکن است 
زیر آب فم خی هانت را با خشم روتی سید آما انتیان احر با بود وی در 
رابطه با او از سنخ غریزه بااشد بایستی در انسان قوی ترین غریزه ها 
نسبت به حیوانات دیگر وجود داشته باشد با اين که بر عکس است ولی با 
ترین آن ها از نظر غریزه است. 


مقدمات اکتسابی وحی 


آضا فخی. هداتی. انست مافوق عس. و غقل وه قلاون ۶ حوود وبادق 
اکتسای: است: فیلا عرض سد آنبیا یک ضفای. خو‌هری و بای دارند. 
صفایی جوهری که به حسب همان سازمان روحی اولیشان با دیگران 
تفاوت دارند ولی در عین حال در آثر این که در عمل هم خوب می روند و 
درست می روند در نتیجهی آن حال, وحی را کسب می کنند. 


قباً عرض شد قرآن به پیامبر صلی الله علیه وآله می فرماید شب زنده 
داری و عبادت کن چرا که ) لا سَثْلقی علیک قولا تقیلا ((1) ؛ ما به زودی 
سخن سنگینی را بر تو نازل می کنیم. فنکن نی که. فر ان باشد که 
مناضیر باند انن مقتمات نله حا آفرد که.ههان برذاختن به عادت و سر و کار 
زیادی با خدا| داشتن است. خیلی از مقدمات وحی به قول آقای مطهری 
اکتسانی است لت گرا سای ند 


وحی هدایتی مافوق حس و عقل است و خیلی از مقدماتش مثل کسب 
لیاقت و آمادگی و طی مراتب کمال, اکتسابی است. بالاتر اين که در اعلاء 
درجه احاهانه اننتت: جنبه آگاهانه وحی به درجات غیر قابل توصیفی بالاتر از 
حس و عقل است و فضایی که به وسیله وحی اکتشاف می شود بسی 


وسیع تر و گسترده تر و ژرف تر از آن فضایی است که عقل تجربی قادر 
به اکتشاف آن است. 
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هل 7 


اتوغ پرایر ضالی ال ليم رالد فان ان بارخ 


پیغمبر اکرم صلی الله علیه واله قبل از نبوتش نبوغ در کلماتش ظاهر بود 
مثلا پیغمبر صلی الله علیه واله در سن 4 یا 5 سالگی که در صحرا پیش 
حلیمه ی سعدیه بود آن روزی که حلیمه ی سعدیه بچه هایش را می 
خواست بفرستد دنبال گوسفندان یغمیر هم خواهش کرد که من هم بروم 
آن وقت حلیمه آمد یک حرز ببندد به گردن پیامبر از این چیزهایی که 
معمول است در هر عصر و زمان برای رفع چشم زخم. آن وقت می گویند 
حضرت چانه اش را چسبانید به سینه اش و نگذاشت حلیمه حرز را ببندد و 
فرمود این برای چیست؟ حلیمه عرض کرد برای دفع بلا و خطر. ان وقت 
حضرت فرمود: «من خدایی دارم که مرا حفظ می کند» یک بچه کوچک در 
اين سن و سال در آن محیطی که صدساله هایشان تازه از یک گاو کمتر 
می فهمند, , آن وقت یک بچه ای این طوری می گوید یا وقتی هفت الی 
هشت ساله است بچه ها بگویند که بیا با هم بازی کنیم ایشان در جواب 
بفرماید «ما للغب خلقنا»؛ ما برای بازیچه خلق نشده ایم. این معنی 
هدفدار بودن خلقت است آن چیزی که یک حکیم و فیلسوف بعد از چهل و 
یا پنجاه سال به آن می رسد یعنی غایت خلقت و غرض از خلقت را حضرت 
در نز هنت آلی‌ششت تساک شا نع کند آین.-ها آار نوم است که 
حافظ می گوید: 


حریف مجلس ما خود هميشه دل می برد 
علی الخصوض که یر ابه ای بر آن ند 


بعتی.سامید. آکرم ضلی. الله علیه واله ففه ول ای داشت. تخصو‌ضا 
وقتی که پیرایه نبوت بر او بسته شد و مقام نبوت به آن حضرت اعطا 
گردید. تازه این ها هنوز قبل از وحی نبوتی است تا چه رسد به بعد از مقام 
نبوت پس چگونه می شود گفت وحی از سنخ غریزه است از بعضی خطبه 
های نهج البلاغه استفاده می شود از همان 
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ابتدای کودکی خداوند ملکی را موگل کرده بود برای هدایت معنوی حضرت 
رسول صلی الله علیه واله آن طور که حضرت علی علیه السلام می 
فرماید: 


و آقد فرخ اللهبه فن لذن ان کان فظییا اعطظم لک من ملانکه بسا 
به طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم, توا 
همرام ساخت از وقتی که از شیر گرفته شد بزرگ ترین فرشته از 
فرشتگان را که او را در شب و روزش به سوی راه های شایستگی ها و 
اخلاق های نيكي عالم, ببرد». 


شک آنمان مقر خی غلیة انسااخ در کدی 


ی و ی 
ی ی 1۳ اين طفل 
یک شبه رم ضدساله می رود. آن وقت علمای عافه بر ما اشکال می کیرند 
که این برای حضرت علی علیه السلام فضیلت نیست براي آن که می دانیم 
اشلام با تمادتن ی اسقد ان لا الب الا المع آن هضبتا رل الله است 
و اسلام بچه از نظر فقهی هیچ ارزشی ندارد برای اين که بچه اگر اشرف 
ابوین یعنی پدر, جد و يا مادرش موقع منعقد شدن نطفه. مسلمان بودند 
این بچه حکم مسلمان را دارد زیرا در اسلام تابع آشرف ابوینش یعنی 
برترین آنها است و بعد که به حد تکلیف رسید, آن وقت اگر پدر یا مادرش 
مسلمان بوده اند خودش هم در زمان بچه گی اش هزار مرتبه هم اشهد ان 
لا آلة الا الله گفته باشده اما فد کم مکلف فد آفرار تداشته باشد, ای 


بعضی در جواب این اشکال گفته اند؛ اسلام هر بچه ای خودش اثری ندارد 
و فقط استثناء اسلام علی بن ابی طالب مورد قبول پیغمبر صلی الله علیه 
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[- ۰ نهج البلاغه, خطبه قاصعه, 34 2. 


جور جواب داده اند. من می خواهم بگویم که در جواب کم لطفی کرده اند 
که خواسته اند پذیرش اسلام حضرت علی علیه السلام را در کودکی که از 
فضائل آن حضرت شمرده اند, بگویند این استثناء است که حضرت پیامبر 
اسلام حضرت علی را پذیرفت در سن کودکی. 


بنده در جواپ می گویم اين کار به این حرف ها ندارد بلکه اسلام حضرت 
علی علیه السلام از اين جهت اهمیت دارد که یک بچه هفت الی هشت 
تشااهتفر انم یرای وم ماهتا تاه کم 
پیغمبر به او فرمود پا علی نمی خواهی از پدرت اجازه بگیری و مسلمان 
بشوی و اسلام را قبول کنی؟ حضرت عرض می کند که خداوند در خلقت 
من که از پدرم اجازه نگرفت ! و این یک حقیقتی است که بستگی به پدرم 
ندارد که من بخواهم از او اجازه بگیرم. ما این جهت را می خواهیم بگوییم 
که اين جور ادراک آگاهانه است و این جور فهم و این طور زیرکی ها 
ارزش فقهی دارد هر چند در سن کودکی باشد مثل نبوت حضرت عیسی 
علیه السلام و امامت امام زمان در کودکی. 


مت وتا کی وحی 1۳9 را خود است چون 
فضی اتوافت دارد صلا بک,ها خداوند در فران هی فرعاند: 


اواوحینا [لی أمٌ موسی آن آزضیبه قلذا جفتِ عَلیه قالْقیه فی اْبهْ((1)؛ ما 
نم مادز جوشتی وحن کرديم که آورا به وربا بشدازه این حور وخی است کذ 
این دستورالعمل در آن موقع به مادر حضرت موسی داده شد ولی این 
وحی پیامبرانه نیست يا به حضرت مریم وحی شدکه با کسی سخنی نگو و 
۱3 برو که برای خودت ِ درخت. خرما بریزی و یا این 
۲ رس و ۲ 
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نام وحن هم به: ان بگذاریم اما این ها وحی پیامبرانه نیست وحی پیامبر انه 
از همه این ها بالاتر است آن وقت بیاییم بگوییم وحی از سنخ غریزه است 
اشکالش این است که این از سنخ غریزه دانستن آگاهانه بودن وحی را زیر 
سوّال می برد. 


آقای مطهری می گوید: «جنبه آگاهانه ۰ وحی به درجات غیر قابل 
توصیفی بالاتر از حس و عقل است و فضایی که وسیله وحی اکتشاف می 
شود بسی وسیع تر و گسترده تر و ژرف تر از آن فضایی است که عقل 
تجربی قادر به اکتشاف آن است. 


و ما در بخش های گذشته (بخشی مکتب و ایدئولوژی) این مطلب را ثابت 
کردیم که با توجه به مجموع استعدادهای فردی و اجتماعی انسان و 
کی و وانظ ایاعی اسان. وصص بووین ثهایت سر امن 
انسان باید بپذيريم که آن چه فیلسوفان و متفکران اجتماعی به نام 
ادص و اه ار کمر هی مش کش ی اش ما برای اشا ار 
نظر ایدئولوژی وحی را نپذیریم. باید بپذيريم که انسان فاقد ایدئولوژی 
ات ان ام شا ات ا آمخط تر ره 
وسیله ایدئولوژی های بشری تنها به صورت منزل به منزل است یعنی تنها 
در هر منزل می تواند ان هم به ادعای اقایان منزل بعدی را مشخص کرد. 


اما اين که منازل بعد از این منزل کجاست و سرمنزل نهایی چیست آ با 
اساسا منزلی وجود دارد يا ندارد,. هیچ معلوم نیست سرنوشت چنین 
ایدئولوژی هائی روشن است. ای کاش علامه اقبال که کم و بیش 
مطالعاتی در اثار عرفا دارد و مخصوصا به مثنوی مولانا ارادت خاصی دارد 
فا و ی ی ی ما ی ی 
ان جهت پایان یافت که تمام جراخ و منازل فردی و اجتماعی تسان و 
راهی که انسان باید بپیماید, یک جا کشف گشت. پس از آن هر بشری هر 
چه دریافت کند بیشتر از ان نخواهد بود و به ناچار محکوم به پیروی است. 
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نظر عرفا در خاتمیت 


«الخاتم من ختم المراتب باسرها» این عبارت عرفاست یعنی خاتم کسی 
است که همه مراتب را طی کرده و مرتبه طی نشده باقی تک ده است. 


ملای رومی راجع به مسئله وحی که برتر از روح و حیات عقلی است می 
گوید: 


غیر فهم جان که درگاو و خر است 
آدمی را عقل و جانی دیگر است 
باز غیر عقل و جان آدمی 

هست جانی در نبیْ و در ولی 

جسم ظاهر, روح مخفی آمده است 
جسم همچون آستین جان همچو دست 
باز عقل از روح مخفی تر بود 

حس به سوی روج زودتر ره رد 

روح وحی از عقل پنهان تر بود 
زآنکه او غیب است و او زان سر بود 
عقل احمد از کسی پنهان نشد 

روح وحیش مدرک هر جان نشد 
روح وحی را مناسب هاست نیز 

در نیابد عقل کان آمد عزیز 


لوح محفوظ است او را پیشوا 


از هه محف و انشت ستا تحظا 
ی رتست هه ان 
وحی حق, والله اعلم بالطواب 
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علم جانشین آنمان نمی تقبود 


نکته آخر این که اقبال لاهوری دچار اشتباه جهان غعرب شده که علم را 
جاتشین ایحا ساخته.هر حند مد فحالف سرنست این نظریه. اننت: و لی 
راهش در فلسفه ختم نبوت به این نتیجه می رسد. 


اقبال وحی را از نوع غریزه معرفی می کند و مدعی می شود با بکار 
افتادن دستگاه عقل و اندیشه وظیفه غریزه پایان می یابد و غریزه خاموش 


می شود. 

علامه مطهری در پایان نقد نظریه اقبال لاهوری در مورد وحی می فرماید: 
«علامه اقبال با همه برجستگی و نبوغ و دل سوختگی اسلامی در اثر اين 
که فرهنگش غربی است و فرهنگ اسلامی, فرهنگ ثانوی اوست و بیشتر 
تحصیلاتعش غربی است و در فرهنگ اسلامی, مخصوصاً فقه, عرفان و 
فلسفه, مطالعات کمی دارد از اين رو گاه دچار اشتباهات فاحش می 
شود». 


والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 
0 (/ 1۱ 
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فهرست منایع 
قرآن کریم 

1- نهج البلاغه, فیض و صبحی صالح. 

اوه اتصاحه اما انم انم 

3- اخلاق ایزدی, آیت ا... حاج شیخ عباس ایزدی. 
را الخگمخاخ ما حادی زاره 

5 الاسفار آلازنعهه ضدرالذین یر ازی (ملاضدر . 
6- احیای فکر دینی در اسلام, علامه اقبال لاهوری. 
7- اصول فلسفه و روش رالیسم, علامه طباطبائی. 
8- بحارالانوار(چاپ بیروت), محمد باقر مجلسی. 
9- تفسیر المیزان, علامه طباطبائی. 

0- تفسیر نور الثقلین, شیخ عبدالعلی الحویزی. 
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1- تفسیر مجمع البیان, ابوعلی فضل ابن حسن طبرسی. 
2- تفسیر عیاشی سمرقندی. 

اه شاد اند و میوش آفن. 

4- دروس شرح منظومه. انصاری شیرازی. 

ی ما فا ی ]لس شحو 

6 شرح کلمه الاشراق, قطب الدین شیرازی. 
7- شفا(الهیات), بوعلی سینا. 

8- گلستان سعدی. مصلح ابن عبدی. 

9 گلشن راز, شبستری. 

0 فراع یدیل اتضو ی اف 

1- مفاتیح الجنان. حاج شیخ عباس قمی. 
۳ 
و تاو وی کین کی فلا هار سیر وا رت 
4- منتهی آلامال, حاج شیخ عباس قمی. 

وحی و نبوت, شیهد علامه مطهری. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


